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 چكيده

كردي (گويش سوراني ) ، و مقايسه اسم در زبان ختمان اسم در زبان فارسي ميانه وهدف اين پژوهش بررسي سا
مي . زبان فارسي ميانه يا پهلوي متعلق به جنوب غربي ايران بوده و زبان رساست اين دو زبان از نظر دستوري
رود، و زبان فارسي دري فرزند مستقيم  ديگر به كار نميزبان فارسي ميانه امروزه  آيد. دوران ساساني به شمار مي

كه با زبان فارسي و ديگر زبانهاي ايراني  .غربي استنو زبانهاي  ايراني از خانواده زبان كردي اين زبان است.
هاي از ايران، عراق، سوريه و تركيه مورد  عمدتا در بخشزبان كردي هاي مختلف  خويشاوندي دارد.گويش

است گويش سوراني است، اين گويش در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته كهگويشي  د.گير ر مياستفاده قرا
، در فصل پس از بيان مقدمات در فصل اول ، اردلاني وجافي است.هاي مكري، باباني، سوراني، گروسي شامل گونه

سم از نظر ساختمان، ، ابررسي است، به منظور انجام ايندوم ساخت اسم در فارسي ميانه مورد بررسي قرارگرفته
، در فصل سوم بررسي ساختمان اسم در زبان كردي سوراني است، حالت (نقش) بررسي شدهمعني، وجود، شناس

سي ميانه و كردي مشترك فار اسمهاي. در فصل چهار به استبررسي شده مي فصل دوبا همان اسلوب و شيوه
كه امروزه در زبان كردي( گويش  ميانه و كردي سوراني بسيارندهاي مشترك ميان فارسي سوراني پرداختيم، اسم

رات مورد استفاده قرار يي، بعضي ديگر با اندكي تغها هيچ تغيير نكرده بعضي از واژهشوند.  ) استفاده ميسوراني
ر گيرند. در فصل پنجم ( بحث و نتيجه گيري) مقايسه اسم در اين دو زبان از نظر دستوري مورد بررسي قرا مي

هاي پژوهش گوياي آن است كه ساخت اسم در زبان فارسي ميانه و كردي سوراني شباهت يافته.استگرفته
 زيادي دارند، به ويژه به لحاظ شمار و شناس و حالت. 

مشترك. هاي اسم، اسم اسم، اقسام سوراني، ساخت ميانه، كردي فارسي: كليديهاي واژه ها سم، اسم ها  اسم

 زبادر زبان
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 مقدمه-1-1

زبان  است.موضوع پژوهش حاضر  ،ي فارسي ميانه و كردي سورانيهابررسي ساختمان اسم در زبان           
ان و زب هاين زبان متعلق به جنوب غربي ايران بود است. اي مستقيم  زبان فارسي امروزينيپهلوي ساساني 

اي ميان فارسي باستان زبان پهلوي از نظر ساختمان زباني در مرحلهاست. رفتهشمار ميرسمي دوران ساساني به 
امروزه دانشمندان اصطلاح  اند.هناميد »فارسي ميانه«محققان جديد آن را  و قرار دارد )درينو (= فارسي و 

از اوايل  بنابر تعريفميانه  فارسي .برندپهلوي به كار ميبه خط شتي زرت ي را بيشتر براي آثار فارسي ميانهپهلو
همه امپراتوري در در زمان ساسانيان به عنوان زبان رسمي و سپس در جنوب غربي ايران  ، نخستدوران اشكاني

كه با زبان فارسي و  غربي است نو ي ايرانيهازبانخانواده  زبان كردي از . اسلام رواج داشته است صدر ايران تا
شود ي ايراني شمال غربي گفته ميها-به طيفي از زبانزبان اين امروزه . دندار خويشاوندي ي ايرانيهاديگر زبان

هايي از در بخشعمدتا هاي مختلف نزديك و گاه نسبت به هم دورند.گويش هم، گاه به شناسيزبانكه از نظر 
 ،جمهوري آذربايجان در دكرهاي پراكندهجمعيت .سوريه و تركيه مورد استفاده قرار ميگيردعراق،  ،ايران

 :زبان كردي عبارتند از هايشاخه  .كنندزندگي مينيز لبنان  ،ارمنستان

 ، باديناني.بوتاني، شمديناني ،هكاري، بايزيدي ،جزيره اي :يشمال مانجيكر .أ 
، جافي .مكرياني، سوراني، اردلاني : كرمانجي جنوبي(سوراني ) .ب 
بختياري.، : كرماشاني، لري، فيلي، لكي لري -كرماشاني .ج 
                             ). 33، 32: 1389( رخزادي ، :گوراني (اورامي)، زازايي  زازايي-گوراني .د 

 است. يك گويش مركزي جغرافيايي از لحاظ مرزبندي گرفته قرار بررسي مورد گويشي كه در اين پايان نامه
 اردلاني و جافي است وجغرافياي آن در حوزه سوراني، گروسي، مكري، باباني، هايلهجه شامل گويش سوراني

 پيرامون شهرهاي و كركوك سليمانيه، اربيل، هاياستان در عراق كردستان در يعني آن حضور ايلات گويشور
 پژوهش اين در باشد.مي سنندج مركزيت با كردستان و غربي آذربايجان هاياستان در ايران كردستان و در آنها

 ساختمان پهلوي ساساني است. زبان و (گويش سوراني) كردي زبان در اسم ساختمان بررسي با ما هدف و تمركز
 خواهيم آنها معرفي به كه شودمي تشكيل اجزاء از بعضي ساساني پهلوي و سوراني كردي هايزبان اسم در

 گويش كردي زبان (پهلوي) با ميانه فارسي هايساخت زبان انجام اين پژوهش مقايسه از هدف پرداخت.

 مقايسه به كمتر اما يافته انجام پژوهش متعددي ايراني هايزبان در ساخت اسم است؛ تاكنون درباره سوراني
 اين انجام ايراني هايزبان به دو زبان اين وابستگي بيشتر شناخت براي بنابراين است. شده پرداخته دو اين

 رس مي نظر به ضروري پژوهش
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:كليات-1-2

 وسيله و كند ايفا را مهم نقش اين زباني كه آدميان است. تا زماني ميان ارتباط وسيله ترينزبان مهم
 سببي در يكيبه كه هاييگويند. زبانميزنده را زبان آن باشد ملت) يا جماعتي (عشيره، قبيله، قوم و افراد ارتباط

 شوند.ميالرسم مرده يا باستاني ناميدهلي ع شود، ارتباط بودن وسيله يعني -از ادوار تاريخي فاقد اين نقش 
  )26: 1379(ارُانسكي، 

  :ايراني هايزبان -1-2-1
اند. اشتراك  دهند كه از يك اصل مشترك منشعب شدهيراني خانواده واحدي را تشكيل ميزبانها و لهجه هاي ا

است، همچنين اگر ساخت هاي بنيادي و اصول ساخت دستوري اين زبانها برهان خويشاوندي تباري آنها  واژه
ايراني  هايزبان. )26: همان منبع ( نيم متوجه اين اشتراك خواهيم شدزبانهاي مختلف ايراني را مقايسه ك

 گروه است.» هندو اروپايي« هاياي از زبانعمده خود شاخه هستند كه »هندو ايراني«هاي اي از گروه زبانشاخه
 و ها زبان از گروهي به ايراني هايشود. زبانمي تقسيم» ايراني« و »هندي«دو شاخه  به هندوايراني هايزبان
-زبان معيارهاي در اين نامگذاري دارند. وجوه مشتركي زباني هايويژگي نظر از كه شودمي ها اطلاقلهجه

 .)13-11: 1392(آموزگار و تفضلي ايران كنوني سياسي جغرافيايي يا است و نه مرزهاي نظر مورد شناختي

 هايزبان بلوچي، (پشتو)، آسي، كردي، تاتي، طالشي، افغاني تاجيكي، ،شامل فارسي ايراني هايزبان خانواده
 آسياي افغانستان، كنوني، ايران در كه ديگر هايگويش و هانيز يك تعداد زبان غيره) و (شغني، روشاني و پامير

 فقط از كه باستاني هايبعضي از زبان .گرددمي شود،تكلم مي هابه آن شرقي كشورهاي ديگر و پاكستان مركزي،
 زباني كه: اوستايي: از عبارتند هازبان تعلق دارند. اين اسناد مكتوب از آنها اطلاع داريم نيز به اين گروه طريق

زبان  يا :باستان فارسي اوستا به آن نوشته شده؛ كتاب متون مقدس دين زرتشتي يعني است كه مجموعه
 يا زبان (= پهلوي) ميانه فارسي قبل از ميلاد)؛ چهارم تا ششم هايهخامنشي (قرن ميخي دوران هايكتيبه
 دره رودخانه ساكنان قديم يا زبان سغدي تا هفتم ميلادي)؛ سوم هايساساني (قرن در دوره ايران ادبي و رسمي

 زبان چند سفلاي آمودريا (= جيحون)) وقسمت  كرانه ساكنان خوارزم قديم (در يا زبان خوارزمي زرافشان؛
 تشكيل زبان قبايل قديم ماد كه در قرن هشتم قبل از ميلاد دولتي يعني مادي زبان از اطلاعاتي همچنين ديگر.
قرن  پايان در در دست است. همين دولت بود كه بود ايران) غربي شمال (در همدان شهر مركزش كه دادند

ني زبان قبابل جنگجوي سكا ، يعرا منقرض ساخت.از زبان سكايي آشور هفتم قبل از ميلاد دولت مقتدر

ب .ردد ردد
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، اسكوث)كه در دوران باستان در سرزمينهاي ميان سواحل درياه سياه و درياه آزوف تا مرزهاي چين (اسكيت
 .)25: 1378(ارُانسكي ،  وادي در دست استزندگي مي كردند نيز م

 شد: قائل دوره سه ايراني هايزبان براي توانمي تاريخي از لحاظ تحول       

تأليف گاهان يا  زمان يعني دارد، وجود ايراني هاينخستين آثار زبان كه از دوراني :باستان دوره الف)
 300 (حدود هخامنشي دوره اواخر شود و درمي ق.م) آغاز 10تا  12گاتهاي زردشت (احتمالا حدود سده 

 دو زبان آثار مكتوب در دست است:از اين دوره از  .پذيردق.م) پايان مي

 يا ايران باستان ايران شرقي شمال به شرق و زباني متعلق هايكه از نظر ويژگي: زبان اوستايي.1
اوستا يعني گاهان تا زمان تدوين و به نگارش درآمدن مجموعه اوستا (احتمالا  كتاب بزرگ است و

 است. شده سينه به سينه حفظ ين كتابمدت ا اين در ميلادي) قرنها فاصله است و چهارم در سده
آموزگار ( تحول يافته زبان اوستايي دانست و دنباله مستقيم  تواننمي را بعدي هايزبان از هيچ يك
ن ديني است كه در دوره هاي اوستا در واقع مجموعه اي متنوع از متو. )11: 1392 ،و تفضلي
، دست كم دو در اين رو آمده است.در مناطق مختلف و توسط اشخاص مختلف پديد  ،مختلف

ي كهن  يا به اصطلاح گويش يكي گويش اوستاي گويش متفاوت را مي توان در آن شناسايي كرد:
.) 25: 1388 ،رضائي باغ بيدي(يگري گويش اوستايي متأخر يا جديد، و دگاهاني

(قرن  هخامنشي پادشاهان هايو كتيبه معمول بوده ايران در جنوب غربي:  باستان فارسي زبان.2
 فارسي است. بر خلاف زبان اوستايي كتابت زبانشده نوشته ميلاد) بدان از قبل تا چهارم ششم
در دورهء هخامنشي، زبان . )12-11: 1392، آموزگار وتفضلي(با تأليف آنهاست همزمان باستان

، هند به اين زبان بود. از اين رو آرامي زبان بين المللي بود و بيشتر مكاتبات دولتي از مصر تا به
البته در  هخامنشيان نيز آن را به عنوان زبان اداري سراسر قلمرو خود مورد استفاده قرار مي دادند.

لوديايي  ،ردي در قلمرو پهناور هخامنشيان، از زبانهاي محلي، مانند ايلامي، بابلي، مصري، يونانيموا
نيز استفاده مي شد. و لوكيايي،

: سكاها و سرمتها قبايلي ايراني تبار بودند كه از سده هشتم پيش از ميلاد تا آغاز باستانسكايي .3
راندند و در قلمرو وسيعي از سواحل شمالي درياي تهاي اوراسيا فرمان ميعصر مسيحيت بر دش

در  يني روزگار مي گذراندند.سياه در غرب تا مرزهاي شمالي چين در شرق به زندگي چادر نش
است كه عبارت اند از: سكاهاي هوم نوش، امنشي نام چهار طايفه سكايي آمدهاي هخهكتيبه

از اين ميان سه عنوان نخست  ، سكاهاي آن سوي سغد و سكاهايي آن سوي دريا.سكاهاي تيز خود
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مختص سكاهاي شرق درياي خزر بوده و عنوان چهارم به سكاهاي غربي اطلاق مي شده است.تنها 
زبان سكايي باستان برخي اسامي اشخاص ، قبايل و مكانها در كتيبه هاي يوناني آثار بازمانده از 

منطقه پنتوس و در آثار مورخان يوناني است كه بر اساس آنها و به كمك آثار مكتوب زبانهاي ايراني 
و رودخانه در اوكراين و جنوب  ،تپه ،و فارسي باستان )و نام چند مكان باستان (يعني اوستايي

مي توان برخي از واژه هاي اين زبان را بازسازي كرد.روسيه 
مادي باستان زبان قوم ايراني تبار ماد بود كه نخستين دولت ايراني را در سدهء هشتم پيش  :مادي.4

قبايل و مكانها هستند، در  ،ط چند واژه كه غالبا اسامي اشخاصاز اين زبان فق از ميلاد بنانهادند.
آرامي و متون يوناني ، اسناد الواح ايلامي ،هاي فارسي باستانتيبههاي آشوري و بابلي،ككتيبه

هاي شناسايي شده مادي با معادلهاي آنها در فارسي باستان و است. مقايسه واژهبرجاي مانده
                     استسيار به زبان اوستايي نزديك بودهاوستايي نشان مي دهد كه زبان مادي ب

 .) 54، 37، 36، 35: 1388، رضائي باغ بيدي(

 اوايل دوره در و شودمي آغاز قبل از ميلاد) 300هخامنشي (در حدود  : از اواخر دوره ميانه ب) دوره
هجري  چهارم و تا قرن سوم دوره اين هايزبان به نگارش پذيرد، وليميلادي) پايان مي اسلامي (قرن هفتم

 را دوره هاي معمول در اينيابد. زبانادامه مي نيز هفتم هجريخوارزمي) تا قرن  زبان (مانند مواردي در و
كنند:مي تقسيم گروه دو به جغرافيايي زباني و موازين بنابر

-زبان جزء خوارزمي و شوند. سغدي مي تقسيم جنوبي و شمالي شاخه دو كه به: هاي شرقيزبان.1
(آموزگار و تفضلي، هستند جنوبي هاي شرقيزبان جزء بلخي و سكايي (ختني) و شمالي هاي شرقي

1392 :12(. 
وني،اين زبان را : زبان بلخي زبان رايج در سرزمين باستاني بلخ، در شمال افغانستان كن*بلخي
رين آثار اند.كهن تلخي ] و [تخاري واقعي]نيز ناميدهب-، [كوشانيني ]، [كوشابلخي ] -[يوناني

ان (سده هاي يكم تا سوم از دوران حكومت كوشاني هاييها ، مهرها و كتيبهبازمانده بلخي ، سكه
مپراتوري بزرگ آنان در بايد در ا ،بلخي به عنوان زبان شاهان كوشانيزباني  است.ميلادي )
باشد. زبان بلخي حتي پس از فروپاشي بخشي از آسياي مركزي متداول بوده، شمال هند وافغانستان

 شت. پادشاهي كوشاني دست كم تا شش قرن كاربرد دا
: زبان خوارزمي نيز به شاخه شمالي زبانهاي ايراني ميانه شرقي تعلق دارد. اين زبان تا *خوارزمي

اواخر سده هشتم هجري /چهاردهم ميلادي در سرزمين خوارزم زنده بود. آثار بازمانده خوارزمي 
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، كريلگان قلعه الي از كويدو كتيبه بسيار كوتاه بر دو ظرف سف :اند ازتميانه بسيار اندك و عبار
و چرم از توپراق قلعه و هايي بر روي چوب ، نوشتههاي فرمانروايان خوارزم هايي كوتاه بر سكهنوشته

ف سيمين از منطقه هاي كوتاه بر چند ظر، كتيبهقلعه به سنگ مزار از توق، چند كتييكه قلعه
 .  اي كتيبه دار از خومبوزتپهسفالينه ،اورال

هاي ايراني ميانه شرقي به شاخه شمالي زبان ،سغدي نيز، مانند بلخي و خوارزمي : زبان*سغدي
فعاليتهاي  اين زبان در دره رودخانه زرافشان ومناطق اطراف آن رواج داشت. در نتيجه تعلق دارد.

، به تدريج بر اهميت اين زبان افزوده شد تا بدانجا كه از سده ششم تا د هم گسترده بازرگانانسغدي
حجم متون بازمانده سغدي و  لادي/چهارم هجري زبان ميانجي در سراسر مسير جاده ابريشم بود.مي

را در واحه ترفان در نه شرقي است.آثار بازمانده اين زبان اهاي ايراني ميتنوع آنها بيش از ديگر زبان
يكي از در كتابخانه  ،يارخوتو، مورتوق، سنگيم و تويوق ،تركستان چين، به خصوص در بولايق

غارهاي هزاربودا در تئن هوانگ چين، در خرابه هاي دژي در كوه مغ در نزديكي پنجيكينت در 
، در ن، در شمال پاكستانتاجيكستان، در شهر كهن افراسياب در نزديكي سمرقند در ازباكستا

ه كنون اصلي ترين مجموعا اند.ه باني ديوار چين يافتهمغولستان و حتي در يكي از برجهاي ديد
 ، لندن و لنينگراد نگهداري مي شود.پاريس ،هاي سغدي در گنجينه هاي برليندست نوشته

: سكايي ميانه داراي دو گويش ختني (گويش شرقي )و تمشقي (گويش شمال *سكايي ميانه
ف رايج بودند. تمشقي كهن تر از در شمال شرق كاشغر ،ر ختن و تمشقغربي) بود كه به ترتيب د

هاي ي است. كهن ترين آثار ختني واژهثار ختني به مراتب بيشتر از آثار تمشقختني است، اما آ
هاي هاي اول و دوم ميلادي و كتيبهدههاي هندي فرمانروايان كوشاني سدخيل اين زبان در كتيبه

، 98، 95، 77: 1388رضائي باغ بيدي، ( شرقي از حدود سده سوم ميلادي استهندي  تركستان 
118 (. 

 قلمرو شمالي در غربي شاخه شوند. مي تقسيم جنوبي و شمالي شاخه دو به نيز: غربي هايزبان.2
 شاخه نامند.مي پهلوانيگ، پهلوي اشكاني يا پارتي  را و آن است بوده اشكانيان متداول يا هاپارت
 گسترش ديگر نواحي در كه بوده ساسانيان فارس، در دوره در متداول اساسا زبان جنوبي غربي
ميانه  جديد، فارسي فارسي و باستان فارسي در مقايسه با را زبان اين جديد است. دانشمندانيافته
.)12-11: 1392(آموزگار و  تفضلي، ولي بنابر سنت، نام آن پهلوي استنامند، مي
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هاي ايراني ميانه شمالي از زبان زبان پارتي كه به پهلواني و پهلوي اشكاني نيز معروف است،*پارتي : 
ت، از استانهاي چنان كه از نامش پيداست، در استان پار صورت باستاني اين زبان، غربي است.

هايي است كه مانده به زبان پارتي، سفال نوشته، رايج بود.كهن ترين آثار بر جاي شاهنشاهي هخامنشي
 اند. ، يافتهآباد كنوني در تركمنستان ، پايتخت قديم اشكانيان در نزديكي عشقهاي شهر نسادر خرابه

هاي ايراني از زبان زبان فارسي ميانه كه به پهلوي و پهلوي ساساني نيز معروف است، *فارسي ميانه:
.)134، 125:  1388، رضائي باغ بيدي( ه جنوبي استميان

ق/  31 سال در مسلمانان دست به فتح ايران پس از كه هايي هستندزبان نو هاي ايرانيزبان : ج) دوره جديد
 ميانه هاي ايرانيزبان از برخي با آنها همزمان از برخي آنكه با و شدند مختلف پديدار به تدريج در مناطق م651
-مي متمايز ميانه ايراني هايزبان از را كه آنها شودمي مشاهده آنها در بودند، از لحاظ ساختاري تحولاتي رايج

به  شمارشان كه نو ايراني هايگويش و هاديگر زبان است. دري فارسي ايراني، زبان ترينمتداول و ترينمهم سازد.
                     كنندتقسيم مي شرقي و غربي گروه دو جغرافيايي به و ساختاري هايپايه قرابت بر رسدصدها مي

است.  دشوار بسيار ايراني امري كنوني هايها و لهجهزبان بندي طبقه مسئله. )161: 1388 بيدي، باغرضائي  (
 (زبان مدعي توانندمي باشندواجد ادبيات مكتوب  اي كهالسنه يا دولتي رسمي هايزبان فقط كه معتقدند برخي

 خط نبوده يا داراي ها را كه بنابر مقتضيات تاريخيزبان از لساني بسياري استقلال اينان بودن گردند. مستقل)
 .)284:  1379(ارُانسكي، گيرندنمي نظر در باشند,نمي دولتي رسمي نيستند و بدين سبب زبان

 

 : پهلوي يا ميانه فارسي زبان -1-2-2
 شمار به ساساني دوران رسمي زبان و بوده ايران غربي جنوب و جنوب زبان پهلوي يا ميانه فارسي زبان

 ساختمان به علت اينكه از نظر است و نيز داشته ايالت فارس تعلق اين زبان اساسا به كه آنجا است. از رفتهمي
 »ميانه فارسي«آن را  قرار دارد، محققان جديد نو (= دري)و فارسي باستان اي ميان فارسيدر مرحله زباني
 در نساسانيا زمان در احتمالاً و بود ساساني شاهنشاهي تمامي در مشترك ارتباطي زبان ميانه فارسي اند.ناميده

 به شده نوشته هايمتن )در437: 1393، (اشميت بود. شده پارتي زبان جايگزين كامل طور تقريبا به خراسان
 .)13: 1392(آموزگار و تفضلي، است آمده Pārsīgميانه اين زبان  فارسي زبان خود

نزد گويشورانشان يك نام نو  فارسي و هم زبان ميانه فارسي زبان هم اسلام، از پس آغازين هايدوره در بنابراين،
 نويس شاهدعربي اعراب و ايرانيان هاينوشته در همينطور و شاهنامه در فارسي يا پارسيـ(ـگ) يعني داشتند،
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 به گفتندمي سخن فارسي نو زبان به كه اكنون از اين رو مردماني. )82-80: 1384، ر(لازاهستيم كاربردي چنين
 دادند تا اين دو از هم بازشناختهمي ديگري نام يا همان پارسيگ بايد يانهم فارسي آيد) بهپي مي در دليلي (كه

. اندناميده هاي كهن عربي فهلويدر متن و پهلوي هاي كهن فارسي نومتن در را ميانه فارسي زبان شوند.
ه.ق)  255حظ (متوفي به سال شده روايت جا ناميده ميانه، پهلوي مأخذي كه در آن زبان فارسي ترينقديمي
.)40: 1357(صادقي، است

، كه در آن وقت زبان رسمي دولتي و زبان روحانيون زردشتي بود و تسلط ساسانيان، زبان فارسي ميانهدر دوران 
نوشته هاي بسيار مهمي در آن دوران به آن نوشته مي شد، از مرزهاي استان فارس فراتر رفت و به سوي شمال 

ج جانشين زبانها و گويشهاي ديگر ايراني شد.هرچند كه فارسي ميانه از و شمال شرقي گسترش يافت و به تدري
، در عين حال تمام ويژگيهاي آواشناسي تاريخي حاصل تحول عميق فارسي باستان استنظر ساخت دستوري 

استان را از زبان . به بيان دريگر تفاوتهاي عمده اي كه زبان فارسي بي باستان را در خود حفظ كرده استفارس
به طور كلي مي توان فارسي  كند.اير زبانهاي ايراني ميانه جدا ميكند زبان فارسي ميانه را از سوستايي جدا ميا

-اسي تاريخي و نظام ضمائر نشان مي. تنها بعضي جزئيات در آواشنستميانه را دنباله مستقيم فارسي باستان دان

اند ، بلكه اي فارسي باستان به آن نوشته شدهه دهد كه فارسي ميانه دنباله مستقيم گويشي نيست كه كتيبه
 .) 78-77: 1387(ارانسكي ،استكه به اين گويش نزديك بودهدنباله يك گويش ديگر فارسي باستان است 

 

 :اصطلاح پهلوي -1-2-3
تري است از است. اين لفظ صورت دگرگون شده و تازهدر طي زمان معاني گوناگون يافته »پهلوي«كلمه 

) آمده و بر قسمتي از شمال شرقي  -Parθavaهاي پارسي باستان به شكل كهن كه در نوشتهاصلي  رثَوپ)
شود، اطلاق شده و اين همان ناحيه است شاهنشاهي ايران و ساكنان آن سرزمين كه امروز خراسان خوانده مي

دم سرزمين خراسان گفته شود و بايست به زبان رايج مركه اشكانيان از آن برخاستند. بنابراين كلمه پهلوي مي
ترين مأخذي كه در آن زبان قديمي. )247: 1348خانلري،  ناتلمعني گويش شمال شرقي ايران از آن برآيد(

نمايد كه هجري) است. بنابراين چنين مي 255فارسي ميانه، پهلوي (فهلوي) ناميده شده، روايت جاحظ (متوفي 
زبان متنهاي زردشتي كه به زبان متداول دوران ساساني نوشته شده) از اطلاق پهلوي (فهلوي) به فارسي ميانه (

قرن سوم هجري است و همان گونه كه پيش از اين ذكر شد، در متون اصلي، دو اصطلاح پهلويگ و پارسيگ 
» فارسي نو«براي » فارسي«هاي نخستين دوران اسلامي اصطلاح رفتند.اما در سدههريك به جاي خود به كار مي
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بردند. در نتيجه اطلاق آن به فارسي ميانه يعني فارسي متداول متحول شده بود، به كار مي» فارسي ميانه«از كه 
ناميدند كه از ميان » پهلوي«، »فارسي نو«شد. از اين رو، اين زبان را در تقابل با زمان ساساني موجب ابهام مي

پهلوانيگ، پهلويگ) (= » (= پارتي«وفتر بود و در اين زمان هاي ايراني ميانه، پس از فارسي ميانه، از همه معرزبان
فارسي ميانه) در تقابل » (= پهلوي«فارسي ميانه) و در دوران اسلامي » (= پارسيگ«پهلوي پارتي) در تقابل با 

فارسي ي معمولا پهلوي را براي زبان فارسي ميانه زردشتي و ندانشمندان كنو (فارسي نو) قرار دارد.» فارسي«با 
برند، هاي مانويان به فارسي ميانه به كار ميميانه يا فارسي ميانه مانوي يا فارسي ميانه تورفاني را براي نوشته

(آموزگار رودكار ميمتنهاي زردشتي به فارسي ميانه بهدر مورد » فارسي ميانه زرتشتي«گرچه گاهي نيز اصطلاح 
 .)14: 1392و تفضلي، 

 

 :نهآثار فارسي ميا -1-2-4
آثاري كه به زبان پهلوي تأليف شده بيشتر آثار ديني زردشتي است، حتي چند رساله كوچكي كه 

آورند، مانند خسرو و ريدك، يادگار زريران و رساله شطرنج نيز ها را از زمره آثار غيرديني به شمار ميمعمولا آن
رفته است ولي ترجمه عربي و فارسي بعضي از صبغه ديني دارند.آثار ادبي صرف، چه منثور و چه منظوم، از ميان 

ها نيز عينا برگردان صورت اصلي آنها را مانند كليله و دمنه و هزار و يك شب در دست داريم. البته اين ترجمه
هاي اند. مطالب بعضي از اين آثار نيز در كتابنيستند، بلكه تحريرها و روايات گوناگون دچار تغييرات فراوان شده

نامه و روايات عاشقانه كه در گر شده است، مانند روايات حماسي منقول در شاهنامه و گرشاسپجلوهگوناگون 
 .)113: 1378(تفضلي، پيكر نظامي منعكس استخسرو و شيرين و هفت

 است.مانده جاي به مختلف الفباي به چهار نوع اثر چهار ميانه) (فارسي زبان از اين

اند. اين شده گرفته آرامي از ها به الفبايي كه: اين كتيبه ساسانيرجال  و شاهان هاي كتيبهالف) 
 الفبا جدا از هم نوشته اين است. حرفهاي شدهمي نوشته چپ به راست از الفبا كه هزوارش دارد،

 و اشكاني پهلوي ترجمه با اند، غالباشده نوشته ساساني دوره آغاز در كه هاييكتيبه اند.شدهمي
 : ساساني دوره هايكتيبه ترين هستند.مهم همراه يوناني ترجمه با گاهي

 تخت نزديكي در واقع رستم، ميلادي) در نقش 241تا   224 اول (سلطنت از اردشير كتيبه.1
يوناني. اشكاني و پهلوي ميانه، فارسي به جمشيد

ميلادي) : 272 تا 241 (سلطنت اول شاپور هاي كتيبه.2

و
11(.

امه و گامه و گ
11

و
11
امامامامههنامهنامه

اند.اند. مدهشده
داريم داريم. ال
اراوان ا

وم،ظوم، ا
د ت
ظو منظ منظو
ورندآورند آويآآو مي مي
 بيشته بيشت
رررر ميرمار مي
يفليف شدشدهشده

ش

:ه
ف تأل

:ه:ننهي مياي ميا



١١ 
 

 يوناني. و اشكاني پهلوي ميانه، فارسي به جمشيد تخت نزديكي در واقع در نقش رجب، الف)
 يوناني. اشكاني و ميانه، پهلوي فارسي به جمشيد تخت نزديكي در واقع ب) در كعبه زرتشت،

 يوناني. اشكاني و ميانه، پهلوي فارسي به تخت جمشيد نزديكي در واقع آباد، در حاجي ج)
 اشكاني و ميانه، پهلوي فارسي به رستم، نقش ميلادي) در 273 تا 272 هرمز (سلطنت از كتيبه.3

يوناني.
خانقين  شمال عراق، كردستان در واقع ميلادي) در پايكولي، 302 تا 293كتيبه نرسي (سلطنت از  .4

اشكاني. ميانه و پهلوي فارسي سليمانيه به و جنوب
 نزديكي در ايناحيه سر مشهد در ساساني، نخستين شاهان زمان روحاني مهم كرتير، هايكتيبه.5

ميانه. فارسي به در كعبه زرتشت، همگي و رجب رستم، در نقش نقش در كازرون،
ميلادي)،  420 تا 399(سلطنت از  اول يزدگرد اعظم) زمان (صدر فرمدار بزرگ مهرنرسي، كتيبه.6

 457 تا 438(سلطنت از  دوم ميلادي) و يزدگرد 438تا   420گور (سلطنت از  بهرام پنجم، بهرام
 هايكتيبه كه زباني به ميانه. فارسي به فيروزآباد، نزديكي در تنگاب رودخانه كنار در ميلادي)،
 .)134-133: 1384(ابوالقاسمي، گويندمي» ايكتيبه فارسي« شده نوشته ميانه بدان فارسي

 ترجمه پهلوي به سرياني بخشي از متن زبور كه از تورفان از آمده بدست آثار ميان در : پهلوي زبورب) 
و در آن همچون  شده خط پهلوي نگاشته از خاصي متن به گونه اين است. آمده دست به شده,
 يا هفتم قرن از نسخه كتابت اين دارد. وجود تاريخي اي، هزوارش و املايو كتيبه كتابي پهلوي
 قدمتولي قرائن زباني دلالت بر  هجري) است. دوم و اول هاي(قرن ميلادي هشتم قرن اوايل
 آنچه با شودمي ديده ترجمه اين در واژگاني و دستوري هايويژگي از برخي دارد. ترجمه اين بيشتر
 دوره مسيحيان از كه است اياست. اين تنها نوشته متفاوت بينيممي زرتشتي كتابهاي در كه

 .)41: 1392(آموزگار و تفضلي، دست داريم در پهلوي به ساساني

 ميانه فارسي« ،»ميانه زرتشتي فارسي« شدهنوشته بدان زرتشتيان آثار كه زباني : به آثار زرتشتيانج) 
از  كه شده نوشته الفبايي به زرتشتيان گويند. آثارمي »كتابي پهلوي«و » پهلوي زرتشتي« يا »كتابي
 آثار است. شدهمي نوشته چپ به راست از رفته و كار شده و در آن هزوارش به گرفته آرامي اصل

 شوند:مي تقسيم دسته سه به زرتشتي ميانه فارسي
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ايران  مردم آنكه براي ساسانيان دوره در زرتشتي علماي :اوستا از ميانه هاي فارسيترجمه.1
 و ترجمه ميانه فارسيبه  يعني آن عهد، زنده زبان به را آن بتوانند اوستا را بخوانند و بفهمند

شود.مي ناميده زند ميانه فارسي به اوستا تفسير و ترجمه كردند. تفسير
 به ديني، موضوعهاي در كه شودمي كتابهايي شامل بخش اين :ميانه فارسي ديني هاي متن.2

از :دينكرد، بندهش، به دو  عبارت هستند هاكتاب آن اند. مهمترينشده نوشته ميانه فارسي
 كه بزرگتر ديگر ومعروف است  هندي آمده و به بندهش دست يكي كوچك كه از هند به روايت

 منوچهر، هاينامه دينيك، ايراني مشهور است، داتستان بندهش به و آمده دست به ايران از
نه شايست، مينوي خرد، روايات پهلوي،  زادسپرم، شكند گمانيك وچار، شايست هايگزيده

-اندرزنامهخرداد،  نامه، يوشت فريان، ماه فروردين روزنامه، اردويرافگجستك اباليش، جاماسب
 خسرو مهراسپندان، اندرز آتورپات دانا، اندرز بزرگمهر، اندرز هاي پهلوي شامل : اندرز اوشنر

و اندرز دانامرد. قبادان، اندرز پوريوتكيشان
 اردشير كارنامه :از عبارتند دسته اين هايمهمترين كتاب :ميانه فارسي غيرديني هايمتن.3

 ،(ابوالقاسميسهيكيها سكستان. و افديها و ايران شهرستانهاي ريدك، و قباديان خسرو بابكان،
1384: 134-135(

 را ميانه فارسي متون از برخي هندوستان زرتشتي موبدان خط پهلوي سبب شد كه هايدشواري : پازند
اوستايي را فارسي ميانه به خط  متون برگردان كنند. آوانويسي تر بود،آسان بسيار آن خواندن كه اوستايي به خط

گمانيك وزار، بندهش، مينوي خرد، زند  شكند :از متوني كه پازند نيز دارند, عبارتند مهمترين نامند.پازند مي
نامه، يادگار جاماسپي، پسِ دانشن كامگ، خويشكاري ريدگان، نامه، جاماسپوهمن يسن، اوَگمديچا، اردويراف

روايات،  از (اوراد)، برخي هاها)، نيرنگها (توبه نامهدعاها، پتيت و هاآفرين كودكان، شما به كنم خوبي اندرز
 .)148: 1388بيدي، (رضائي باغخدا سي روزه، ده و پنج خيم آسورنان (روحانيان) و صد و يك نام ستايش

 به آثار اين اند.آمده دست به واحه تورفان از ماني دين به مربوط آثار :ماني دين به مربوط آثار د)
كرده است.  خود ماني از الفباي تدمري اقتباس ظاهراً اند. الفباي مانوي راشده نوشته مانوي الفباي
اند. الفباي مانوي براي نوشتن آثار مربوط به شدهمي نوشته چپ به راست از ندارد و الفبا هزوارش اين

 هاينوشته است.زباني را كه در شده برده كار به هم اشكاني پهلوي و سغدي هايدين ماني به زبان
 فارسي« و آمده) دست به آنجا از آثار كه محلي نام (به» ميانه تورفاني فارسي«رفته،  كار به مانويان
 و ميانه فارسي مانويان به اند. آثارناميده مناسبت محتواي آنها) (به» مانوي فارسي« يا» مانوي  ميانه
 ها بهقطعه اين كه گفت توانبه يقين نمي موارد بعضي درجز  و هستند اشكاني، قطعه قطعه پهلوي

 پسِ داني، پسِ دانش
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 رايج آرامي جز شاپورگان، به را خود پيروان او مربوط هستند. ماني آثار يا ماني كتابهاي از يك كدام
 ميانه و پهلوي فارسي به او آثارش خود حيات در بوده است. نوشته ميلادي در بابل در سده سوم

. 3انگليون، .2ميانه)،  فارسي .شاپورگان(به1: از عبارتند مانوي گرديدند.آثار ترجمه اشكاني
.سفر الجبابره 5رازها)،  ميانه فارسي . سفر الاسرار (به4سفرالاحياء (به فارسي ميانه نيان زندگان)، 

.ارژنگ. 9. زبور، 8.المقالات، 7ديبان، ديوان)  ميانه فارسي . الرسالات (به6كاوان)،  ميانه (به فارسي
 از آمده به دست بوده است.آثار كرده، ترسيم كردهمي تصور كه را آنطور هستي ماني در ارژنگ،

 شوند:مي تقسيم    دسته چهار به كلي طور به محتوا نظر از اشكاني، پهلوي ميانه و فارسي به تورفان

 و  بزرگان ماني و ايزدان و خدا ستايش در كه . شعرهايي3ها، . نامه2كنند، مي گفتگو آفرينش از كه . آثاري1 
 .)137-136: 1384(ابوالقاسمي، و اندرزها   . دعاها4 اند،شده سروده ماني دين

 :زبان كردي -1-2-5
به كردي عمدتا در . ) 541: 1393(اشميت ،ني شاخه غربي است زبان كردي يكي از زبانهاي ايرا

ايران، تركيه، عراق و سوريه تكلم مي شود، به جز هستاني وسيعي شامل بخشي از كردستان كه منطقة كو
، در مناطق مركزي تركيه اسان ( وبعضي مناطق ديگر ايران )، گروههاي نسبتا كوچكي از كردان در خركردستان

 .)127 : 1378، و بعضي نقاط سوريه زندگي مي كنند(ارانسكي
 
 

 :اصالت و پيشينه -1-2-5-1
 مورد و ... گاه نويسان تاريخ شناسان، زبان محققان، سوي از بيگاه و گاه نيز زبان اين اصالت و پيشينه
دانسته، برخي  يماد همان زبان بازمانده آن را شناس زبان محققان از بسياري است. بوده تأييد ترديد و گاه مورد

 كنند. اما واقعيترا رد مي مادها زبان كردي، زبان بين ارتباط كلي به ديگر برخي و داننداوستايي مي آن را مشابه
 اي هم براند قبيلهكرده آسيا حكمراني از قسمتي زماني بر كه مقتدر ملت يك عنوان به مادها از آيا چيست؟

گويد : مي است كه روسي خاورشناس مينورسكي ولاديمير پروفسور هاينوشته در اين سوال جواب نمانده؟ جاي
مادها نباشند، پس بر  نوادگان از كردها اگر«نويسد : و مي» است. مادي زبان از ريشه قطع طور به كردي زبان«

 جداي و واحد يك زبان به كرد كه تيره مختلف و قبيله همه سر ملتي چنين كهن و مقتدر چه آمده است و اين
 شناس زبان ديگر ايليا گرشويچ توسط بعدها نظريه اند؟ اينآمده كجا كنند، ازتكلم مي ايرانيان ديگر زبان از

كردي مطرح كرد. جان  زبان مادي ريشه اثبات براي را شناختي زبان مدارك و وي اولين شد بسط داده روسي
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: 1382(مينورسكي،  باشد.مي اجداد كردها از مادها نيز معتقد است كه آمريكايي شناس خاور سيمبرت
 مشابهي تقريبا نتايج به اما دارند مختلف دو عقيده مبداء نژادي كردها مورد در اينكه )مينورسكي و ماژ با40

-مي نظر به كردها مسلم نژادي تكوين ديد هر دو محقق سهم مديها (مادها) در از اند. حداقلرسيده

 زبان از كردي زبان در بازمانده هايلهجه تمامي عقيده است كه اين مينورسكي بر. )58: 1366(نيكيتين، رسد
 :گويدمي سايس پروفسور. )13: 1367(ادموندز، است مادي زبان آن واند قديم و نيرومندي نشأت كرده پايه
 جنوب بحز خزر اند و ولايات آنها تاداشته امروز) سكونت ايران بوده و در شرق (يعني غرب كرد عشاير مادها
دياكونوف با معرفي  .)19: 1366(سنندجي، هستند آريايي خالص و از نژاد آريايي آنها، زبان و داشته ادامه

 سراسر را ماد سرزمين دو بخش مركزي مادها، اصلي استقرار جغرافيايي ناحيه 12سرزمين تاريخي (ماد) و ذكر 
كنوني مياندوآب، بانه،  شهرهاي ناحيه ممتد بود يعني دياله هاي علياي روداروميه تا بخش كه از درياچه اراضي

اند هواردت و دارمستتر بر اين عقيده. )87: 1377(دياكونوف، كندمعرفي ميسنندج قرار دارد،  زهاب و سليمانيه،
 گمان گويد : بهسيسيل جي. ادموندز مي. )20: 1366(سنندجي، است مكري كردي زبان كه زبان مادها همين

 مادها و سومين نمايندگان امروزي توان گفت كردهايمي جغرافيايي و زبانشناسي موجبات و جهات بنابر من
 مانده جاي متون مكتوب بر اندكي فقط كردي زبان از گذشته .)13: 1367(ادموندز،تندسلطنت بزرگ شرق هس

 خطي بر ميلادي 1931 سال در كنند.مي استفاده عربي كردي قرنهاست كه از خط زبان سخنگويان گرچه است،
 آذربايجان، هايساكن در جمهوريرايج شده است. به علاوه، كردهاي  سوريه پايه خط لاتيني در ميان كردهاي

 مورد را سيريليك خط تاكنون ميلادي 1945 از سال گرجستان قزاقستان و قرقيزستان، تركمنستان، ارمنستان،
 .)181: 1388بيدي، (رضائي باغدهندقرار مي استفاده

 :كردي زبان هايگويش -1-2-5-2
 يكديگر دارد. از هاگويش اين جغرافيايي فاصله به بستگي كردي هايگويش بين در موجود هايتفاوت

 شود:مي تقسيم گروه 4 به كردي كلي طور به

 زازايي                –د: گوراني    لري  -ج:كرماشاني     ب:كرمانجي جنوبي     الف:كرمانجي شمالي 

، بوتاني،  شمدينانيي زير است: جزيره اي، هكاري، بايزيدي، : اين شاخه داراي گونه هاشمالي الف.كرمانجي
باديناني .

94594544 ل سال
ت. بهست. به علا

اازن

ععرطط
ت
خطز خ از خط

از گ از گ  از .)1313 از .)
ناسيشناسي

13313333
 و زي و زبانانشنانشنا

ا مكري مكري
ارد،
مكر ي مكريمك ي
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 حوزه جغرافيايي
، در تركيه: مناطق كردنشين جزيره، دياربكر، ارزوم، بايزيد، هكاري، ماردين، بتليس، وان، آگري.1

شمدينان و .....
، سنجار و ....در عراق: عقره، دهوك، زاخو، عماديه.2
.مرگَور، و كردهاي خراسانايران: اورميه، سلماس، ماكو، نقده، برادوست، ترگَور، در .3
، حسكه .در سوريه: تمام مناطق كردنشين از جمله: قاميشلي.4
، تركمنستان و ....كردهاي ساكن: ارمنستان، آزربايجان، گرجستان.5

، سوراني( به طور اخص )، اي زير است: مكرياني: اين شاخه داراي گونه هجنوبي(سوراني) ب.كرمانجي
.اردلاني، جافي

 جغرافياييحوزه 
.مكرياني در ايران: مهاباد، بوكان، سردشت، پيرانشهر، نقده، اشنويه.1
( به طور اخص )سوراني.2

 ، قلاديزه..در عراق: سليمانيه، كركوك، اربيل، موصل، رواندز، چم چمال، شقلاوه، كويه2-1

 ..در ايران: سقز، بانه، مريوان، تكاب2-2

. سنندج، ديواندره، كامياران، ليلاخ :اردلاني در ايران.3
جافي .4

 ، كفري و .....، كركوك، كلار: شهرزور. در عراق4-1

 .. در ايران: جوانرود، روانسر، سرپل ذهاب، ثلاث باجاني4-2

 

 ، بختياري .لري، فيلي، لكي ،هاي زير است: كرماشانيداراي گونه اين شاخه :لري –ج.كرماشاني 

             

صل، روصل، رو چز، چ

كككاكانوكبوكانن، سكان،كان، س سرد، سرد
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 حوزه جغرافيايي              

كرماشاني .1
در ايران: كرمانشاه، دالاهو، صحنه، كنگاور، قصر شيرين، هرسين، سنقر، كليايي، اسلام آباد، .1-1

، دهلران.هران، مقروه، بيجار، ايلام، ايوان، آبدانان
، نواحي بدره و ....در عراق: خانقين، مندلي.1-2

، بختياري .لري، لكي، فيلي.2
 ، بخشي از ايلام و ....لرستان، پشتكوه، پيشكوهدر ايران 

 

 ، زازايي.اين شاخه داراي گونه هاي زير است: گوراني ( اورامي )زازايي:  –گوراني  د.

 حوزه جغرافيايي            

گوراني ( اورامي ) .1
، ژاورود : اورامان تخت شامل جنوب مريواندر ايران.1-1

 . ، نودشهاورامان لهون شامل پاوه، نوسود
، منطقه زنگنه و كاكه يي در كركوك .در عراق: حلبجه، بياره، تويله.1-2

 .زازايي 2             

                    در تركيه: بخشهائي از مناطق: بين گول، ديرسيم، خارپوت، معدن، ارزنجان، دياربكر، اورفا، بتليس          
 گروه با مترادف كردي جداست و از كردي گوراني كه معتقدند اروپايي دانشوران .) 34-32:  1389(رخزادي ، 
هايي گويش منحصر به فرد يا زبانهاي هر يك از كردي زبان كردها معتقدند كه حاليكه در زبان است، كرمانجي

گيرد.                    مي بر در را شودنمي گويش همسايه قومي هايگروه شود و توسطكه توسط كردها گويش مي
، خود را با عنوان كرد  هاي جنوبي و جنوب شرقي كردستان پخش شده اندگوراني زبانان كه در سراسر بخش

 مابين قصرشيرينارتباطي  راه شمال از جنوبي بخش لهجه گوران در. ) 17م : 1957، 1كنند( ادموندزمعرفي مي
طرف  در رسد.مي (اورامان)» هورامان« هايكوه و به شودمي كشيده شمال طرف به و شده شروع كرما نشاه –

به  شود. اين لهجهمي و به كرماشان ختم دربرگرفته را شرقي مناطق و سيروان رودخانه هايغرب هم سرچشمه

                                                           
1 Edmonds

دن، معدن

كاكهو كاكه يي
. شه . شه

زنگنهزنگنه

 مرب مري
دشدشه
بجنوبجنوب

ر
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: 1391 ،خورشيد حمة (فؤاديل، هوراماني (اورامي)، باجلاني، زازا : گوران اصشودمي محلي تقسيم چهار لهجه
زبان زازاكي كه در قسمت هاي شمالي كردستان گويش مي شود هم از نظردستوري وهم از نظر واژگان . )77

متفاوت است و به طور كلي توسط گويشوران گوراني قابل فهم نيست اما مرتبط با گوراني در نظر گرفته مي 
. اما د كه لرها از كردها منشعب مي شودانبرخي از پژوهشگران بيان داشته .) 138م : 1،2007گيت شود(پوست

اند گرچه از دو همسايه فرهنگي برخي ديگر از پژوهشگران معتقدند كه لرها از قديم الايام گروهي مستقل بوده
                                                  .)171م :2،2003اند(اريكتاثير پذيرفتهخويش ( زبان كردي و فارسي ) 

 :نظام نوشتاري -1-2-5-3
در تركيه  هاي گوناگوني به كار مي رود، زبان كرديزبان نوشتن زبان كردي در كشورهاي گوناگون خط             

الفباي لاتين نيز نوشته ا عربي و اخيرا ب-، كردي سوراني در ايران و عراق با خط فارسيوسوريه با حروف لاتين
    گويش ميان دارد. در ادامه هنوز و شده آغاز بيستم سده از كردي هايگويش نوشتاري استانداردسازي .مي شود

 كردنشين مناطق در .)49م : 1989، 3استاندارد هستند(جهاني كردي دو شاخه سوراني و كرمانجي نيمه هاي
هورامي و سوراني  هايگويش به بسيار ادبي است اما آثار بوده معمولا فارسي اداري زبان اسلام ورود از پس ايران

 و فارسي هايزبان كنار در سوراني اگرچه .)52: 1930(روحاني، شده است نوشته تاكنون هجري از سده سوم
اداري  زباناما  باقي مانده، 19 و 18 هاياز سده سوراني ها اثر شعريبود و ده عراق كردستان ادبي زبان عربي

با  و خط عربي با كه سوراني نوشتاري زبان بود. عثماني عثماني، تركي امپراتوري تسلط زمان در حكومتي
 منطقه بر كه اي توسط حكومت بريتانيابا بخشنامه1920و  1919 سالهاي در شودمي نوشته شده علاماتي اضافه
 و شدتدريس مي 1921 سال تا عراق كردستان مدارس در فارسي زبان .)83م:4،1957(ادموندزبودمستقرشده

 .)135:  1370كردند(رشيد ياسمي،   جلوگيري تركي و تدريس فارسي از بريتانيايي مقامات آن از پس
 يكي گونه دارد. ادامه امروزه تا كه كرد پيدا استاندارد نيمه دو شكل به مرور عراق در كردي نظام نوشتاري

گونه گويش باديناني (بر پايه لهجه  ديگر و اربيل) و سليمانيه سوراني هاي(برپايه لهجه سوراني كردي گويش
 كردهاي براي استاندارد زباني يك دست و شكل يك مانع ايجاد و پابرجاست همچنان هادهوك). اين تفاوت

 1950 سالهاي خلال در سوراني كردي هاينوشته در اوليه هاياستانداردسازي از است. بخش بزرگي شده عراق
                                                           
1 Postgate 
2 Erik 
3 Jahani
4 Edmonds

ونوش
اي توساي توسشنامه
نونوشبانزبان
ده
بابابانبانزبازبان
هدههز سدهاز سده

 ، 1930930:
ا

اساستدهده وووودهبودبوده
ستانداستاند استاستمهمه

كردي كردي 
ممممهيميمه
ك اي ك اي هيشهايويش

ورانيوراني د
ي در

ورورورورانيسورسوراني
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 تعيين كردي زبان به عنوان روز ارديبهشت 25 با برابر مه 15روز . )7م : 2002، 1( كيلوريشد. انجام 1975 تا
 منتشر دمشق شهر در توسط جلادت بدرخان هاوار زبان كردي مجله از شماره نخستين روز اين است. در شده

 آمد.مي شمار به خود نشريه كردي زبان تا زمان شد. هاوار نخستين

 

 :ها شيوة گردآوري داده -1-2-6

، لازم به يادآوري است ي استشيوة گردآوري داده ها با توجه به بعد مسافت و عدم دسترسي اينجانب كتابخانه ا
 .گويشور اين گويش مي باشم اينجانبكه خود 

 

 :چارچوب پژوهش -1-2-7

گويش سوراني ) و مقايسه اسم در اين دو چارچوب پژوهش حاضر مبتني بر تحقيق در دو زبان پهلوي و كردي ( 
 زبان است مي باشد .

 

                                                           
1 Qilorî

ن زبو زباننن پ دو ز دور دو زب دردر قيق



١٩ 
 

 

 

 

 

 

 فصل دوم : اسم در فارسي ميانه
 

ددودومدومم :م : اس: اسم
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 پيشينه اسم -2-1

 :اسم در ايراني باستان -2-1-1

 : بسيط، مشتق، عبارت و مركباسم در ايراني باستان عبارتند ازهاي مقوله      

كه از يك جزء ساخته شده است. نامهاي بسيط ايراني باستان يا اصلا : نامي است ساده يا.بسيط 1
اند يا ريشه هستند كه بدون آنكه چيزي بدانها افزوده شود به عنوان نام (اسم و صفت) به كار نام

شوند. مثال:برده مي
 گفتار  vak، اسم : گفتن -vak: ريشه: اوستايي

 دروغ drug، اسم : دروغ گفتن -drugاوستايي: ريشه 
مثال: اي است كه در ساخت آن پيشوند يا پسوند به كار رفته است.: واژه.مشتق2

hw-asbāra- سواركار خوب 
paiti-jatay- دفاع 

aēn-ah- آزار 
had-iš- ،كاخ نشستگاه 

اي است كه از چند جزء تشكيل شده است.ممكن است شامل چند جمله باشد : واژهعبارت.3
هاي مركب ايراني باستان، به از دو جزء مستقل تشكيل شده است. ناماي است كه : واژه.مركب4

شوند:مركب آزاد و مركب وابسته تقسيم مي
ندارند. در : مركبي است كه اجزاء تركيب شونده با هم از نظر نحوي ارتباطي مركب آزاد .أ 

شمار شوند و جداگانه صرف مي ،ايراني باستان هريك از اجزاء تركيب شونده در مركب آزاد
هر يك از اجزاء تركيب شونده مثني است.

اند.: مركبي است كه اجزاء تركيب شونده از نظر نحوي مربوطمركب وابسته .ب 
dārayat-wahu- (اسم است) 296-285 :1392 ،(ابوالقاسميدارنده بهي را.( 

 
 
 
 

ه با ه

شدهل شدل شدهه اشده اس
ت است.م

لللل شيلكيل

hh

كيل ششكيل شد
had-ad-išišššišiššš

raa

است است كه



٢١ 
 

 :معرفه و نكره -2-1-1-1
شود. هرسه : يك نشان داده مي aiwa: اين و نكره بودن آن با ima: آن و awaمعرفه بودن اسم با 

 كنند. مثال:از لحاظ شمار با اسم مطابقت مي imaو  awaكنند. با اسم، از لحاظ جنس و حالت مطابقت مي
imāh dahyāwahمعرفه:               اين كشورها                           

aiwah martyah(مردي)                      نكره :                يك مرد 

 .)27-26 :1392 ،(ابوالقاسمي awam gaumātaمعرفه :              آن گئوماته                          

 :حالت و جنس و شمار -2-1-1-2
جمع) و سه صورت از  -تثنيه  –اسم و صفت در فارسي باستان داراي سه صورت از لحاظ شمار (مفرد 

اي از اين نوع يك نظر جنس (مذكر، مؤنث، خنثي) و هفت صورت از لحاظ حالتهاي نحوي بوده است. هركلمه
كرده است. جزء ثابت و تغييرناپذير داشته و يك يا چند جزء كه براي دلالت بر يكي از صورتهاي فوق تغيير مي

-خوانيم يا ريشه ساده بوده يا از پيوستن آن به يك جزء ديگر تشكيل ميجزء ثابت كه آن را ماده كلمه مي

 .)227: 1348خانلري، (ناتل شد

 

 :اسم در فارسي ميانه -2-1-2
 رود.اي است كه براي نامبردن كسي يا چيزي به كار مياسم كلمه

 :اسم از نظر ساختمان -2-1-2-1
 ناتل(ساده يا جامد، مشتق، مركب، عبارتشود: اسم از نظر ساختمان به مقولات زير تقسيم بندي مي

 .)161-159: 1355خانلري، 

 در شود.مي اطلاق باشد مستقل اسم يا صفتي كه داراي اجزاي به : جامد يا ساده اسم -الف
 يك از كه نامي است باستان ايراني اسمهاي بسيط همانند  يا ساده اسم زرتشتي ميانه فارسي

اند. عنوان نام به كار رفته به اند كهفعل هاياصل نام است يا ماده در يا كه شودجزء ساخته مي

سادهساده بوبوبود
 كه
سسسساه
جزجزجزجزءجزجزءجزء كجزء ك
 صو صورتورتصورت از

ر دار
فتهفت ص
ستانستان د

جنسجنس
ت
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Kōf  ،كوهspēd سپيد 

 اندهاي فعلهايي كه در اصل مادهمثال براي نام

 مصدر ماده مضارع        اسم

band بند : band- bastan بستن 

paywand پيوند :paywand- paywastan پيوستن

  .)297: 1392(ابوالقاسمي،                                                                                        

 

 :  مشتق اسم ) ب

 پيشوند يا پسوند به آن ساخت در كه است ايواژه مشتق نيز زرتشتي ميانه فارسي در          
اين دو  روند،نمي كار به جداگانه مستقل بوده و غير ها،واژه پيش يا پس اين باشد, رفته كار
(ابوالقاسمي، دهندمي تغيير را آن و نيز مقوله دستوري پيوندندمي آن به كه ايكلمه معني جزء

1392 :297(. 
 

 اسمهاي مشتق كه به پيشوند ساخته مي شوند :

اند، رفتهعنوان پيشوند به كار ميپيشوندهاي دسته نخست ايراني باستان، يعني پيشوندهايي كه تنها به 
 اند.با همان صورتها و با همان وظايف با تغييرهاي جزئي به ايراني ميانه رسيده

 a-  ,anā-  ,an- : ؛ مثال
aštīh  اسم است و در فارسي دري آشتي شده است با پيشوند :an-  ميشودanāštīh  اسم، به =

 معني ناآشتي
a-murdād مرداد 

a-mahraspanda ,a-mšaspand امشاسپند 
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) افزوده duž-(از  diž-و ايراني باستان صورت  ždu-و duš-در فارسي ميانه زردشتي به صورتهاي 
ōشده است. مثال: š  اسم است، در فارسي دري گويش شده به معني گفتار با پيشوندš  ميشودduš-

gōwišn  اسم، به معني گفتار بد. پيشوند =-duš  ,-ždu  ,-ždi  هاي به صورت مرده در واژه

)š شود.بدنام) ديده مي 
 

پيشوندهاي دسته دوم ايراني باستان، يعني پيشوندهايي كه به عنوان قيد، حرف اضافه، پيشوند 
 اند.اند، با تغيير تلفظي با همان وظايف به ايراني ميانه رسيدهرفتهفعلي هم به كار مي

ايراني ميانهايراني باستان

pā̆ti Pād 

اسم است  āميشود :  āاسم است، فارسي دري آن زهر است، با پيشوند  : مثال 
 كه فارسي دري آن پادزهر است.

āهاي (به صورت مرده در واژهā̆پيشوند  āš   ( پا داشتن) و pā̆ پاسخ) ديده-

 شود.مي
 اسمهاي مشتق كه با پسوند ساخته مي شوند

از پسوندها دسته نخست ايراني باستان، با اختلاف در تلفظ و گاه با اختلاف در كاربرد به برخي 
 اند.ايراني ميانه غربي رسيده

اند.ايراني باستان به ايراني ميانه نرسيده ,  پسوندهاي  
ضارع است و براي ساختن اسم از ماده مبه ايراني ميانه غربي رسيده به صورت  پسوند  

:رود. مثالبه كار مي ē  ماده مضارعšشودمي : بريز، برشتن، با پسوند , فارسي دري :ē  =
 : بريزن به معني تابهاسم، فارسي دري

در ايراني  ايراني باستان به ايراني ميانه نرسيده است اما از تركيب آن با پسوند  šپسوند  
به وجود آمده است كه براي ساختن اسم مصدر از ماده مضارع و گاه از  šميانه غربي, پسوند 

 : رود. مثالماده ماضي به كار مي
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kun-išn كنش 
dīd-išn ديدش 

 šبه وجود آمده است كه صورتي ديگر از  šدر ايراني ميانه غربي  θبا  šاز تركيب  
 آيد. مثال :به شمار مي

bun-išt بنياد 

است.  -θna* فارسي باستان باشد كه صورت ايراني باستان آن šnaبازمانده  išnممكن است 

θna- رود. ممكن است در ايراني باستان براي ساختن اسم از صفت به كار ميš  صورت ديگري

 باشد. šاز 

آمده است، به ملاحظه  -dārو  -tārايراني باستان در ايراني ميانه غربي به صورتهاي  tar-پسوند  
را پسوند  -ārتوانيم پسوند به شمار بياوريم، بلكه بايد را نمي -dārو  -tārقواعد ايراني ميانه غربي 

هايي فرض كنيم كه را پسوند به حساب بياوريم، مجبوريم ماده -dārو  -tārفرض كنيم، چون اگر 
در ايراني ميانه غربي براي ساختن  -ā هايي وجود ندارد. پسونددر ايراني ميانه غربي چنان ماده

رود. مثال:اسم مصدر و صفت فاعلي از ماده ماضي به كار مي
dīd-ār اسم مصدر است كه در فارسي دري ديدار شده است : 

kišt-ār اسم مصدر است به معني كشت : 
به وجود آمده است، در فارسي  īh-در فارسي ميانه پسوند  -ya-با پسوند  θwā̆-از تركيبي پسوند   

روند. مثال:ميانه براي ساختن اسم معني از صفت به كار مي
rāst  راست :← rāst-īh اسم معني : راستي = 

براي  ān-به ايراني ميانه غربي رسيده است. پسوند  ānايراني باستان به صورت  -ana-پسوند  
مثال: رود.ساختن اسم مكان و زمان به كار مي

rōz-šab-ān شبانروز : 
pāpak-ān بابكان : 

به ايراني ميانه غربي  āg-و  ag-ايراني باستان به صورتهاي  -ka- ، -ā̆ka- ، -ī̆ka-پسوندهاي  
اند.رسيده
 سازد:در موارد زير اسم مي پسوند 

ساختن اسم از اسم. مثال:
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čašmag  چشمه، اسم از :čašm چشم :   

مثال:ساختن اسم از ماده مضارع. 

xand (ماده مضارع خنديدن) فارسي دري : خند ,← xannag خنده = اسم 

 سازد از صفت. مثال:اسم مي ā-پسوند 
garmāg  گرما، اسم از :garm گرم : 

به ايراني ميانه غربي رسيده و براي ساختن مصغر به  ايراني باستان به صورت  پسوند  
 رود. مثال:كار مي

andak  اندك، مصغر از :and چند : 

درآمده است. براي ساختن اسم از صفت  āايراني باستان در فارسي ميانه به صورت  āپسوند  
رود. مثال:به كار مي

 āكلمه  āكه صفت است و در فارسي دري پهن شده است به اضافه پسوند  از 
 ساخته شده كه اسم است و در فارسي دري پهنا شده است.

š : اسم به معني مرغ مصغر است از : مرغك  ī رود. مثال:اين پسوند براي ساختن مصغر به كار مي īپسوند   ī  مشك كوچك مصغر است از :š به معني مشك 

رود. مثال:كار مياين پسوند براي ساختن اسم مكان به  : āپسوند   ā  سنگ سنگسار، اسم مكان است از : 

در فارسي ميانه به  *čاسم است به معني جاي حركت.  :در ايراني باستان، *čپسوند  
ēدر آمده است. مثال: āصورت  ā بتكده 

: در ايراني باستان, صفت است به معني دربرگيرنده. در ايراني ميانه غربي به صورت  -ānaپسوند   ā  .در آمده استā رود. مثال:به عنوان پسوند مكان به كار مي ā ā آبدان
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به ايراني  āبه صورت  āاسم است به معني جا  : در ايراني باستان، āپسوند  
āدر ايراني ميانه پسوند مكان و زمان است. مثال: āميانه غربي رسيده است.  ā  ،313-297: 1392تابستان(ابوالقاسمي(. 

: هرگاه اسم يا صفتي داراي دو جزء يا بيشتر باشد كه هر يك جداگانه داراي معني باشند كلمه اسم مركب ج) 
نوعي از كلمه مركب آن است كه از پيوستن يك كلمه . )161: 1355خانلري، (ناتل شودمركب خوانده مي

رخ، هركدام شود. براي مثال كلماتي چون سبزقبا، گلمستقل با جزء پيوند يعني جزء بدون معني حاصل مي
اند. و كلماتي چون دانشور، خردمند، هركدام از يك اسم با يك جزء از يك اسم و يك صفت تشكيل شده

)در فارسي ميانه زرتشتي انواع مختلف نامهاي مركب 164: 1355خانلري،(ناتل اند. عني تشكيل شدهبدون م
اي است كه از دو جزء مستقل ساخته شده است كه به دو صورت به كار ايراني باستان رايج است و مركب واژه

 .)304: 1392(ابوالقاسمي، رود: آزاد ، وابستهمي

زاي تركيب شونده با هم از نظر نحوي ارتباطي ندارند به سه صورت به : مركبي است كه اجمركب آزاد .1
رود:كار مي

شود. مثال:ميان دو جزء تشكيل دهنده چيزي آورده نمي. الف ā ā : خواربارā  وā  اند.هر دو اسم 

ā شود. مثال:آورده مي ميان دو جزء تشكيل دهنده  ب. ā خان و مان 

 سراسر ā شود. مثال:آورده مي āميان دو جزء تشكيل دهنده  ج.
شود:مركب وابسته : به انواع زير تقسيم مي .2

آيد يا صفت. آيند كه در نتيجه يا اسم به وجود ميهايي كه از تركيب دو اسم به وجود مينام .الف
اسم + اسم = اسم. مثال:
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ā ā كارنامه ā ā (خورجين) بارجامه ā ā  وā ā اند، در تركيب نخست هر دو اسمā  و در تركيب دومā، 

 اند.اليهمضاف āو  āبه ترتيب براي 
ها يا اسم هستند يا آيند و اين تركيبهايي كه از تركيب يك صفت و يك اسم به وجود مينام .ب 

صفت.
 نيك گوهر       مثال :

آيند كه اسم معمول صفت فاعلي است.هايي كه از تركيب صفت فاعلي با اسم به وجود مينام .ج  ā ā نامبرد، نام، معمول بردار است
هاي يا صفت فاعلي آيند. اين نامهايي كه از تركيب صفت مفعولي گذشته با اسم به وجود مينام .د 

šگذشته هستند يا صفت مفعولي گذشته. مثال: ō صفت فاعلي گذشته به معني آن كه تشكر كرده است
، چون در ايراني ميانه غربي ريشه و آيندميهايي كه از تركيب اسم با ماده مضارع به وجود نام .ه 

هايي كه از اين تركيب به وجود مي آيند جانشين تركيب اسم و نام اند،ماده مضارع يكي شده
اسم و صفت فاعلي مضارع و  تركيب اسم و ماده مضارع، اند. ازماده مضارع و اسم و ريشه شده

آيد. اسم + ماده مضارع = اسمصفت مفعولي گذشته به وجود مي i ā ē  ،رستاخيزi  اسم است به معني مرده وā ē  ياā ē  ماده مضارع فعل ā هستند به معني برخاستن 
جانشين صفت مفعولي گذشته از ايراني باستان شده هايي كه از تركيب قيد با ماده ماضي كه نام .و 

آيد كه صفت مفعولي گذشته است. قيد نحوه انجام دادن عمل را بر كسي يا چيزي به وجود مي
 خوب پخته شده ūكند. مثال :وصف مي

هايي كه از قيد و اسم به وجود آيند، نامهايي كه از تركيب قيد با اسم و صفت به وجود مينام .ز 
اند. مثال :صفت آيند،هايي كه از قيد و صفت به وجود مياسم و صفت و نام آيند،مي

قيد + اسم = اسم    
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ēš ā  پيشگاه 
اند. مثال:ها صفتآيند، اين گونه نامهايي كه از تركيب ضمير مشترك به وجود مينام .ح  ōš (داراي روشني از خود) خودروشن ō š خود سوز 

شود.  : در فارسي ميانه زرتشتي عبارت يا اسم هستند يا صفت كه از چند جزء تشكيل ميعبارت د)
 مثال:

frāz ō hampursagīh گفتگوي پيوسته = اسم 

uštar-gāw-palang  ،318-315: 1392اشتر گاو پلنگ = اسم(ابوالقاسمي(. 

 

  : اسم از نظر معني -2-1-2-2

 عام. ،قابل دسته بندي است: خاصبه مقولات زير اسم از نظر معني 

رود.: براي نام بردن يك كس معين يا يك چيز معين به كار مي الف. اسم خاص
توان نام برد.: با آن كسان يا چيزهاي همنوع را مي اسم عام .ب 

 :اسم از نظر وجود -2-1-2-3
: نام چيزي است كه به خودي خود وجود دارد. الف.اسم ذات
ست در واقع نام حالت كند كه وجودش در چيز ديگري اكه بر مفهومي دلالت مي :)معنوي( ب.اسم معني
  .)109: 1355(ناتل خانلري، يا صفتي است

 در فارسي ميانه زرتشتي هر يك از اين انواع وجود دارد. مثال:

)125: 1392(آموزگار و تفضلي، Ardaxšīrاسم خاص

 )156: 1390(مكنزي،  wāzārgān اسم عام
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 )35(همان منبع:  Āhan ذاتاسم 

 )140(همان منبع: Šādīhاسم معني
 

 :اسم از نظر شناس-2-1-2-4
 :معرفه و نكره

ايراني باستان است نكره  رود و بازمانده كه پس از آن به كار مي ēدر ايراني ميانه غربي، اسم با 

 ēعدد . )35: 1392(ابوالقاسمي، رودهم به كار مي ē ,ēشود. در فارسي ميانه زرتشتي به جاي مي
ē گاهي به عنوان حرف تعريف نامعين پس از اسم به كار رفته است. مثال: ā دستي جامه، يك دست جامه 

اليه آمده باشد، پس در صورتي كه مضاف پيش از مضاف اليه بيايد،تواند پيش يا پس از مضافمضاف مي
ī شود. مثال:معادل (كسره اضافه) است، نيز استفاده مي ) كه در اينجاīاز آن از موصول ( ē ā 157: 1388بيدي، (رضائي باغ  لانه ديوان( 
اسم را معرفي مي كنند اند ، كه ضمير و صفت اشارهآنnhاين n، : او ōyدر فارسي ميانه 

 .) 35:  1392 ،(ابوالقاسمي

 :اسم از نظر شمار-2-1-2-5
 پيوندند عبارتند از :هاي جمع كه به پايان اسم مفرد مي: نشانه مفرد و جمعاسم 

-ān → -ānām  .ايراني باستان-ānām  براي اسمهاي پايان يافته به ايراني باستاندر ،-ā̆-، 
 نشانه حالت اضافي جمع است.

-īn → -īnām  .ايراني باستان-īnām  براي اسمهاي پايان يافته به ايراني باستاندر ،ı̄̆، 
 نشانه حالت اضافي جمع است.

-ī̆n .كم استعمال است در پهلوي اشكاني ترفاني و فارسي ميانه ترفاني به كار رفته است 
ع بستن اسم ، كه پسوند قيدساز است، براي جمīhā–در متون متأخر فارسي ميانه زرتشتي 

 .)35: 1392(ابوالقاسمي، استمفرد به كار رفته
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 ايزدان yazdān مثال:
frazandān فرزندان 

kōfīhā 157: 1388بيدي، (رضائي باغها كوه(. 
 
 
  :اسم از نظر جنس-2-1-2-6

 .)35: 1392(ابوالقاسمي، ني ميانه غربي، جنس و حالت ندارداسم در ايرا
 

 :صرف و نحو -2-1-3
آن قابل تجزيه است. وجود حالتهاي صرفي زبان فارسي ميانه جزء زبانهايي است كه ساختمان صرفي   

حالت كه در  8شد، در فارسي ميانه تقريبا از بين رفته است. به جاي اسم كه در فارسي باستان ديده مي
در . )55: 1347(شادان، ت در فارسي ميانه باقي مانده استفارسي باستان وجود داشت فقط دو حال

بازمانده حالت  م و غيرمستقيم است. حالت مستقيم كهفارسي ميانه زرتشتي اسم داراي حالت مستقي
برنهاد جمله و گاه مفعول مستقيم و غيرمستقيم, اما حالت غيرمستقيم كه بازمانده  نهادي باستان بود،

حالت اضافي باستان بود، بر مفعول مستقيم و غيرمستقيم، مضاف اليه، متمم، حرف اضافه و عامل در 
 هاي صرفي اسم عبارت بودند از:ايانهكند. پساخت مجهول دلالت مي

هاي مختوم به اسم 

 جمعمفرد جمعمفرد 

 ar-    حالت مستقيم

ē -ān, -īn, -ūn -ar -arān-حالت غير مستقيم -arīn -arūn 

اي كه در فارسي ميانه زرتشتي و مانوي حالت غيرمستقيم را ، به گونههتمايز حالت به تدريج از ميان رفت

) و اسامي خويشاوندي ، مستقيم  توان در ضمير منفصل اول شخص مفرد (غيرمستقيم فقط مي

: برادر) كه حالتهاي مستقيم آنها به ترتيب  ā: مادر،  ā: پدر،  (مانند  مختوم به 

 .)157: 1388 بيدي،(رضائي باغيافت ā ,ā, عبارتند از : 
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 (مستقيم)حالت صريح 
 فاعلي مفرد martiya > mardمرد 

 مفعولي مفرد martiyam > mardمرد 

 اضافه مفرد martiyahya > *mardēمرد  حالت غير صريح (غيرمستقيم)

 فاعلي جمع martiyāh > mardمرد  حالت صريح (مستقيم)

 اضافي جمع martiyānām > mardānمرد  حالت غير صريح (غيرمستقيم)

 .)66: 1392(آموزگار و تفضلي،                                                            

 

 :ساز در فارسي ميانهپيشوند و پسوندهاي اسم -2-1-4

شوند. پيشوند پيش از واژه يعني جداگانه به كار برده نمي هايي هستند غيرمستقل،پيشوند و پسوند واژه
دهند. پيشوند يا پسوند آيند تغيير مياي را كه پيش يا پس از آن ميهر دو معني واژه آن،آيد و پسوند پس از مي

دهند يعني اسم را صفت و صفت را اسم آيند، تغيير مياي را كه پيش يا پس از آن ميغالبا مقوله دستوري واژه
 .)286: 1392(ابوالقاسمي، كنندمي

 

:پيشوندها

1. a-  ,an- سازد. مثال:/ منفي اسم معني مي
dōstīh  دوستي← adōstīh دشمني
āštīh  آشتي← anāštīh جدال

2. ham- سازد. مثال:آيد و صفت يا اسم ميرساند، بر سر اسم ميمعني همكاري را مي
hamkār  (كار) = همكارkār  +ham 

hamtōxmag خانواده = (تخمه) هم نژاد،همtōxmak  +ham 40، 39: 1347 ،(شادان(. 
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3. hw- ، duš- توان از اسامي ديگر با پيشوندها / اسامي جديد را ميhu- ، duš-  در معاني چيز
pādixšāyشاه              خوب و چيز بد به دست آورد. مثال:

 hupādixšāyشاه خوب، شهريار نيك 

 dušpādixšāyشاه بد، شهريار بد 

      ) 96:  2008،  1(شرووdušpādixšāyīhشاهي بد، شهرياري بد 
    

 :پسوندها

1. -ād- كند. مثال:بعضي از صفات توصيفي را به اسم معني تبديل مي
pahn  پهن← pahnād 

rōšn  روشن← rōšnād 
garm  گرم← garmād

2. -ār- سازد. مثال:اسم عامل مي
xwāstār خواستار 

3. īh- سازد. مثال:اسم معني مي 
šādīh  ،85-84: 1392شادي(آموزگار و تفضلي(. 

4. -ān  سازد. مثال:زمان حال فعل، اسم فاعل مياز ماده

daw- )dawitan  (دويدن← dawān دوان 

waz- )wazitan  (وزيدن← wazān وزان 

5. -čār  /zārسازد. مثال:اسم مكان مي
بتكده uzdēsčār ← uzdēsبت 

Kārēčār/kārēzār كارزار، نبرد 
6. -dān سازد. مثال:اسم مكان مي

zēndān زندان 

                                                           
1 Skjærvø 
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7. -išn  نمايد. مثال:حال افعال را تبديل به اسم مصدر ميماده زمان
dān )dānistan  (دانستنdānišn دانش

kun )kardan  (كردنkunišn كنش، عظمت 
8.  -bān / -pānسازد با معني نگهداري چيزي يا نگهباني چيزي. مثال:سم ذات ميا

 نگهدار اسب stōrbān ← stōrاسب 
 مرزبان marzbān ← marzمرز 

9. -pat -bedسازد به معني صاحب چيزي. مثال:اسم مي
dahyupat / dahyubed صاحب كشور 

10. -stān و -istān سازد. مثال:اسم مكان مي
šabistān شبستان 
Guržistan گرجستان

11. war- ، owar- سازد به معني صاحب چيزي. مثال:اسم و صفت مي
 جاندار jānwar ← jānجان 

.)38-37: 1347(شادان، دستور dastowar ← dastدست 
12. -agān توان ديد. مثال:اين پسوند در برخي از اسامي مي

wāspuhragān درباري، مخصوص، خاجي 
āfrīnagān آفرينگان 

gārپسوندهاي  .13 kār  وgar kar  اين پسوندها اسم و صفت با معاني كننده كاري يا سازنده چيزي .
گيرد. باشد، قرار ميباستاني مي akaكه همان دار  agدار روي مشتقها  kكنند، جفتهاي ايجاد مي

مثال:
pērōzgar پيروزگر
yōšdahrgar پاك كننده 
kerbakkar كرفه كار 

 آيد. مثال:مي īگاهي پيش از اين پسوند مصوت 
warzīgar برزگر، كارگر 

gārهاي تركيبي فرم kār كنند. مثال :معاني خاصي توليد مي 
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 روز rōz > rōzgārروزگار 
 كام kām > kāmgārكامگار 
 ياد ayād > ayādgārيادگار 

14. -āy سازد. مثال:از صفت اسم مي
pahn-āy(اسم، پهنا)   pahnāy (صفت، پهنا)

drāz-āy(اسم، درازا)  drāznāy (صفت، درازا)

zofr-āy(اسم، پهنا)  zofrāy (صفت، پهنا)136-115: 2008 ،1(شروو(.

15. -išt  از تركيب-iš-  با-θwa- )-išt) به وجود آمده است كه صورت ديگري از (-išn به شمار (
آيد. مثال:مي

bun-išt بنياد
 

16. -ag  و-āg:از اسم، اسم  مي سازد : . مثال
čašmag چشمه 

 از صفت اسم مي سازد:                   
Garmāg گرما 
 

17. -ak  بازمانده-aka- :ايراني باستان. مثال
andak اندك
 

18. -īzag مثال:مي سازد   اسم مصغر، از اسم .
murwīzag مرغك 

maškīzag مشك كوچك

                                                           
1 Skjærvø 
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19. -sār رود. مثال:براي ساختن اسم مكان به كار مي
kōfsār  كوهسار 

20. -ana-  به صورت-an :براي ساخت اسم از ماده مضارع به كار رفته است. مثال
 .)312-306: 1392(ابوالقاسمي،  (م.مضارع) -brē-zan  =-an  +brēzبريزن (تابه) 

 

 هزوارش :-2-1-5

. هزوارشها اني ميانه وجود هزوارش در آنهاستيكي از ويژگيهاي نگارشي زبان پهلوي وبيشتر زبانهاي اير
(آموزگار و آيدل پهلوي آنها به تلفظ در ميكلمات آرامي هستند كه به خط پهلوي نوشته مي شدند ولي معاد

 )60 :1392 ،تفضلي

برترين هزوارشهاي اسمي:تعدادي از پر كار 

(SWSYA)           asp                                            اسب               
(HMRA)             xar                                              خر 
(GMRA)             uštur                                          شتر 
(LHMA)              nān                                          نان  

(HMLA)              may                                    مي،شراب

(ODNA)              zamān                                   زمان   

(ŠNT)                  sāl    سال                                       

(BYRH)                māh                                       ماه  

(MTLA)                wārān                                    باران

(GDE)                 xwarrah                                  فره  

(PRG)                nēm                                         نيم  

(CBW)                xīr                                            امور

(MNDOM)        tis                                            چيز 

(TWRA)             gāw                                          گاو 

(KLBA)               sag                                          سگ
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(KYNA)              gōspand                            گوسفند  

(BSLYA)             gōšt                                      گوشت

(YWM)               rōz                                      روز   

(LYLYA)               šab                                     شب 

 (YMTL-YWM)        dī-rōz                               ديروز

(OSGDE)                  namāz                تكريم،دعا ،نماز 

(ŠTRA)                      ālag                               جهت 

    (شروو1 ، 2008م : 95 )      

                                                           
1 Skjærvø 
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 :اسم در زبان كردي ( گويش سوراني)فصل سوم
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 اسم در زبان كردي: -3-1

هاي اصلي سخن، از هر جهت مهم و قابل تأمل است و صدها اهميت و جايگاه اسم به عنوان يكي از بخش
زبانشناسي از پژوهش و بررسي در اين زمينه صورت گرفته است.براي اسم خاص انسان در علم 

نام) -انسان) و (پونوما-ي يوناني(آنترو) استفاده مي شود، اين اصطلاح اساساً  از دو واژه1اصطلاح(آنتروپونيم
دهند اي از علم زبان را تشكيل ميو تصغير شاخه اسم خاص انسان، نام پدر و خانوادگي، لقب تشكيل شده است .

 شود. ) محسوب مي3يكي از بخشهاي اصلي (انوماستيك نامند كه خود) مي2كه آن را (آنتروپونيميك
 هاي زير تشكيل شده است:علم(انوماستيك) از شاخه

 (اسامي جغرافيايي)4توپونيميك-1

 (اسامي طوايف و اقوام)5اتنونيميك-2

 (اسامي فلكي و ستارگان)6كاسمونيميك-3

 (اسامي حيوانات)7زونيميك -4

 .) 161م :1990 (فاروق عمر صديق ،(اسم خاص انسان) 8آنتروپونيميك -5

شود، همزمان اسم نشاني است كه به انسان و اشياي پيرامون جهت شناخت آن در زندگي روزمره نسبت داده مي
شود و نامگذاري انسان(مذكر و مونث) كاري مهم است و حدودي را براي با تولد انسان، نامي براي او انتخاب مي

كند، ولي زماني كه به كند، هر چند كودك در دوران كودكي آن را احساس نميشناخت تصوير آن فرد فراهم مي
زيادي بر مفهوم پسندكردن خود وجودي او  كند و اسمش تأثيركند با اسم خود ارتباط پيدا ميتدريج رشد مي

جامعه براي دارد. در جامعه كرُد نيز مانند ساير جوامع از همان ابتدا جهت شناخت و ايجاد شخصيتي نيك در 
 .) 165م :1990، صديق(فاروق عمر اندكودكان(مذكر يا مونث)، اسمي انتخاب كرده

 
                                                           
1 Anthroponym 
2 Anthropoymic 
3 Anomastic 
4 Toponymic 
5 Ethnonymic 
6 Cosmonymic 
7 Zoonymic 
8 Anthroponymic 
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 ، از خط لاتيني ري واژه هاي كردي ( گويش سوراني)براي آوانگافصل سوم، چهارم و پنجم در  نكته:

) ipa است.)استفاده  شده 

 و معادل آن در زبان كردي و فارسي )  ipaهاي كردي( حروف  توضيحات بيشتر درباره آوانگاري واژه

  حروف    ipa حروف كردي               حروف فارسي

:C B:Ì“ıÑádبدون نشانه  ---------- ɪ واكه ها 
 
 

 i ي (كشيده ) ----------

---------- `: e 

 Æ ه ه

 a ا ا

 ʊ و و

------- ı: O 

 U وو و
هاهمخوان B ب ب  
 P پ پ
 T ت ت

 D د د

:’ ك K 

 G گ گ

 ʕ ع ع

 Q ق ق

 ɣ غ غ
 Ɂ ء(همزه ) ء(همزه )

 S س س

 ʃ ش ش
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 Z ز ز

 Ʒ ژ ژ

 F ف ف

------ æ: V 

 X خ خ

 H ه ه

 ħ ح ح

 ʧ چ چ

 ʤ ج ج

 M م م

 N ن ن

 L ل ل

------ ˘ Ɩ 

 ɾ ر ر
------ öÑ: R 

 ɯ و و
 j ي ي

 

 

 :تعريف اسم از ديدگاه زبانشناسان -3-1-1

هاي مختلفي تعاريفي از اسم ارائه شده است كه اگر هر كدام را در چهارچوب خاص خود مدنظر قرار از ديدگاه
 رسانند، به عنوان مثال:دهيم، همان مفهوم و منظور را مي

 شخص يا اي است براي نام نهادن بردهد( اسم واژه(نوري علي امين) چنين تعريفي را براي اسم ارائه مي-1
مرداد ( BFgælɑɯeʒ  ÉˇËÊ˜Ìöشهسوارasɯɑɾʃ Ñ\Áà]åC(  :شيئي بدون آنكه ويژگي آن مدنظر باشد) مانند
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 BF kʊrكركوكBF kæɾkʊk ’Á“ÑÌ“CاربيلBF hæɯleɾ ÖˇÈ÷ÊÌ‚Cكلار شهرkælɑɾ Ñ˜Ì“C، )اسمي زنانه-ماه

öÑÁ“)سرپBF kɪʧ ó“C1|ÄBF bæʒdæɾ Ñ\ÄÇÌdCبژدارHB  هركدام از اين اسامي، اسمي است كه براي شخص يا
 .)62: م  1960،  نوري علي امين(يژگي اسامي به كار گرفته شده استشيئي  بدون درنظر داشتن و

 است تا به اي است كه براي چيز خاصي انتخاب شدهكند(اسم واژه(محمد خال) اسم را اين گونه تعريف مي-2
 .) 333م : 1976 ،خالCآن اسم شناخته شود)

آن  چيزي را با جان يا هرگويد:(اسم سخني است كه شخص، جاندار، بي(احمد حسن احمد) درباره ي اسم مي-3
 .)87: م 1976 ،احمد حسن احمد) (شناسيممي

 مانند: رساند و وابسته به زمان نيست،قل معني خاصي را ميتاي است كه به صورت مساسم: آن واژه -4
kaɯæ@@ÏÊ]“CكاوهB saɩ ˇŸ]àCسالBF  bæɾd ÄÑÌdCسنگBF Pɪjɑɯæti ÍhÏÊ]ÈlCيمردانگBF hæɯleɾ 

ÖˇÈ÷ÊÌ‚CاربيلB  ،gʊɭ ˇŸÁöCلگB ، pæpʊlæ Ì÷ÊÁlÌlCپروانهB F::hæƖpæɾke ˇÍ“öÑÌmð÷Ì‚Cكُردي رقص( 
C:·]“Ìiâfi\Ü:Ê:·]⁄Ü:ÎÌfiÉÈ÷‘:١٩٧٩:T:›١٠:BH 

 ،يا بي جان اي است كه اسم جاندارنمايد(اسم آن واژهميعبدالرحمان حاج معروف) اسم را اين گونه تعريف (-5
 BF kotɪɾاسبBF:spæɁ  nàÌÒCادزاB، Ɂazad Ä\Ü]ÒCنزnɪʒ F·ÇC :كند).مانندحالت يا كاري را مشخص مي

Öhˆ“Cكبوتر(، masi Íà]⁄CماهيBF bæɾd ÄÑÌd)سنگBF jaɪʧ ]ÈîCكوةBF gʊɭ ˇŸÁöCلگBF 
zæɯiÎÊÏÜ)زمين( ،tɪɾe ˇÎÖhC\ورنگB، xæm ›Ì|CغمBF bɪrɯa \Ê öÖdCعقيدهBF:mɪndaɭi Íð÷\Åfl⁄CكودكيBF 

ʤɯani Ífi\ÁpCزيباييBF:taɾikaji:ÍË]”ËÑ]hCتاريكيBF:dɪɾʊman ·]⁄ÊÑÄCدوزدوخت وBF:kokæ Ì“ˆ“Cسرفه:B

Ê:B:HHH هاي بالا به نوعي از اسم اشاره دارد، اساميهر كدام از اسم:nɪʒ ·ÇFCنز( ،azadɁÄ\Ü]ÒCادازBF: kotɪɾ:

Öhˆ“CكبوترBF:...  (به اسم جاندار و اسامي)bæɾɪd ÄÑÌd، jaɪʧ:]Èî ،gʊɭ ˇŸÁöHHH  (جان اشاره به اسمي بي

BF:bɪrɯa :\ÊغمCxæm:›Ì|Cدارند، همچنين اسامي öÖdCعقيدهBF:ʤɯaniÍfi\ÁpCيباييزB: HHH: B  به حالت و
 .) 93م : 1979(حاجي مارف ،  وضعيتي اشاره دارند

موكرياني) درباره ي اسم مي گويند( اسم آن بخش از سخن است كه مقوله (نسرين فخري و كوردستان  -6

 T١٠BH:‹:١٩٨٢:⁄CÎÖ|Ì­:Ê:FÍfi]ËÖ“Á گيرددستوري، معرفه، نكره، جمع، اصل و حالت را به خود مي
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شخص يا چيزي، جاندار  اي است كه براي ناميدن(ابراهيم عزيز ابراهيم) در مورد اسم معتقد است(اسم واژه -7
 .)10: م  1983،عزيز ابراهيمابراهيم ( شوديا گياهي كه وابسته به زمان نباشد، به كار گرفته مي

( اسم يكي از بخشهاي اصلي سخن است كه به كمك  :اسم را بدين گونه تعريف كرده است(قناتي كورديف)  -8
:١٩٨۴::›:T۶١BH“BHCF¿ËıÄÑÁدهدمعني ميهاي دستوري معرفه، نكره ، عدد و وضعيت به چيزي مقوله

اي است كه براي نامگذاري  انسان، جاندار، بي كند( اسم واژه(صالح پشدري) بدين گونه اسم را تعريف مي -9
 :تواند ساده، مشتق يا مركب ساخته شده باشد) مانندجان و گياه يا مفهوم(معني خاصي) انتخاب شده و مي

:Csozan·\ÜˆàCسوزانBF:hiɯa\ÁÈ‚CهيواBF:bɪɾajætiÍhÌË\ÖdCبرادريB:BCFÎÑÏÅçl:١٩٨۵::›:T٧BH:

اي ساده، اي اجتماعي است، واژه(محسن عبدالرحمان) اسم را اين گونه تعريف كرده است: (اسم  پديده -10
رود و با گذشت زمان معني و صفت مشتق يا تركيبي است كه با هدف جدا كردن اشخاص از يكديگر به كار مي

-و اجتماعي تأثير مي را به دست آورده است. اسم شخص از شرايط اقتصادي، ديني، سياسي خاص خود

 99BHم : F:2002عبدالرحمنمحسين CC.)پذيرد

اي است كه جهت نام اند: ( اسم آن واژه(كارگروه وزارت آموزش و پرورش)  اسم را اين گونه تعريف كرده -11
 فكر و انديشه شي يا آنچه كه وجود خارجي ندارد و به وسيلهنهادن شخص يا جانداري، مكان يا رويدادي، 

 ٢٠٠۵:›:T٣٨BH:BHC’ÌËÌfiÉÈ÷:Ì÷:ÍhÏÑ\ÜÏÊ:FÏÄÑÏÊÑÌl:شوداحساس مي شوند، به كار گرفته مي

اند: (اسم واژه و گويشي است كه جهت اسم را اين گونه تعريف كرده(كارگروه وزارت آموزش و پرورش)  -12
 مكان، فكر يا مشخص كردن جاندار: انسان، حيوان يا گياه و يا بي جان: شي يانامگذاري، مشخص كردن و 

 T۶۵BH:‹:٢٠٠٧:C’ÌËÌfiÉÈ÷:Ì÷:ÍhÏÑ\ÜÏÊ:FÏÄÑÏÊÑÌl:آيد.)منظوري به كار مي

            آيدمي اسم: واژه اي است جهت نامگذاري شي يا جانداري حال انسان يا هر جاندار ديگري باشد به كار -13
C’ÌËÌfiÉÈ÷:Ì÷:ÍhÏÑ\ÜÏÊ:FÏÄÑÏÊÑÌl٢٠٠٨::›:T٨BH:

 .آيداي است براي ناميدن چيزي يا كسي به كارميبراساس تعريف زبانشناسان مي توانيم بگوييم اسم كلمه

:

:
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 اقسام اسم-3-2

 :ماناسم از نظر ساخت-3-2-1

 اسم ساده  -أ 

 اسم مشتق -ب  

 اسم مركب -ج  

، باشد شده است به شرطي كه اين واژه اسمدار تشكيل اسم ساده: از يك واژه مستقل معني - أ
 aɯʧ ،)سنگ(bæɾɪdÄÑÌd   ،)درخت(daɾ Ñ\Ä: ،)رها(rɪzgaɾ Ñ]öÜöÑ:: ،)آزاد(zad ɑɁ Ä\Ü]Ò:مانند

Ê]î)شمچ(، :kæɯ ÊÌ“)كبك(:Ê:HHH 

 شود كه از يك واژه ساده همراه با پيشوند يا پسوند تشكيل هايي گفته مياسم مشتق: به اسم - ب
 شود، به شرح زير:  مي

 C:gæɾ ÑÌöF:daɾ Ñ\ÄF:saz:Ü]àF:bænd:ÅfiÌdF:anɯ ·\ÊF:baz:Ü]dF:kæɾ اسم ساده + پسوند -1

ÑÌ“F::mænɪd:ÅfiÌ⁄:Ê:BHHH =اسم مشتق 
‡à]Ò::EÑÌö=:ÑÌïflà]Ò:)رآهنگ( 

                                               Ɂɑsɪn gæɾ =gæɾ +Ɂɑsɪn�
ÑÌà::EÜ]d:=:Ü]dÑÌà:)سرباز( 

                                                    sæɾbaz = baz  +sæɾ 
ÑÌfiÁ‚::EÅfiÌ⁄=:ÅfiÌ⁄ÑÌfiÁ‚:)هنرمند(:

hʊnæɾ+ = mænd hʊnæɾ mænd 
Î]î:::EÌfi]|:=:Ìfi]¨]î:)ايخانهچ( 

ʧɑj+xanæ = ʧajxanæ 
ÊÌå::EÑ]ö=:Ñ]öÊÌå:)اهشبانگ(:

ʃæɯEgaɾ  = ʃæɯgaɾ 

::i:–:Î:F:ji:GÍËF:jætiG:ÍhÌË:F:ajætiG:ÍhÌË\F:æ – Ï:F:aji:G:ÍË\F صفت ساده + پسوند -2

enæ - ÌflˇË:Ê:BHHH = اسم مشتق 
Åflð◊d:EÍhÌË\= ÍhÌË\Åflð◊d:)بلندي( 



٤٤ 
 

  bƖɪnɪdE =ajæti  bƖɪnɪdajæti 

sˆö::EÎ =:Ípˆö::)اپ و دست نقص( 

goʤ+  goʤi = i 
ÏöÑÊÁh::EÍË=:ÍËÏöÑÊÁh:)عصبانيت( 

turæ+ turæji = ji:

ÄÑÌ⁄::EÍhÌË\:=:ÍhÌË\ÄÑÌ⁄:)يمردانگ( 

mæɾd+ajæti  = mæɾd ajæti 
o\Ö|::EÏ=:Ìl\Ö|:)بدي( 

xɪɾap+æ= æ xɪɾap:

’]l::EÌfi\:=:Ìfi]“]l:)تبرئه(:
PakEanæ = anæ  Pak 

 اسم مشتق =فعل ساده + پسوند  -3
kÊ:EÑ\=:Ñ]hÊ:)مقالة( 

ɯɪt+aɾ  =ɯɪtaɾ 
jåÁ“::EÑ\:=:Ñ]iåÁ“:)كشتار( 

kʊʃtEaɾ  =kʊʃt aɾ:

ÊÊÑÄ:E·]⁄=:·]⁄ÊÊÑÄ:)دوز و دوخت( 

dɪɾu+man  =dɪɾu man 
 اسم مشتق =ريشه فعل + پسوند  -4

ãÊÁfi:EÑÏ =ÑÌàÊÁfi:)نويسنده( 

nusEæɾ  =Nusæɾ 

ãÖl::EÑ]Ë:=:Ñ]ÈàÖl:)سوال( 
pɪɾsEjaɾ  =pɪɾsjaɾ 

 اسم مشتق =قيد ساده + پسوند  -5
‡d:EÑ\ =Ñ]fld:)كوه دامنه( 

bɪnEaɾ  =bɪnaɾ 

éˇÈl::E\ÊÏ:=:\ÊÌç ˇÈl:)يشواپ( 
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peʃ+æɯɑ  =peʃæɯa 
 اسم مشتق =پيشوند + ريشه فعل -6

ˇÍl:EjâËÊ=:jâËÁ̌Èl::)لازم( 

PeEɯist:= istɯPe 
\öÑ::E�ÌË=:�ÌË\ öÑ:)انداز زير( 

raEjæx:= Ra jæx 

شوند. به دار تشكيل ميگردد كه از دو يا چند واژه مستقل معنيهايي اطلاق مياسم مركب: به واژه -ج 
 شرح زير:

 اسم مركب =اسم ساده + اسم ساده  -1
]å:EºfiÌ‚=:ºfiÌ‚]å:)عسل زنبور ملكه( 

ʃa+hæng =hæng ʃa 
Ñ]⁄::EÍà]⁄=:Íà]⁄Ñ]⁄:)مارماهي( 

maɾ+masi =masi maɾ 
 اسم مركب =اسم ساده + و + اسم ساده (هم معني) -2

�]Ò::EÊ:E�\Ä=:�]Ò:Ê:�\Ä:)اوخ و آه( 

ɁɑxEɯEdax:=::daxɯ Ɂɑx 
Ï]Ò::EÊ::EÕˆÒ=:ÕˆÒÁ‚]Ò:)ناله و آه( 

Ɂɑh+ɯ+ofɁ  =ofɁɯ Ɂɑh:

 اسم مركب =+ اسم ساده  بيناونداسم ساده +  -3
ÄÑÌd::EÏ::EÉˇËÁfi= ÉˇËÁfiÏÄÑÌd:)ذارندگ نماز آن بر كه صاف يسنگ( 

bæɾdEæEnɯeʒ  =nɯeʒ æ bæɾd:

ÏÖ ˇÈ÷Á“::EÌd::E·ıöÑ= ·ıöÑÌdÏÖˇÈ÷Á“:)نان نوعي( 

kʊleɾæ+bæ+ron= bæ ron  kʊleɾæ 
 اسم مركب = + صفت بيناونداسم ساده +  -4

ΩÖˇÈ⁄:EÏ::EÑÊÁà=:ÑÊÁàÌöÖ̌È⁄:)خاص اسمي( 

meɾɪg+æ+suɾ  =suɾ æ meɾɪg:

 اسم مركب =صفت ساده + اسم  -5
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èÏöÑ::EˇŸ]⁄=:ˇŸ]4Ï öÑ::)ادرچ سياه( 

ræʃ+maƖ =ræʃmaƖ 
 اسم مركب =+ اسم ساده  بيناوندصفت ساده +  -6

èÏöÑ:E:Ï::E]d:=:]dÌåÏöÑ:)دبور باد( 

ræʃ+æ+ba =baæ ræʃ 
 مركباسم ساده + ريشه فعل = اسم  -7
Ñ\Ä::Eè]h:=:è]hÑ\Ä:)نجار( 

daɾ+taʃ =daɾtaʃ 
ˇŸÄ::EÜ\Á|:=:Ü\Á} ð÷Ä:)دلخواه( 

dɪƖ+xɯaz =xɯaz dɪƖ:

\Öd::E\Ü:=:\Ü\Öd:)برادرزاده( 

bɪɾaEza: =bɪɾaza 
 + مصدر مرخم = اسم مركب بيناونداسم ساده +  -8

jàÏÄ::EÊ::EÄÖd:=:jàÏÄ:ÄÖdÊ:)برد و دست( 

dæstEɯEbɪɾd:=:bɪɾdɯ dæst 

 + ريشه فعل = اسم مركب بيناوندريشه فعل +  -9
k]‚::E:Ê:Eۆچ:=:Áh]‚(رفت و آمد):ۆچ 

HatEɯEʧo::Xʧoɯ Hat:

jÀö::EÊ::Eˆö:=:ˆöÁiÀö:)وگفتوگ( 

gɪftEɯEgo::Xgoɯ gɪft 
 قيد + اسم ساده = اسم مركب -10

éˇÈl::EÉˇËÁfi:=:éˇÈl:É̌ËÁfi:)يشنمازپ( 

peʃ+nweʒ  =peʃnweʒ 
ÑÌd::EˇŸ]⁄:=:ˇŸ]⁄ÑÌd:)سجاده( 

bæɾ+maƖ  =bæɾmaƖ:

 + اسم ساده = اسم مركب بيناوندقيد +   -11
è]l::EÏ::EÇıöÑ: =ÇıöÑÌå]l:)آينده( 



٤٧ 
 

paʃ+æ+roʒ = paʃæroƷ :
 + واژه بي معني = اسم مركب بيناونداسم ساده+   -12
ÜÑÌŒ:EÊ::EˇŸˆŒ:=:ÜÑÌŒ:Ê:ˇŸˆŒ::)قوله و قرض( 

qæɾɪzEʊ:EqoƖ  =qæɾɪzʊqoƖ:

 + واژه بي معني = اسم مركب بيناوندفعل+  هريش -13
ˇŸÁ“:EÊ::Eˆ“:=:ˇŸÁ“:Ê:ˆ“:)مختصر و كوتاه( 

kʊƖ+ʊ+ko  =koʊ kʊƖ:

 + اسم = اسم مركب اسم+ بيناوند -14
ôÖŒ::EÏ::EôÖŒ:=:ÌîÖŒ:ôÖŒ:)روغن داختنگ صداي( 

qɪɾʧ+æ+qɪɾʧ  =qɪɾʧæ qɪɾʧ:

ö2p:EÏ::Eö2p:=:Ïö2p:ö2p:)در صداي( 

ʤir+æ+irʤ  =iræʤʤir 
 + اسم ساده = اسم مركب بيناوندواژه بي معني+  -15

::::::::::::öÖ­:EÊ::EˇÿˇÈ­:=:ˇÿˇÈ­ÊöÖ­:)نيرنگ( 

fɪr                 EʊEfeƖ  =feƖʊ fɪr:

::::::::::::Éö:EÊ::E]Èö::X]ÈöÊÉö:::)گياه(: 

gɪʒ            +ʊ+gɪja =gɪjaʊ gɪʒ  CÊ]flåˆ|F:٢٠١٠::›:T٢٩G٢۵BH 

 

 محتوا:: اسم از نظر -3-2-2

  اسم جمع -ج      اسم عام -ب      اسم خاص  -أ  

الت كند. در همه زبانها و همچنين كه بر جاندار يا بي جان معيني دپ گردداسم خاص: به اسمي اطلاق مي - أ
:iɾinʃ,)نسرين(:CT:næsɾin:‡ËÖàÌfiزبان كُردي بخش زيادي از اسامي خاص، اسم انسان است، مانند

:‡Ë2å)شيرين(Fpæɾɯin:‡ËÊÑÌl:)روينپ(،:gʊƖɑƖæ Ìð÷] ð÷Áö:)گلاله(،:eɾkoʃ ˆ“Ö ˇÈå:)شيركو(،::hiwa:

\ÁÈ‚:)اميد(،eɾzadʃ:Ä\ÜÖ ˇÈå:)شيرزاد(:B:HHH:CÍp]t:FÕÑ]⁄:١٩٧٩:›T:٩۴B:H:
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جان، مفاهيم و كارهايي كه همجنس هستند ي جاندار و بيگردد كه بر همهاسم عام: به اسمي اطلاق مي -ب 
:“kʊr:öÑÁ،)درپ(:baɯk ’Ê]d::،)زن(:nɪʒ:·Ç،)دختر(:“kɪʧ ó:،)مادر(:CCdajk:‘Ë\Äشخصدلالت دارد. مانند: اسم 

Ceɾʃ:C:Öاسم جاندار و پرندگان B:HHHF:)استاد(:⁄[⁄ˆmamosta:]ià:،)سرپ( ˇÈå شير(، Ɂæsp :nàÌÒ (اسب) ،

kæɯ: ÊÌ“( كبك)، kotɪɾ : Öhˆ“ ( كبوتر)(...، اسم اشيا Cdaɾ:Ñ\Ä )درخت(،  bæɾd:ÄÑÌd)سنگ(، xanu:

ÊÁfi]|)خانه(، jaɪʧ]Èî)كوه(،:rʊbaɾ:Ñ]dÊöÑ)رودخانه(:BHHHF اسم ذهني، مفهوم و كارC:bɪɾɯa \Ê öÖd:)عقيده(،:::
hez:áˇÈ‚ )،نيروتوان(، ʃæɾɪm ›ÑÌå:)شرم(،:ʤɯani Ífi\Áp:)زيبايي(، mɪndaƖi Íð÷\Åfl⁄:)كودكي(،:

dɪɾʊman:·]⁄ÊÑÄ:)تواند در جايگاه اسم اسم عام مي در زبان كُردي ).96همان منبع: ( ) ...)دوز و دوخت

T::Cخاص قرار گيرد، به ويژه اگر به عنوان اسم شخص استفاده شود و اشاره به اسم شخص خاصي باشد، مانند

rʊbaɾ Ñ]dÊöÑ:)رودخانه(،:tavgæ Ìïæ]h:Cآبشار(:B:HHH 

:CTgæl:ŸÌöمانند اسم جمع: اسمي است كه در ظاهر مفرد ولي از نظر محتوايي بر جمع دلالت دارد -ج  

 .)98: همان منبع( ) ...)كلاس ،دسته(:pol:Ÿˆl:،)عشيره(:‚ˆhoz:Ü:،)ملت(:⁄millæt:kÌ◊◊È:،)خلق(

G:ÖˇÈ÷ÊÌ‚:Ñ]åÍ”̌Ë:ÌËÏÑÊÌö .(شار) اسم عام است. اربيل شهر بزرگي است. 

.æjæɯɾæeki gɾaʃ ɾleɯæh 

G:÷ÌöÍ:ÄÑÁ“:Í”̌È÷Ìö:ÌfiÌàÏöÑC:HŸÌöB  ،مردماني اصيل هستنداسم جمع است. مردم كرُد 

.d gæleki ræsænæʊɾi klæg   

 

 اسم از نظر جنس: -3-2-3

شود كه بدين شرح هاي(مذكر، مونث، مشترك و خنثي) تقسيم ميدر زبان كردي اسم از نظر جنس به اسم
 :است

 باشند:روند، كه به ترتيب زير ميهايي است كه براي جنس مذكر به كار مياسم مذكر: شامل اسم

 H:HHH:)محمد(:•mhæmæd:ÄÌπÌ:،)شيرزاد(:eɾzadʃ Ä\ÜÖ̌Èå:،)آزاد(:azadɁ Ä\Ü]Ò خاص مردان:اسم 



٤٩ 
 

 H:HHH:)سرپ(:“kʊɾ:öÑÁ:،)عمو(:⁄[‹:mam:،)دايي(:|[xaɭ:ˇŸ::،)درپ(:baɯk ’Ê]d: اسم اشخاص مذكر

 HHHH:)نر رازگ(:jækanæ:Ìfi]“ÌË:،)اسب( Ɂæsp nàÌÒ:،)خروس(:“kæƖæʃeɾ ÖˇÈåÌð÷Ì: اسم جانداران مذكر

:goʃɪt fɪɾoʃ jåˆö ،)اتومبيل تعميركار: مكانيك(:­fitæɾ:ÑÌiÈ:،)نانوا(:nanæɯa \ÊÌfi]fi: اسم شغل مردان

èıÖ­:)قصاب(،:xɪzmætkaɾ:Ñ]”hÌ⁄á|:)خدمتكار(،:gaɯan:·\Ê]ö:)رانگاوچ(:H:HHH:

 :باشندروند كه به ترتيب زير ميايي است كه براي جنس مونث به كار مياسم مونث: اسمه

nergɪz:áöÖ:،)سوزان(:sozan ·\Üˆà خاص زنان: اسم ˇÈfi:)سنرگ(،:næmam:›]⁄Ìfi:)نهال(:H:HHH 

xaƖoӡɪn:·Ç:،)مادر(:Tdajk:‘Ë\Ä:مونث اشخاصاسم  ð̂÷]|:)دايي زن(،:kɪʧ:ó“:)دختر(:H:HHH:

:H:HHH:)هماد رازگ(:⁄[÷ˆmalos:ã:،)ماديان(:⁄[majn:‡Ë:،)مرغ(:⁄mɪɾiʃɪk ‘çËÖ: اسم جانداران مونث

 دوك(:tæʃires :äˇËöÑ:ÍÈåÌh:،)زن نانواي(:nankæɾ:ÑÌ”fi]fi:،)شو لباس(:lʃoɾɪʤ Ñˆå:ÿp: كارهاي زنانهاسم 
 ) ... .ريسي

:،)آموز دانش(:qʊtabi Íd]hÁŒ :گويند، مانندهاي مشترك بين جنس مذكر و مونث مياسم مشترك: به اسم
mamosta:]iàˆ⁄]⁄:)استاد(،:kæɯ ÊÌ“:)كبك(، ɯɪɾʧ ôÑÊ:)خرس(،: sægΩÌà:)سگ... (.. 

مونث  مذكر يا ي به كارگرفتن يك واژه ديگر همراه آن به اسمتوان به وسيلههاي مشترك را ميبعضي اوقات اسم
 مانند:BHHHو) نر(goƖ::ˇŸˆö:،)ماده(:deƖ ˇÿˇËÄ:،)ماده(:⁄me:ˇÍ:،)نر(:CT:ner:ÖˇÈfi:تغيير داد، اين واژه ها عبارتند از

 براي مونث                  براي مذكر                   اسم مشترك                  

ºflÈð◊l::)پلنگ(  pƖing :ÍïflÈð◊l:Ö̌Èfi pƖingi ner :ÍïflÈð◊l:ˇÍ⁄ pƖingi me 

:ΩΩÌà:)سگ( sæg :Ìð÷ˆö:ΩÌà goƖæ sæg :Ìð◊ˇËÄ:ΩÌà deƖæ sæg 

ôÑÊ::)خرس(  ɯɪɾʧ :ÏÖ ˇÈfi:ôÑÊ neræ ɯɪɾʧ :Ìð◊ˇËÄ:ôÑÊ deƖæ ɯɪɾʧ 

:‘‘âÈö:)بزغاله( gisk :‘âÈö:ÖˇÈfi gisk ner :Í”âÈö:ˇÍ⁄ gisk me 



٥٠ 
 

::ÊÊÌ“)كبك(: kæɯ :ÊÌ“ÏÖ̌Èfi neræ kæɯ :ˇÍ⁄FÊÌ“]⁄:ÊÌ“ ma/mekæɯ 

::ÜÜ\ÑÌd:: )رازگ(: bæɾaz:: :Ìfi]“ÌË jækanæ :ãˆ÷]⁄ malos 

 

:F(سنگ):bæɾd:ÄÑÌd:،)درخت(:CCTdaɾ Ñ\Äشود مانندهاي فاقد جنس مذكر و مونث گفته مياسم خنثي: به اسم

kʊɾsi:ÍàÑÁ“ )و) صندلي:BHHHCFÊ]flåˆ|:٢٠١٠:›:T٢٩G٣٠BH:

:

 اسم از نظر وجود: -3-2-4

:)طلا(:zer:öÖ̌ËÜ:،)معده (:gædæ ÏÄÌö:،)نمك(:|xɯe ˇÎÁ اسم ذات(مادي) مانند:  -أ  

:).خوبي(:akæʧ Ì“]î:،)نيرو توان،(:‚hez:áˇÈ:،)يمردانگ(:pɪjaɯæti ÍhÏÊ]Èl اسم معني(معنوي) مانند: - ب
تواند با حواس پنجگانه(بينايي، شنوايي، بويايي، لامسه اسامي است كه انسان ميمنطور از اسم ذات(مادي)، 

و چشايي) خود آنها را احساس و درك كند و همچنين بسياري از اوقات وجودي مادي در فضا دارد. ولي 
 گيرد و از طريق آنچه به صورت ذهني و مفهومي در ذهناسم معني آنچه را كه وجود مادي ندارند دربرمي

:T۶٩B:‹:٢٠١٣:CFÍËÏÜÄ.شودگيرند، احساس ميشكل مي

:

 در زبان كرُدي دو نوع اسم معني قابل تشخيص است:
:Cxæm›Ì|C‹∆BF :هايي هستند در اصل براي مفهومي ذهني نهاده شده اند. ماننداسم معني اصلي: اسم - أ

bɪɾɯa\ÊÖdCÏÅÈœ¬BF:mʃæɾɪ›ÑÌåC›ÖåBFhezáˇÈ‚CF·\Áh:Ê2fi:BÊ:BHHH:

 ساخته شده: اسمهايي كه از يك واژه مادي يا معنوي گرفته شده و به كمك پسوند ساختهاسم معني  - ب
dostajæti::ÍhÌË]iàıÄ:،)زيبايي(ʤɯani :Ífi\Áp:،)كودكي(:⁄CmɪndaƖi:Íð÷\Åfl شده اند. مانند:

اسم معني ساخته شده، به شيوه هاي :T۶٩BH:‹:C ’ÌËÌfiÉÈ÷:ÍhÏÑ\ÜÏÊ:Ì÷:FÏÄÑÏÊÑÌl٢٠٠٨ ...) و) دوستي(
:زير ساخته مي شوند:

 ساختن از طريق اسم:-1

:)يمردانگ( :atiɁ CÍhÏB:=:pjawæti:ÍhÏÊ]Èl+اسم



٥١ 
 

 (كُردگرايي):“ajæti:CÍhÌË\B:=:kʊɾdajæti:ÍhÌË\ÄÑÁ::+اسم
 )عروسي(:eni )9ˇËB:=:bʊkeni:9ˇÈ“Ád +اسم

 
 ساختن از طريق صفت:-2

:)زيبايي(:i:CÎB:=:ʤɯani Ífi\Áp:صفت+
 )يزرنگ(:jæti )ÍhÌËB:=:azajæti:ÍhÌË\Ü]Ò +صفت

 
 :ساختن از طريق ريشه فعل-3

 )ناله(:naƖæ Ìð÷]fi:،)تعزيهæ )Ï(: =pɪɾsæ ÌàÖl:) +ريشه فعل
 ساختن از طريق مصدر مرخم:-4

 )كردار(:“kɪɾdaɾ Ñ\ÄÖ:،)مردار(:⁄Xmɪɾdaɾ Ñ\ÄÖ: )ار( aɾ +مصدر مرخم

 ساختن از طريق صفت فاعلي:-5              

 )ينويسندگ(i:CÎB::Xnusæɾi::ÎÑÌàÊÁfi:+صفت فاعلي

:

 اسم از نظر شمار: -3-2-5

 در دستور زبان كردي اسم از نظر شمار به مفرد و جمع تقسيم مي شود كه بدين گونه اند:

 Tاسم مفرد: به اسمهايي اطلاق مي شود كه براي يك شخص يا چيزي به كار مي رود. مانند - أ

:Ckʊr:öÑÁ“:)سرپ(،:kɪʧ ó“:)دختر(،nɪƷ ·Ç:)زن(،:ʧæqo ˆŒÌî:)اقوچ(،:aɾɪʧ \Öî:)و) راغچ:HBHHH 

هايي اطلاق مي شود كه براي مجموعه اشخاص يا چيزهايي به كار مي رود كه بيش از اسم جمع: به اسم  - ب
دو شخص يا چيز باشد. در زبان كردي به وسيله علامتهاي خاصي اسمي از مفرد به جمع تغيير مي يابد 

 كه به شرح زير مي باشد:
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ان)، كه در زبان كردي علامت اصلي جمع است و به آخر اسم اضافه -anوسيله علامت اصلي (به -1

مي شود. هنگام اضافه شدن نشانه جمع اگر اسم در نهايت به صامت ختم شود، تغييري نمي كند و به 
 همان شيوه ي سابق نوشته مي شود، مانند:

kʊr:öÑÁ“:EEan:C·\B:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHkʊran::·\ öÑÁ“::)سرانپ( 

kɪʧ ó“:Ean:C·\B:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHkɪʧan:::·]ï“:)دختران( 

pɪjaɯ Ê]ÈlE:an:C·\BHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHpɪjaɯan::·\Ê]Èl::)مردان( 

nɪƷ ·Ç:E:an:C·\B:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHnanɪƷ  ·]fiÇ::)زنان( 
 

ولي اگر اسم در آخر به مصوت ختم شده باشد، در آن حالت تغيير مي يابد؛ يعني در بعضي حالات 
حرف(ي) صامت بين اسم و علامت جمع قرار مي گيرد و در حالتهاي ديگر(ه) در بين آنها حذف مي 

 شود، مانند نمونه هاي زير:
mamosta:]iàˆ⁄]⁄Ean:C·\B:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHmamostajan:·]Ë]iàˆ⁄]⁄:)استادان( 

qʊtabxanæ Ìfi]ù]hÁŒ:E:an:C·\B:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHqʊtabxanan:·]fi]ù]hÁŒ: )مدارس( 

ʧæqo ˆŒÌî:E:an:C·\BHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH......:ojanqæʧ ·]ËˆŒÌî:)اقوهاچ( 

 
 Cat:Fk\:hat:Fk]‚:atʤ Fk]p:atɯ Fk\Ê:gæl:FŸÌö:haæفرعي، علامتهايبه وسيله ي علامت -2

]‚Ï(، كنند. به  تبديل مي به عنوان علامت فرعي به آخر اسم اضافه مي شوند و آن را از مفرد به جمع
اين دليل نيز به آن علامت فرعي مي گويند، چون اين علامت ها تنها به چند اسم مشخص در زبان 

 مانند نمونه هاي زير:اضافه مي شوند، 

::bax:�]d:E:atCBk\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHbaxat::k]|]d )باغات( 

:de:ˇÎÄ:E:hatCBk]‚HHHHHHHHHHHHHHHHHHHdehat:k]„̌ËÄ:)روستاها( 

: sæɯzæÏÜÊÌà E:atɯCBk\ÊHHHHHHHHHHHHHHæsæɯz k\ÊÏÜÊÌà: )سبزيجات( 

:miɯæ ÏÁÈ⁄:E:atʤCBk]p:HHHHHHHHHHHHHHHHmiɯæʤat:k]pÏÁÈ⁄:)جات ميوه( 

:me:ˇÍ⁄::E gælCŸÌöBHHHHHHHHHHHHHHHHHHmegæl:ŸÌïˇÈ⁄: )وسفندانگ لهگ( 
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::kʊr:öÑÁ“:E:gælCBŸÌöHHHHHHHHHHHHHHHHHkʊrgæl:ŸÌööÑÁ“:)سرانپ( 

:saƖ ˇŸ]à:EahaɁ CB]‚ÏHHHHHHHHHHHHHHHHHHsaƖæha:]‚Ì ð÷]à:)سالها(CFÊ]flåˆ|٢٠١٠:›:T٢٠G٢٢BH:

:

 اسم از نظر شناس :-3-2-6

 اسم معرفه، اسمي كه براي شنونده شناخته شده باشد.      -1

 :اسم معرفه در زبان كردي سه نشانه دارد
 )kæ-("كه"-أ 
 به آخر اسم مي پيوندند:)، Ì“Ï")-ækæ" -ب 

aɾɪʧ \Öî:E:kæ )Ì“(::Xakaɾɪʧ Ì“\Öî:)چراغ آن( 

Penus:ãÊÁflˇÈl:Ekææ CBÌ“Ï::Xpenusækæ Ì“ÌàÊÁfľÈl:)مداد يا خودكار(قلم آن( 

كه پيش از اسم مي آيند و آن اسم را معرفه مي كنند و  "amɁ›ÌÒ"، "aɯɁÊÌÒ"صفت هاي اشاره  -ج
 ) نيز به اسم مي پيوندد:a-( "ە"-پس از اين قبيل اسم ها، مصوت

aɯɁÊÌÒ:Epenus:ãÊÁflˇÈl:E:æ CBÏ:Xaɯ penusæɁÊÌÒ:ÌàÊÁfľÈl:)قلم آن( 

 ناشناخته باشد و در زبان كردي دو علامت دارد:اسم نكره، اسمي است كه براي شنونده -2

<<̌Ô)-e ،(<:<:‘̌Ë)-ek (:كه به آخر اسم مي پيوندند 
kɪteb:fˇÈi“:E:e:CB̌Î:Xkɪtebe:ˇ7ˇÈi“:)كتابي( 

kɪteb:fˇÈi“:E:ek:CB‘̌Ë:Xkɪtebek:‘̌Èe ˇÈi“::)110 -109: 1389دي،ا(رخز)كتابي.( 
 
 

 اسم از نظر حالت : -3-2-7

تواند نقشي را بر عهده بگيرد، يعني مي تواند نقش(فاعل، مفعول مستقيم، مفعول غيرمستقيم، اسم در جمله مي
 نهاد، گزاره، مكمل اسم، مكمل فعل و ...) داشته باشد.
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: اسم زماني نقش فاعل خواهد داشت كه كاري انجام دهد، چون فاعل شخص يا چيزي است كه فاعلالف. 
 تنها جايگاه نقش فاعل را در جمله پر مي كند. مانند:كاري را انجام مي دهد يا اينكه 

Ä\ÜÖ̌Èå:ÁîÊ:ˆd:öÑ\Ü]d). رفت بازار به شيرزاد(. 

u bo bazarʧ zadɾeʃ 

 فاعل                         

·\Ñ]d:|]dïÎÌ“Ì:‘̌Èh:\ÄH::)كرد تخريب را باغچه باران(. 

j tek daækæʧbax anɾba:

 فاعل:::::::::::::::::::::::::::::::::

ÌlÌ“ÏÑÌß:]”åH:)شكست پنجره(. 

kaɪʃ ækæɾæʤnæp:

 فاعل:::::::::::::::::::::

Ì“ÏÖlÌ“:]|ÊÊ öÑH:)شد خراب كپر(. 

ruxa ækæɾpæk:

   فاعل             

·¯Èå:Ífi]fi:ÄÑ\Á|H:)خورد غذا شيلان(. 

dɪɾaɯɪnani x ilanʃ:

 فاعل                       

 

 :فاعل نيز بر پنج قسم است

 فاعل نامشخص اشاره شده-5  فاعل نامشخص-4     فاعل مشخص -3      فاعل منطقي-2    دستوريفاعل -1
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: به فاعلي اطلاق مي گردد كه تنها از نظر دستوري نقش فاعل را دارا هستند، يعني فاعل دستوري .1
 فاعل حقيقي جمله نيستند، مانند:

Ì“ÌËıÄ:\Ç öÑ::H)ريخت دوغ(. 

aƷɪr ækæDoj 

ÏÖlÌ“:]|ÊÊöÑ:H)شد خراب كپر(. 

ruxa ækæɾkæp 

Ì“ÏÑÌßÌl:]”å:H)شكست پنجره(. 

kaɪʃ ækæɾæʤpæn 

: به فاعلي اطلاق مي گردد كه از نظر معني كاري را انجام داده و فاعل(كننده كار) حقيقي فاعل منطقي .2
 جمله است، مانند:

ÌÀËÖh:k]‚:H)آمد تريفه(. 

hatifæ ɾɪt 
جمله نقش دارند و ظاهر مي شوند و فاعل مي تواند : به فاعلي اطلاق مي شود كه در فاعل مشخص .3

 :دستوري يا منطقي باشد، مانند

ÏÖlÌ“:]|ÊÊöÑ:H)شد خراب ركپ(. 

ruxaæ ɾɪkæp 
Ñ]öÜöÑ:ÎÌ“ÏÑÌßÌl:Åfi]”å:H)شكست را پنجره اررزگ(. 

kandɪʃækæj ɾæʤpæn ɾzgaɪr:
·\á ˇËöÑ:ÎÌ“Ìiç̌Èî:]flˇÈ÷H:)ختپ را غذا ريزان(.:

tækæj lenaʃeʧ Rezan:

 : به فاعلي اطلاق مي گردد كه در جمله غايب است و ظاهر نمي شوند، مانند:فاعل نامشخص .4

::ßÌlÌÌ“ÏÑ:\ÖflˇÈ”å:H)شد شكسته پنجره(. 

pænʤæɾækæ ʃɪkendɪɾæ      

Ñ]öÜöÑ:\ÑÇÁ“:H)شد كشته اررزگ(. 
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rɪzgaɾ kʊƷɾa 
به فاعلي اطلاق مي گردد كه از نظر ظاهري در جمله نامشخص و غايب  فاعل نامشخص اشاره شده: .5

است اما از نظر معنايي و محتوا فاعل در جاي ديگري از جمله ظاهر شده است، به همين دليل اين گونه 
 فاعل ها را فاعل نامشخص اشاره شده مي نامند، مانند:

Ä\Ü]Ò:Ìd:8àÏÄ:Ñ]öÜöÑ:\ÑÇÁ“H::)شد كشته رزگار دست به آزاد(. 

Ɂazad bæ dæsti rɪzgaɾ kʊƷɾa 

Ü]fiÌd:Ì÷:ÎÌïˇËöÑ:ÏÊÌÀËÖh:ÏÊ\ÖflˇÈ‚H:)شد برگردانده تريفه وسيله به بناز(. 

æɯaɾhen æɯifæɾɪtBænaz læ regæj :

وقوع فعل را انجام نمي دهد بلكه بيشتر صفتي است  هست كه : يكي از نقش هاي اسم است، واژهنهادب. 
 باشد. ربطيكه به آن ربط داده مي شود. نهاد زماني در جمله ظاهر مي شود كه  فعل 

هايي مي گويند كه تنها به كار نمي روند بلكه همراه با واژه اي ديگر به كار مي روند. فعل به فعل: ربطيفعل 
) گرفته شده اند كه براي هر سه حالت گذشته، حال و آينده به كار مي ÊÁd·در زبان كردي از مصدر ( ربطيهاي 

 آيند، به اين شيوه:

)bu ÊÁd .....(براي زمان گذشته 

:’ÏÖËÜÄ\ÜÖ ˇÈåÊÁd. )بودزرنگ  شيرزاد(.                                                                              

:::bu kæɾzad ziɾeʃ::

:ÊÁd::I براي زمان گذشته ربطيفعل 

)æ «براي زمان حال»)..... ە 

::Ì“ÌÈÈd]hÁŒ:“ÏÖËÜÌH:)هزرنگ آموز دانش(.::::::

::ækæɾzi ækætabjʊq :

      »Ï/«   براي زمان حال ربطيفعل 
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 ) براي زمان آينده، به اين شيوه:b-gبن(

dæbɪm:"ÏÄ )شوم مي(------------------ dæbinØdÏÄ )شويم مي( 

dæbit:jÈdÏÄ )شوي مي(------------------ dæbɪn‡dÏÄ )شويد مي( 

dæbet:jˇÈdÏÄ  )شود مي(---------------- dæbɪn‡dÏÄ )شوند مي( 

:::::::Ñ]öÜöÑ:jˇÈdÏÄ:Ñ]ËÜ\ÅfiÌÒ).شود مي مهندس اررزگ(     

       ɾandazjaɁ betædzgar ɪr                                                                   

 jˇÈdÏÄI  آينده فعل ناقص براي زمان 

از نوع ناگذر هستند، اين افعال اگر به معني (تولد)، (وجود داشتن) و (مالكيت) بيايند، در اين  ربطيفعل هاي 
 مانند: حالت به فعل كامل تغيير مي يابند. از نظر حالت نيز هر دو نوع گذر و ناگذر ديده مي شوند،

Ì“ÌfiÇ:Íð÷\Åfl⁄:ÊÁd.         شد دار بچه زنH:

       :bu.                      iɭndaɪm                 kæænɪʒ::::::::::::: :::::::::::::::::::                            
   فاعل       مفعول مستقيم  :    فعل گذشته گذرا:::::: 

    Ì“ÏÑ\Ä :::::Øå:HÊÁd::::::::: شد سبز       درخت. 

            ::in buʃ                      :ækæɾda                    :

       فاعل        فعل گذشته مركب ناگذر              

مي آيد، يعني گزاره  ربطيخبري است كه درباره نهاد داده مي شود، همراه با گزاره هميشه فعلي  گزاره:ج. 
    ::مكمل فعل است. مثال

 

Ì“ÌÈÈd]hÁŒ:::::::Ì“ÏÖËÜH     زرنگه     دانش آموز.                  

           گزاره             نهاد    

.æækɾzi         tabjækæʊq:::  ::::::: 
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               حال            براي زمان ربطيفعل 

 گذرا باشد.:  اسم زماني نقش مفعول مستقيم مي پذيرد كه فعل جمله مفعول مستقيمد. 

 .آوردا    نامه ر     آزاد         T:::Ä\Ü]Ò:::ÎÌ“Ì⁄]fi:::]flˇÈ‚Hمثال

.               hena      namækæj     AzadɁ 

:::::::::ÌÀËÖh:::Ífi]fi:::HÄÑ\Á|            خورد   اغذ    تريفه. 

.          dɪɾaɯx              nani                      ifæɾɪt 
                 فاعل            مفعول مستقيم           افعل گذر        

 ،”Ìd:“bæهاي(نهشت:  اسم زماني نقش مفعول غيرمستقيم مي پذيرد كه يكي از پيش مفعول غيرمستقيمه. 
Ì÷”læ”، ˆd”bo”، Ï”æ” ( .قبل از آن بيايد 

    بازار.  به شيلان  رفت               .Èå::::::T:ÊÁî:::ˆd::::öÑ\Ü]d¯·مثال

                    . bazar               bo           uʧ         ilanʃ 

 T٣٠G٣۴B:‹::٢٠١٠|ˆCFÊ]flå نهشتپيش      مفعول غيرمستقيم 

 

 
 

 

 



٥٩ 
 

 

 

 

 

 

ميانه و زبان اسمهاي مشترك زبان فارسي  :فصل چهارم  

  )كردي (گويش سوراني
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اسمهاي مشترك زبان فارسي ميانه و زبان كردي (گويش سوراني ):-4-1  

شوند. بعضي از  كه امروزه در زبان كردي ( گويش سوراني ) استفاده مي بسيارندزبان  اسمهاي مشترك اين دو 
 گيرند.  ها هيچ تغيير نكرده ، بعضي ديگر با اندكي تغييرات مورد استفاده قرار مي واژه

واژه ها به ترتيب زير مرتب شده اند :در اين فصل    

ā̆, b, č, d, ē̌, f, g (ɣ), h, ī,̌ j, k, l, m, n, ō̌ , p, r , s, š, t, ū̌, w, x, y, z (ž). 

 

 ، و واژه هاي كردي ( گويش سوراني)هلوي ) حرف نويسي و آوانگاري شدهدر اين فصل واژه هاي فارسي ميانه( پ

 ) نوشته شده. IPA (به خط كردي و خط لاتيني 
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A 

 اسمهاي كردي سوراني اسمهاي فارسي ميانه
āb ,   (ᵓp , MYA)        آب :Ê]Ò  ,Ɂaɯ ,    آب 
ābādan ,  (ᵓpᵓtᵓnˡ) ,  خوشبختيآبادي ،  :·\Ä:ÏÊ]Ò , Ɂaɯædan ,  خوشبختي ،آبادي  
abē gumān ,  (ᵓyb gwmᵓnˡ ) , مطمئن ،گمانبي  ·]⁄Áö: ˇÍd::  , be gʊman ، مطمئن بي گمان    
abrēšom , (ᵓbryšwm ) ,  ابريشم ‹çËÑÊ]Ò , Ɂaɯɾiʃm , ابريشم 
a-burd-framānīh , (ᵓbwltplmᵓnˡ yh ) 
  نافرماني

:Ífi]⁄ÑÌ­:ˇÍd , be fæɾmani ,  نافرماني 

ābusīh , ( ᵓpwsyh ) , آبستني :ÍàÊ]Ò , Ɂaɯsi ,  آبستني  
a-čār , ( ᵓcᵓl ) , ناچار :Ñ]î]fi , naʧaɾ , ناچار 
ādur , ( ᵓtwrˡ , ᵓdwr ) , نهمين  ،آتش، ايزد آتش
 ماه سال ونهمين روز ماه

Öö]Ò , Ɂagɪɾ , آتش   : �

afsān , ( ᵓpsᵓnˡ ) , داستان افسانه ،  :Ìfi]â­ÌÒ , Ɂæfɪsanæ , داستانافسانه ،  
āhan ( ᵓh=y>nˡ , ᵓs=y>nˡ )  , آهن :‡à]Ò , Ɂasɪn ,  آهن 
āhangar ( ᵓs=y>nˡ kl ) ,  آهنگر :ÑÌïflà]Ò , Ɂasɪngæɾ , آهنگر�
āhūg , ( ᵓhwk ) , ( حيوان) آهو :‘à]Ò , Ɂask , ( حيوان) آهو،  

   )عنوان اسم خاص نيز به كار رفته(به
Aleksandar , (ᵓlksndl ) ,  اسكندر مقدوني ÑÏÅfiÌ”àÌÒ:  , Ɂæsɪkændæɾ , Iعنوان اسم خاص به

   )به كار رفته
almās , (ᵓlmᵓs «tˡ» ) , فولاد الماس ،  :ã]€ ð÷ÌÒ , Ɂæɭmas , فولادالماس ،  
āluh , ( ᵓlwh ) , عقابآله ،  ˆð÷Ì‚ , hæɭo , عنوان اسم خاص نيز به كار رفته  به   

 آله ، عقاب
anāhīd , ( ᵓnᵓhytˡ ) , نام ايزد  ؛ ناهيد:آلايشبي

و در نجوم: ستاره زهره ؛مؤنث  
ÅÈ‚]fi , nahid , رفتهكارعنوان اسم خاص بهبه  

anār , ( ᵓnᵓl ) ,  انار Ñ]fiÌ‚ , hænaɾ , انار،  
عنوان اسم خاص نيز به كار رفته  به   

anjīr , ( ᵓncyl ) , 2 انجيرßÌ‚ , hænʤiɾ , انجير�
an-ummēd , ( ᵓnᵓwmytˡ ) , نا اميدي،  

اميديبي    
ÅˇÈ⁄ÁÒ]fi , naɁʊmed ,  بي اميدينا اميدي ،  
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 اسمهاي كردي سوراني اسمهاي فارسي ميانه
ārāyišn , ( ᵓlᵓdyšn ) , آرايشپيرايش ،  éË\Ñ]Ò , Ɂaɾjʃ , آرايش 
argawān , ( ᵓlgwkᵓnˡ ) , ارغوان :·\ÊÌ|ÑÌÒ , Ɂæɾxæɯan ,  عنوان اسم خاص به  

كار رفتهبه  
arwand , ( ᵓlwnd ) , دليرسريع، شجاع ،  :ÅfiÏÊÑ]Ò , Ɂaɾɯænd , اسم خاصعنوان به  

كار رفتهبه   
arzišn , ( ᵓlzyšn ) , بها ارزش ،  :èÜÑÌÒ , Ɂæɾzɪʃ , بهاارزش ،  
ārzōg , ( ᵓlcwkˡ ) ,  شهوتآرزو ،  :ÊÊÜÏÑ]Ò , Ɂaɾæzu , عنوان اسم خاص ، بهآرزو، شهوت

رفتهكارنيز به  
āsān , ( ᵓsᵓnˡ )  راحت آرام ، آسان ، , āsānīh , 
(ᵓsᵓnˡ yh ), آرامش ، آساني 

·]à]Ò , Ɂasan , :راحتآرام، آسان ، , Ífi]à]Ò , 
Ɂasani , آساني 

asēm , ( ᵓsym ) , سيم :‹Èà , sim , سيم 
asmān , ( ᵓsmᵓn ) گاه نماه : نام ان، گردونآسم ،
 بيست و هفتمين روز ماه

:·]3]Ò , Ɂasman , آسمان 

asp, ( SWSYA ) , اسب nàÌÒ , Ɂæsɪp , اسب 
āsūdan , ( ᵓswtnˡ )  , استراحت كردنآسودن ،  ÏÄÁà]Ò , Ɂasʊdæ , ، استراحت كردنآسودن   

كار رفتهعنوان اسم خاص نيز بهبه     
āsāyišn , ( ᵓsᵓdyšn ) , آسايش ، راحتي :éË]à]Ò , Ɂasajʃ , آسايش ، راحتي 
aswār , ( PR/LŠYA , ᵓswbᵓl ) , سواركارسوار ،  :ÏÑ\Áà , sɯaɾæ , ، سواركارسوار   

عنوان اسم خاص نيز به كار رفته  به    
aswārīh , ( ᵓswbᵓlyh ) , سوار كاريسواري ،  :ÎÑ\Áà , sɯaɾi , سوار كاريسواري ،  
āškārā̆g , ( ᵓškᵓl«ᵓ»kˡ ) , هويداآشكارا ،  \Ö”å]Ò , Ɂaʃkɪɾa ,  آشكارا 
āškārā̆gīh , (ᵓškᵓl«ᵓ»kˡ yh ) , آشكارسازي ،
 اعتراف

:ÍË\Ö”å]Ò , Ɂaʃkɪɾaji , اعترافآشكارسازي ،  

āšnōg , ( ᵓšnᵓkˡ ) , آشنا باشناخته ،  :]flå]Ò , Ɂaʃna , كاررفته  عنوان اسم خاص نيز بهبه   
، آشناشناخته  

āštīh , ( ᵓštyh ) توافقآشتي، آرامش ،  :8å]Ò , Ɂaʃɪti , توافق، آشتي، آرامش ،  
رفتهكارعنوان اسم خاص نيز بهبه  

āwāz , ( ᵓpᵓc ) , آواآواز ،  Ü\Ê]Ò , Ɂaɯaz , رفتهكارنيزبهخاصعنوان اسم، بهآواز  
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axtar , ( ᵓhtl ) , اختر ( = ستاره )، صورت فلكي ،
 برجي از منطقه البروج

:ÑÌi|ÌÒ , Ɂæxtæɾ , رفتهكارعنوان اسم خاص بهبه  

ayād , ( ᵓbydᵓtˡ ) , ياد Ä]ËÌÒ , Ɂæjad , به عنوان اسم خاص به كار رفته 
ayādgār , (ᵓbydᵓtˡ kᵓl ) , يادگار Ñ]öÄ]Ë , jadɪgaɾ , رفته  كاربهعنوان اسم خاص به   

 يادگار
ayār , ( hdybᵓl ) , دوستيار ،  Ñ]Ë , jaɾ , دوستيار ،  
ayārīh , ( hdybᵓlyh ), ياريدوستي ،  :ÎÑ]Ë , jaɾi  , كردن، بازيكردنكمك  
āzād , ( ᵓcᵓtˡ ) , آزادآزاده ،  Ä\Ü]Ò , Ɂazad ,   آزادآزاده ، اسم خاص ،  
āzādīh , ( ᵓcᵓtˡ yh ) , سپاس، تشكرآزادي ،  :ÎÄ\Ü]Ò , Ɂazadi , آزادي 
 

B 

bāɤ , ( bᵓg ) , بوستانباغ ،  …]d , baɤ , بوستانباغ ،  
bahr(ag) , ( bᵓhlkˡ ) ,  ،قسمتبهره، بخش، پاره، 
 سبب

:ÏÖ‚Ìd , bæhɾæ , اسم خاص ،بهره  

bālāy , ( bᵓlᵓd ) , قامتبالا، بلندي ،  ð˜]d  , baƖa , قامتبالا، بلندي ،  
balgam , ( blgm ) , بلغم :›Ì« ð÷Ìd , bæƖɤæm , بلغم 
bandag ,  ( bndkˡ ) ,  بنده ÏÅfiÌd , bændæ , اسيرعبد ،  
bar , ( bl ) , حاملبر، ميوه، سود ،  :ÑÌd , bæɾ , سودبر، ميوه ،  
bāz , ( bᵓc ) , شاهينباز ،  :Ü]d , baz , باز، شاهين 
bēgānag , ( bykᵓnkˡ ) , بيگانه، غريب :Ìfi]ïˇÈd , beganæ , غريببيگانه ،  
bēl , ( byl ) ,    بيل ˙ˇÈd , beƖ , بيل 
bizešk , ( bcškˡ ) , طبيبپزشك ،  :‘çËál , pɪziʃk , طبيبپزشك ،  
bōyestān ,  ( bwdstᵓnˡ ) , باغ گلبوستان ،  ·]iâ ˇÈd:F:·]âËˆd , bestan , bojsan ،بوستان 

باغ گل   
brād (AH , blᵓtˡ )  , برادر :\Öd , bɪɾa , برادر 
brinj , ( blnc ) , برنج  برنج , bɪɾnʤ , برنج 
brūg , ( blwkˡ ) , ابرو ıÖd , bɪɾo , ابرو 
but ,  ( bwtˡ ) , بودا، بت  :kÁd , bʊt , بت 
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čahār pāy , ( chᵓlpᵓd ) , چهارپا :ˇÍl:Ñ\Áî , ʧɯaɾpe , چهارپا�
čarbīh , ( clbyh ) , ملايمتچربي ،  ÎÑÊÌî , ʧæɯɾi , چربي 
čarm , ( clm )  چرمپوست، پوست خام ،  :›ÑÌî , ʧæɾɪm , چرمپوست، پوست خام ،  
čatrang , ( ctlng ) , شترنج :rfiÏÖhÌå , ʃætɾænʤ , شترنج 
činār , ( cynᵓl ) , ( درخت) چنار :Ñ]flî , ʧɪnaɾ ,  چنار (درخت      )، اسم خاص
čirāɤ , ( clᵓɤ ) , چراغ :\Öî , ʧɪɾa ,  چراغ 
 

D 
 
dād , ( dᵓtˡ ) , قانونداد ، ، قانونداد  ,  dad , داد   
dād-gāh  , ( dᵓt gᵓs ) , آتشكدهجاي وقفي ،  :]öÄ\Ä , dadga , جاي وقفي 
dādwar , ( dᵓtwbl ) ,  داور :ÑÏÊÄ\Ä , dadɯæɾ , داور 
dādwarīh , (dᵓtwblyh ) , داوري :ÎÑÏÊÄ\Ä , dadɯæɾi , داوري 
daftar , ( dptl ) , دفتر محاسبهدفتر ،  ÑÌi­ÏÄ , dæftæɾ , دفتر 
dānāg , ( dᵓnᵓk ) , خردمند ، دانا :]fi\Ä , dana ,   داناخردمند ،  
dānāgīh , ( dᵓnᵓk yh ) دانايي  خرد ،  ÍË]fi\Ä , danaji , داناييخرد ،  
dandān , ( KKA , dndᵓnˡ ) ,  دندان :·\ÄÄ , dɪdan , دندان   
dār , (dᵓl ) ,  دار ، درخت ، چوب :Ñ\Ä , daɾ , ، درخت ، چوبدار   
darband , ( BBA bnd ) ,  دروازه  :ÅfiÌdÑÏÄ , dæɾbænɪd , دروازه   

اسم يك شهر هست در كردستان عراق     
dargāh , ( dlgᵓs ) ,  درگاه ]öÑÏÄ , dæɾɪga , در 
darmān , ( dlmᵓnˡ , drmᵓn ) , درماندارو ،  :·]⁄ÑÏÄ , dæɾɪman , ، درماندارو:  
darz , ( dlc ) , شكاف :ÜÑÄ , dɪɾz , شكاف   
dās , ( dᵓs ) ,  داس :ã\Ä , das ,  داس 
dast , ( YDE , dstˡ ) ,   دست :jàÏÄ , dæst ,  دست 
dast-gīr , ( dstgyl ) , ياورگيردست ،  :2ïiàÏÄ , dæstgir ,  دستگير 
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dast-kārīh , ( YDE  kᵓlyh ) , 8: كار دستيàÏÄ:ÎÑ]“ , kaɾi dæsti . كار دستي   
dastwar , ( dstwbl , dstwr ) , دستور :ÑÊÁiàÏÄ , dæstʊɾ , ،قانون دستور  
dastwarīh , (dstwblyh , dstwryh ),  ، رسم
 اختيار

:ÎÑÁiàÏÄ , dæstʊɾi , قانوني 

dāyag , ( dᵓykˡ ) , دايه ‘Ë\Ä , dajk , مادر 
dāyagānīh ,  (dᵓykˡ ᵓnyh ) , پرستاري ،دايگي  ÍfiÌË\Ä , dajæni , پرستاري ،دايگي  
dēn , ( dynˡ ) , دين :‡ËÄ , din , دين 
dēnār , ( dynᵓl ) , سكه طلادينار ،  :Ñ]flËÄ , dinaɾ , ، سكهدينار   
dēw , ( ŠDYA ) , ابليسديو ،  :Á ˇËÄ , deɯ , ديو 
dēwānag , ( dywᵓnkˡ ) , ديوانه ،  
 ديوي (منسوب به ديو )

Ìfi\Á ˇËÄ , deɯanæ , ديوانه 

dēwār , ( dywᵓl , dywᵓr ) ,   ديوار :Ñ\ÁËÄ , diɯaɾ ,  ديوار 
dīdār , ( dytᵓl ) , ديدنيديدار ،  :Ñ\ÅËÄ , didaɾ , ديدني،ديدار ،  

عنوان اسم خاص نيز به كار رفتهبه   
dil , ( LB(B)ME ) , دل ˘Ä , dɪƖ , دل 
dōst , ( dwstˡ ) ,  دوست :jàıÄ , dost ,  دوست 
dōstīh , ( dwstˡ yh ) , 8: دوستي ، مهرàıÄ , dosti , دوستي 
draxt , ( dl  »ᵓ« htˡ , drxt ) , درخت :j|ÏÑÄ , dɾæxt ,   درخت 
drayā(b) , ( dryᵓb ) ,  دريا :]ËÑÏÄ , dæɾja , كاررفته عنوان اسم خاص نيز بهبه:  

 دريا
drō , ( KDBA ) ,  فريبدروغ ،  :ıÑÄ , dɪɾo , فريبدروغ ،  
drōzanīh , ( dlwcnˡ yh ) , دروغ :ÍfiÜıÑÄ , dɪɾozɪni ,  دروغگوي 
drust , ( drw«d»stˡ ) , سالم درست، تندرست ،  :jàÊÑÄ , dɾʊst , سالمدرست، تندرست ،  
dušmen , ( dwšm«y»nˡ ) ,   دشمن :‡⁄ÇÊÄ , dʊƷmɪn , دشمن 
dušmenīh , ( dwšm«y»nˡ yh ) , 9: دشمني⁄ÇÊÄ ,  dʊƷmɪni , دشمني 
dušwār , ( dwšᵓwl ) , ناسازگاردشوار ،  :Ñ\ÁåÄ , dɪʃɯaɾ , ناسازگاردشوار ،  
dušwārīh , ( dwšᵓwlyh ) , دشواري، سختي ،
 ناراحتي

:ÎÑ\ÁåÄ , dɪʃɯaɾi , ناراحتيدشواري، سختي ،  

duz(d) , ( GNBA  , dwc«t» ) , دزد :ÜÄ , dɪz , دزد 
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duz(d)īh , ( GNBA yh  , dwc«t»yh ) , دزدي :ÎÜÄ , dɪzi , دزدي 

 
E 

 
erān , ( ᵓylᵓnˡ ) , ايران :·\Ö ˇÈÒ , ʔeɾan , ايران 

 
F 

 
filāsofā , ( pylᵓswkpᵓy ) , فيلسوف :ÕÁàÌ◊ËÌ­ , fæilæsʊf , فيلسوف 
frahang , ( plᵓhng ) ,   ، فرهنگآگاهي  :ºfiÌ‚ÑÌ­ , fæɾhæng , فرهنگآگاهي ،  
framān , ( plmᵓnˡ , frmᵓn ) , فرماندستور ،  :·]⁄ÑÌ­ , fæɾman , به عنوان اسم خاص نيز به كار :

، فرماندستور: رفته   
frā̆mōš , ( pl«ᵓ»mwš ) ,  فراموش  :èˆ⁄\ÑÌ­ , fæɾamoʃ , فراموش 
framāyišn , ( plmᵓdyšn ) , فرمايشدستور ،  :jçË]⁄ÑÌ­ , fæɾmajʃt , فرمايشدستور ،  
frayād , ( plydᵓtˡ ) , ياريفرياد، كمك ،  :Ä]ËÖ­ , fɪɾjad , رفتهكارعنوان اسم خاص بهبه  

 
G 

 
gač , ( gc ) , سنگ گچگچ ،  :ôÌö , gæʧ , سنگ گچگچ ،  
gandum , ( gnwm  ) , گندم :&Ìö , gænɪm , گندم 
ganj , ( gnc , gnz ) , گنجينه گنج ،  :rfiÌö , gænʤ , گنجينه، جوانگنج ،  
gardan , ( gltnˡ ) , گردن :·ÄÑÌö , gæɾdɪn , گردن 
garmīh , ( glmyh ) , حرارترميگ ،  :Í⁄ÑÌö , gæɾmi , حرارتگرمي ،  
garmsēr , ( glmsyl ) , زمين پستگرمسير ،  :Ö ˇÈàÌ⁄ÑÌö , gæɾmæseɾ , گرمسير 
gāw , ( TWRA , gᵓw ) ,  گاو اهلينرگاو ،  ]ö , ga , گاو نر ، گاو اهلي 
gēhān , ( gyhᵓnˡ ) , جهانكيهان ، ، جهانكيهان , ʤihan , جيهان    
gil , (TYNA , gl ) , گل :˙ö , gɪƖ , گل ، خاك 
giyā(h) , ( gyᵓh , gyᵓw ) , گياه ]Èö , gɪja , گياه�
gōgird , ( gwkltˡ ) ,  گوگرد  :ÄÖöˆö , gogɪɾɪd , گوگرد�
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gōhr , (gwhl) , جواهرجوهر، ماهيت، مايه ،  :ÑÌ‚ÊÌö , gæɯhæɾ , جواهر، ماهيت، مايهجوهر ،  
gōmēz , ( gwmyc ) , ادرار كردن :áÈ⁄‘::á ˇÈ€ö  , gɪmez , miz ,  ادرار 
gōšt , ( BSLYA , gwšt ) ,  گوشت :jåˆö , goʃɪt , گوشت 
griftār , ( glptᵓl ), گرفتار ، گرفته ، اسير Ñ]i­Öö , gɪɾftaɾ , گرفتار 
gul , ( gwl ) , گل ، رز :˘Áö , gʊƖ , گل 
gumān , ( gwmᵓnˡ ) , شكگمان ،  :·]⁄Áö , gʊman , شكگمان ،  
gurg , ( gwlg )  , گرگ :ΩÑÁö , gʊɾg , گرگ 
gyān , ( HYA , gyᵓn ) , روانجان ،  :·]Èö , gɪjan , روانجان ،  
gyānwar , ( gyᵓnwl ) , جاندارجانور ،  :ÑÏÊÌfi]Èö , gɪjanæɯæɾ , جاندارجانور ،  
 

H 
 
haftag , ( hptkˡ ) , هفته :Ìi­Ì‚ , hæftæ, هفته 
hambār , ( hm/hn bᵓl ) ,  انبار :Ñ]e⁄Ì¬ , ʕæmbaɾ , انبار 
hamēšagīh , ( hmyškˡ yh ) , هميشگي :ÍËÌçÈ⁄Ì‚ , hæmiʃæji , هميشگي 
hāmīn , ( hᵓmynˡ ) , تابستان :‡ËÊ]‚ , haɯin , تابستان 
ham-kār-īh , ( hmkᵓlyh ) , همكاري :ÎÑ]“Ê]‚ , haɯkaɾi , همكاري 
hanjaman , ( hncmnˡ ) , اجتماعانجمن ،  :·Ì⁄ÁßÌÒ , ʔænʤʊmæn , اجتماعانجمن ،  
hašāgird , ( hšᵓkltˡ ) , شاگرد، دانش آموز  :ÄÖö]å , ʃagɪɾd , شاگرد 
hrōm , ( hlwm , hrwm ) , روم :›ıöÑ , rom , روم 
hudā(ha)g , ( hwdᵓ«h»kˡ ) نيكوكارخوب ،  :\ÄÁ‚ , hʊda , كاررفتهعنوان اسم خاص بهبه  
hunar , ( hwnl , hwnr ) , مهارتهنر، قابليت ،  :ÑÌfiÁ‚ , hʊnæɾ , هنر، قابليت مهارت،  

كار رفته خاص نيز به عنوان اسمبه    
 
I 

 
imrōz , ( LZNE , YWM , ᵓymlwc ) , امروز :ıöÖ€ÈÒ‘::ıöÖ⁄ÌÒ  , ʔimro , ʔæmɪro , امروز 
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jādūg , ( yᵓtwkˡ ) ,  جادوجادوگر ،  :ÊÊÄ]p , ʤadu ,  جادوجادوگر ،  
jagar , ( ykl ) , جگر :ÑÌïp , ʤɪgæɾ , جگر 
jām , ( yᵓm ) , شيشهجام ،  :›]p , ʤam , شيشهجام ،  
jām, ( MANE ) , پيالهجام ،  :›]p , ʤam ,  كاسهجام، پياله ،  
jang , (yng ) , رزمجنگ، پيكار ،  :ºfiÌp , ʤæng , رزمجنگ ،  
jašn , ( yšnˡ ) , عيدجشن ،  :·ÇÌp , ʤæƷɪn , عيدجشن ،  
jāwēdānag , ( LOLMN kˡ , yᵓwytᵓnˡ kˡ ) , 

، ابديجاودانه  
:·\ÅËÊ]p , ʤaɯidan , ابديجاودانه ،  

juwān , ( ywbᵓnˡ ) , ، يك جوان (جواني )جوان  :·\Áp , ʤɯan , زيبا،  
رفتهكارعنوان اسم خاص نيز بهبه   

juwānīh  , ( ywbᵓnˡ yh ) , جواني :Ífi\Áp , ʤɯani , زيبايجواني ،  
 

K 
 
kabōtar , ( kpwtl , kbwtr ) ,   كبوتر :Öhˆ“ , kotɪɾ , كبوتر 
kaf , ( kp ) , كف :ÕÌ“ , kæf , كف صابون 
kafčag , ( kpckˡ ) , قاشق :‘îÊÌ“ , kæɯʧɪk , قاشق 
kafš , ( kpš ) ,   كفش :èÊÌ“ , kæɯʃ , كفش 
kāh , ( TBNA ) , علف خشككاه ،  :]“ , ka , علف خشككاه ،  
kamān , ( kmᵓnˡ ) , كمان :·]⁄Ì“ , kæman , كمان 
kanār , ( knᵓl ) , آغوشكنار، لبه ،  :Ñ]fiÌ“ , kænaɾ , كار رفته عنوان اسم خاص نيز بهبه:  :

، لبهكنار  
kanīg , ( knykˡ ) , دوشيزهكنيز ،  :‘çÈfiÌ“ , kæniʃk ,  دوشيزه ، دختر 
kanīzag , ( knyckˡ , knycg ) , كنيزه ÏáÈfiÌ“ , kænizæ , كنيزه 
karafs , ( klps ) , كرفس :ÜÊÏÑÌ“ , kæɾæɯz , كرفس 
kārwān , ( kᵓlwᵓnˡ ) , ستون نظاميكاروان ،  :·\ÊÑ]“ , kaɾɯan , ستون نظاميكاروان ،  
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kārwānīg , ( kᵓlwᵓnˡ ykˡ ) , مسافركارواني ،  :Ífi\ÊÑ]“ , kaɾɯani , مسافركارواني ،  
kardār , ( krtᵓl ) , كاري، فعال، كارگر ،  
 انجام دهنده

:Ñ\ÄÖ“ , kɪɾdaɾ , انجام دهندهفعل ،  

kas , ( AYŠ ) , شخص  كس ،  :ãÌ“ , kæs ,  شخصكس ،  
kaštīg , ( kštykˡ ) , قايقكشتي ،  :8åÌ“ , kæʃti ,  قايقكشتي ،  
kēwān , ( kywᵓnˡ ) ,  كيوان–در نجوم  :·\ÁËÌ“ , kæjʊan , كار رفته عنوان اسم خاص نيزبهبه 

كيوان–در نجوم    
kirm , ( klm , krm ) , ماركرم ،  :›Ö“ , kɪɾm , كرم 
kišwar , ( kyšwl , kyšwr ) ,  ، كشور، اقليم

، قارهسرزمين  
:ÑÏÁçÈ“ , kiʃɯæɾ , كار رفتهعنوان اسم خاص بهبه  

kōšk , ( kwškˡ ) , خيمهكوشك، كاخ ،  :‘åˆ“ , koʃk , خيمهكوشك، كاخ ،  
kulāčag , ( kwlᵓckˡ ) , كلوچه :ÌïÈ÷Á“ , kʊliʧæ , كلوچه 
kunjid , ( kwnc«y»tˡ ) ,  كنجد :ÍßÁ“ , kʊnʤi , كنجد 

 
L 
 

lab , ( lp, lb ) , لب :Á ˇÈ÷ , leɯ , لب 
��

M��

 
magas , ( mks , mgs ) , مگس :ÜÌöÌ⁄ , mægæz , مگس 
mār , ( mᵓl ) , مار :Ñ]⁄ , maɾ , مار 
mardānag , ( mltᵓnkˡ ) , شجاعمردانه ،  :Ìfi\ÄÑÌ⁄ , mæɾdanæ , شجاعمردانه ،  
marz , ( mlc , mrz ) , مرز :ÜÑÌ⁄ , mæɾz , مرز 
māst , ( mᵓstˡ ) , ماست :jà]⁄ , mast , ماست 
mašk , ( mškˡ ) , مشك :Ì”åÌ⁄ , mæʃkæ , مشك 
may , ( HS , my ) , مي :ÎÌ⁄ , mæj , مي 
mazgit , ( mzgtˡ ) ,  مسجد :kÊÌöá⁄ , mɪzgæɯt , مسجد 
mēx , ( myh ) , ميخ :~ ˇÈ⁄ , mex , ميخ 
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mōrd , ( mwltˡ ) , ( گياه ) مورد :ÄÑˆ⁄ , moɾd , ( گياه ) مورد 
morwārīd , ( mwlwᵓlytˡ ) , مرواريد :ÎÑ\ÊÖ⁄ , mɾɯaɾi , مرواريد 
mōz , ( mwz ) , موز :Üˆ⁄ , moz , موز 
mušk , ( mwškˡ ) , موش :‘ç⁄ , mɪʃk , موش 
 

N 
 

naft , ( nptˡ ) , نفت ، مرطوب نمناك :kÊÌfi , næɯɪt , نفت 
nāmag , ( MGLTA , nᵓmkˡ ) , كتابنامه ،  :Ì⁄]fi , namæ , نامه ، پيامك 
nān , ( LHMA , nᵓnˡ ) , قوتنان ،  :·]fi , nan , نان ، قوت 
nargis , ( nlgs ) , نرگس :áöÖ ˇÈfi , neɾgɪz , نرگس 
naxčīr , ( nycyl , nhcyhr ) , شكار ، نخجير ،
 سرگرمي

:2ï ˇÈfi , neʧiɾ , به عنوان اسم خاص نيز به كار رفته    
 شكار

nay , ( nᵓy  , nᵓd ) , فلوتناي ،  :ÎÌfi , næj , فلوتناي ،  
nazdīkīh , ( nzdykˡ yh ) , نزديكي :Í”Ëáfi , nɪziki , نزديكي   
nibard , ( npltˡ ) , جنگنبرد، پيكار ،  :ÄÑÌdÌfi , næbæɾɪd , رفتهكارعنوان اسم خاص بهبه  
nigāh , ( nkᵓs , ngᵓh ) , توجهنگاه ،  :]ïÈfi , niga  رفته كارعنوان اسم خاص نيز بهبه نگاه ،  

 توجه
nigār , ( nkᵓl , ngᵓr ) , تصوير نگاشتن، كشيدن ،
 كردن

:Ñ]ïÈfi , nigaɾ , ، نقاشي   
كار رفتهعنوان اسم خاص نيز بهبه  

niyāz , ( nydᵓc , nyᵓz ) , احتياجنياز، فقر ،  :Ü]Èfi , nɪjyaz , خواست ،نياز، آرزو ،  
كار رفتهخاص نيز بهعنوان اسم به  �

nizār , ( nzᵓl ) , كم زورنزار ،  :Ñ\áfi , nɪzaɾ , به عنوان اسم خاص به كار رفته 
nōgzād(ag) , ( nwkˡ zᵓt«k»ˡ ) , نوزاد :Ä\ÜÊÌfi , næɯzad , به عنوان اسم خاص به كار رفته 
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ōšyār , ( ᵓwšdᵓl ) , هوشيار :Ñ]Èåˆ‚‘:Ñ]ÈåÊÊ  , hoʃɪjaɾ , uʃɪjaɾ , هوشيار، زرنگ ،

 باهوش
 

P 
 

pādēz , ( pᵓtyc , pᵓdyz ) , پاييز :áÈË]l , pajiz , پاييز 
pādixšāy , ( ŠLYTA , pᵓdxšᵓy ) ,  ،پادشاه

، مقتدرنيرومند  
:]å]l , paʃa , پادشاه ، نيرومند ، مقتدر 

pādixšāyīh , ( ŠLYTA yh , pᵓdxšᵓy yh ) , 
 پادشاهي  

:ÍË]å]l , paʃai , پادشاهي 

pahikār , ( ptkᵓl , phykᵓᵓr ) ,  پيكار، جنگ ،
 مجادل

:ÑÌ”ËÌl, pæjkæɾ , مجسمهپيكار ،  

pahn , ( pᵓhnˡ ) , فراخپهن ،  :·]l , pan ,  فراخپهن ،  
pahnāy , ( pᵓhnˡ ᵓd ) , فراخيپهنا ،  :Ífi]l‘:ÍË]fi]l  , pani , panaji , ، فراخيپهنا   
pahrēz , ( pᵓhlyc ) , پرهيزدفاع ،  :á ˇËÑ]l , paɾez , پرهيزدفاع ،  
pāk , ( DKYA , pᵓkˡ ) , مقدسپاك، تميز ،  :’]l , pak  , مقدسپاك، تميز ،  
pākīh , ( pᵓkˡ yh ) , تقدسپاكي ،  :Í“]l , paki , پاكي 
palang , ( plng ) , پلنگ :ºflð◊l , pɪƖɪng , پلنگ 
pand , ( pnd ) , اندرزپند، راه ،  :ÅfiÌl , pænd , اندرزپند ،  
panīr , ( pnyl ) , 2: پنيرfiÌl , pæniɾ , پنير 
pardag , ( pltkˡ ) , حجابپرده ،  :ÏÄÑÌl , pæɾdæ , حجابپرده ،  
parr , ( pl , pr ) , بالپر ،  öÑÌl , pær , بالپر ،  
parwānag , ( plwᵓnkˡ , prwᵓng ) , پروانه ،
 رهبر

:Ìfi\ÊÑÌl , pæɾɯanæ , پروانه،  
به عنوان اسم خاص نيز به كار رفته   

parwāz , ( plwᵓc ) , پرواز :Ü\ÊÑÌl , pæɾɯaz , به عنوان اسم خاص به كار رفته 
pāsbān , ( pᵓspᵓnˡ ) , نگهبانپاسبان ،  :·\ÊÌà]l , pasæɯan ,  گهبان  ، نپاسبان  
pāsbānīh , ( pᵓspᵓnˡ yh ) , دفاعپاسباني ،  :Ífi\ÊÌà]l , pasæɯani , دفاعپاسباني ،  
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pašēmān , ( pšymᵓnˡ ) , توبه كارپشيمان ،  :·]€ÈåÌl , pæʃiman , توبه كارپشيمان ،  
pašēmānīh , ( pšymᵓnˡ yh ) , توبهپشيماني ،  :Ífi]€ÈåÌl , pæʃimani , توبهپشيماني ،  
pāšnag , ( pᵓšnkˡ ) , پاشنه :ÌfiÇ]l , paƷɪnæ , پاشنه 
pāy , ( LGLE , pᵓy ) , ساق پاپا ،  :ˇÍl , pe , پا 
pāyag , ( pᵓd«y»kˡ ) , پايهاساس ،  :ÌË]l , pajæ , پايهاساس ،  
paygāmbar , ( pgtᵓmbl ) , فرستادهپيغامبر ،  :ÑÌe⁄Ì« ˇÈl , peɤæmbæɾ , فرستادهپيغامبر ،  
paymān , ( ptmᵓnˡ ) , پيمان :·]¥Ìl , pæjman , پيمان ،  

رفتهكارعنوان اسم خاص نيز بهبه  
paywand , ( ptwnd ) , فرزندپيوند ،  :ÅfiÏÁËÌl , pæjʊænd , پيوند،  

كار رفتهبه عنوان اسم خاص نيز به   
pērōz , ( pylwc , pyrwz ) , پيروز ı2l:Ü  , piɾoz كار رفتهخاص نيزبهعنوان اسمبه ،پيروز  
pīl , ( pyl ) , فيل :ÿÈ­ , fil , فيل 
pillagān , ( plkᵓnˡ ) , نردبانپلكان ،  :·]”È◊l , plikan , پلكان 
pīrīh , ( pylyh ) , پيري :Î2l , piɾi , پيري 
pōst , ( pwstˡ ) , پوست درختپوست، چرم ،  :jâ̌Èl , pest , چرمپوست ،  

 
R 
 

rān , ( lᵓnˡ ) , ران :·\ öÑ , ran , ران 
rang , ( lng , rng ) , لونرنگ ،  :ºfiÏöÑ , ræng , لونرنگ ،  
ranj , ( lnc , rnz ) , زحمترنج ،  :rfiÏöÑ , rænʤ , زحمت،رنج ،  

رفتهكارعنوان اسم خاص نيز بهبه   
rasan , ( lsnˡ ) , رسن :·ÌàÏöÑ , ræsæn , اصيل 
rāstīh , ( lᵓstˡyh ) , 8: راستيà\ öÑ , rasti , راستي ،  

كار رفتهعنوان اسم خاص نيز بهبه  
rāz , ( lᵓc , rᵓz ) , سرراز ،  :Ü\öÑ , raz , سر ،راز كاررفته،عنوان اسم خاص نيز بهبه :  
rēš , ( lyš ) , ( صورت ) ريش :éË öÑ , riʃ ,   ( صورت ) ريش 
rōɤn , ( M«H»ŠYA , lwknˡ ) , كرهروغن ،  :·ıöÑ , ron , كرهروغن ،  
rōšn , ( lwšnˡ , rwšn ) , درخشانروشن ،  :‡åıöÑ , roʃɪn  فتهركارنيزبهخاصعنوان اسم، بهروشن،درخشان  
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rōšnīh , ( lwšnˡyh , rwšnyh ) , روشني :ÍË]flåıöÑ  , roʃɪnaji , روشني 
rōšnag , ( lwšnkˡ ) ,  واضحآشكار ،  ]flåıöÑ , roʃɪna , به عنوان اسم خاص نيز به كار رفته   

، واضحآشكار:   
rōz , ( YWM , lwc ) , روز :ÇıöÑ , roƷ , روز 
rōzgār , ( lwckᵓl ) , روزگار :Ñ]öÇıöÑ , roƷɪgaɾ , روزگار ،  

رفتهكارخاص نيزبهعنوان اسمبه  
 

S 
 

sabz , ( spz , sbz ) , تازهسبز ،  :ÜÊÌà , sæɯz ,  تازهسبز ،  
sag , ( KLBA ) , سگ :ΩÌà , sæg , سگ 
sāl  , ( ŠNT , sᵓr ) , سال :˘]à , saƖ , سال 
sālār , ( srdᵓl , sᵓlᵓr ) , رهبرسالار ،  :Ñ˜]à , salaɾ , به عنوان اسم خاص نيز به كار رفته    

، رهبرسالار  
sāmān , ( sᵓmᵓn ) , مرزسامان ،  :·]⁄]à , saman , مال ،سامان ،  

رفتهكارعنوان اسم خاص نيز بهبه   
sar , ( LOYŠE , sr , sl ) , آغازسر، نوك، قله، آخر ،  :ÑÌà , sæɾ , آغازسر، نوك، قله ،  
sarmāg , ( slmᵓkˡ ) ,  سرما :]⁄ÑÌà , sæɾma , سرما 
saktīh ,  ( s«ᵓ»htˡyh ) , 8: سختي|Ìà , sæxti , سختي 
sēb , ( syp ) , سيب :Á ˇÈà , seɯ , سيب 
sōzan , ( swcnˡ ) , سوزن :·ÇÁà , sʊƷɪn , سوزن 
spāh , ( spᵓh ) , سپاه :]lÁà , sʊpa , كار رفتهخاص نيز بهاسمعنوانسپاه، به  
spās , ( spᵓs ) , خدمتسپاس، تشكر ،  :ã]lÁà , sʊpas , تشكرسپاس ،  
spēd , ( spytˡ , spyd ) , سپيد :Ímà , sɪpi , سپيد�
srōd , ( slwtˡ , srwd ) , سرود ÖàÊ:ÄÊ  , sɾud , كار رفتهخاص نيزبهعنوان اسمترانه، به  
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srōš , ( slwš , srwš ) , ايزد فرمانبرداريسروش ،  :èÊÖà , sɾʊʃ , سروشوحي ،  
stārag , ( stᵓlk , stᵓrg ) , ستاره :Ö ˇÈiàÌÒ , Ɂæsteɾæ , ستاره 
sustīh , ( swstˡ yh ) , تنبلي ،سستي  :8âà , sɪsti , تنبلي ،سستي  

 
Š 

 
šab , ( LYLYA , šb ) , شب :ÊÌå , ʃæɯ , شب 
šadīh , ( šᵓtˡyh ) , خرميشادي ،  :ÎÄ]å , ʃadi , رفته كارعنوان اسم خاص نيز بهبه   

، خرميشادي  
šagr , ( šgl , šgr ) , شير :Ö ˇÈå , ʃeɾ , شير 
šāh , ( MLKA , šᵓh ) , شاه :]å , ʃa , شاه 
šahr , ( štrˡ , šhr ) , شهر بزرگشهرستان ،  :Ñ]å , ʃaɾ , شهر بزرگشهرستان ،  
šakar , ( škl ) ,   شكر :Ö“Ìå , ʃækɪɾ , شكر 
šalwār , ( šlwᵓl ) , شلوار :˘\ÊÑÌå , ʃæɾɯæɭ , شلوار 
šamšēr , ( šmšyl ) , شمشير :Ö ˇÈç4 , ʃɪmʃeɾ , شمشير 
šānag , ( šᵓnkˡ ) , شانه ، دوشاخه ، استخوان شانه :Ìfi]å , ʃanæ , شانه 
šīr , ( HLBA , šyl ) , 2: شير خوردنيå , ʃiɾ , شير خوردني 
šīrēnīh , ( šylynˡ yh ) , شيريني   :  :9Ë2å , ʃiɾini , شيريني 

 
T 

 
tab , ( tp ) , تب :]h , ta , تب 
tābag , ( tᵓpkˡ ) , تابه :ÏÊ]h , taɯæ , تابه 
tan-drustīh , ( tnˡ drw«y»stˡ yh ) , 8: تندرستيàÊÑÅfiÌh , tændɾʊsti , تندرستي 
tanūr , ( tnwl , tnwr ) , تنور :ÑÊÁfiÌh , tænuɾ ,  تنور 
tārīg/kīh , ( tᵓlykˡyh ) , تاريكي :Í”ËÑ]h , taɾiki , تاريكي 
tašt , ( tštˡ ) , تشت :jåÌh , tæʃɪt , تشت 
taxtag , ( tᵓhtˡ kˡ ) , لوحتخته ،  :Ìi|Ìh , tæxtæ , لوحتخته ،  
tigr , ( HTYA ,  tygr ) , 2: تيرh , tiɾ , تير 
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turk , ( twlkˡ ) , ترك :’ÑÁh , tʊɾk , ترك 

 
U 

 
ummēd , ( ᵓwmytˡ ) , اميد :Å ˇÈ⁄ÁÒ  , Ɂʊmed , اميد 
uštar , ( GMRA , ᵓwštl ) , 1: شترåÊ‘:1åÁt , ɯɪʃtɪɾ , ħʊʃtɪɾ , شتر 
uzwān , ( ŠNA , ᵓwzwᵓnˡ ) , بيانزبان ،  :·\ÊÜ‘::·]⁄Ü  , zɯan , zɪman , زبان 

 
W 

 
wābar , ( wᵓbr ) , ايمانباور ،  :öÑÏÊ]d , baɯær , ايمان ،باور ،  

كار رفتهعنوان اسم خاص نيز به به   
wād , ( wᵓtˡ , wᵓd ) , باد :]d , ba , باد 
wādām , ( wᵓtᵓm ) , بادم :›ÏÄ]d , badæm , بادم 
wafr , ( wpl , wpr ) ,  برف  :Ö­Ìd , bæfɪɾ , برف 
wahār , ( whᵓl , whᵓr ) , بهار :Ñ]‚Ìd , bæhaɾ , فصل بهار،  

به عنوان اسم خاص نيز به كار رفته   
wahišt , ( whštˡ , whyšt ) , بهشت :jåÌ‚Ìd , bæhæʃt , بهشت 
wahman , ( whwmnˡ ) , انديشه نيك ، بهمن ،
 اولين امشاسپند

:·Ì€‚Ìd , bæhmæn , عنوان اسم خاص به  
كار رفتهبه  

wahrām , ( wlhlᵓnˡ ) , ( ايزد جنگ ) بهرام :›\Ñ]d‘:›\Ö‚Ìd , baɾam , bæhɾam ,  به عنوان اسم
رفتهخاص به كار  

wāng , ( KALA , wᵓng ) , صدابانگ ،  :ºfi]d , bang , صدا   بانگ ،  
wārān , ( wᵓlᵓnˡ , wᵓrᵓn ) ,  باران ::·\Ñ]d  , baɾan , به عنوان اسم خاص نيزباران ،  

كار رفتهبه   
wāzār , ( wᵓcᵓl , wᵓcᵓr ) ,    بازار :öÑ\Ü]d , bazar , بازار 
wāzāragān , ( wᵓcᵓlkᵓnˡ , wᵓcᵓrgᵓn ) , 
 بازرگان

:·]öÑÜ]d , bazɪɾgan , بازرگان 

wāzāragānīh  ,( wᵓcᵓlkᵓnˡyh , wᵓcᵓrgᵓnyh ) 
، تجارتبازرگاني ,  

:Ífi]öÑÜ]d , bazɪɾgani , تجارتبازرگاني ،  
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wihān(ag), ( whᵓn«k»ˡ , whᵓng ) بهانه=سبب،علت :Ìfi]‚Ìd , bæhanæ , بهانه=سبب ، علت 
wiyābān , ( w«y»dᵓpᵓnˡ ,wyᵓbᵓn ) , بيابان :·]d]Èd , bjaban , بيابان 

 
X 

xāk , ( APLA , hᵓkˡ ) , خاك، زمين :’]| , xak , زمينخاك ،  
xān , ( hᵓnˡ , xᵓn ) , خانه ÊÁfi]| , xanu , خانه 
xar , ( HMRA , hl ) , الاغخر ،  :ÑÌ“ , kæɾ , الاغخر ،  
xišt , ( hštˡ ) , خشت :jç| , xɪʃt , خشت ، آجر 
xōn , ( DMYA , xwn ) , خون :‡ ˇËÁ| , xɯen , خون 
xormā , ( hwlmᵓkˡ ) , خرما :]⁄ÑÁ| , xʊɾɪma , خرما 
xwān , ( hwᵓnˡ , xwᵓn ) , سينيخوان، سفره ،  :·\Á| , xɯan  , سفرهخوان ،  
xwar , ( hwl , xwr ) , خور =خورشيد :Ñˆ| , xoɾ , خور =خورشيد 

 
Y 

yāsaman , ( yᵓsmnˡ ) , ياسمن :Ø⁄Ìà]Ë , yasæmin , ياسمن    
 به عنوان اسم خاص نيز به كار رفته 

yazadān , ( yzdᵓnˡ ) , ، مينوهاايزدان   :·\ÄÜÌË , jæzdan , خدا 
 

Z 

zahr , ( zᵓhl , zhr ) , سمزهر ،  :Ö‚ÏÜ , zæhɪɾ , سمزهر ،  
zamanāg , ( zmᵓnkˡ ) ,    زمان :Ìfi]⁄ÏÜ , zæmanæ , زمان 
zamestān , ( zmstᵓnˡ ) , زمستان :·]iàÜ , zɪstan , زمستان 
zan , ( NYŠE , znˡ ) , همسرزن ،  :·Ç , Ʒɪn , زن ، همسر 
zanjīr , ( zncyl ) , 2: زنجيرßÜ , zɪnʤiɾ , زنجير 
zard , ( zltˡ ) , رنگ زرد ÄÑÏÜ , zæɾd , رنگ زرد 
zēndān , ( zyndᵓnˡ ) , زندان :·\ÅflËÜ , zindan , زندان 
zrēh , ( zlyh ) , درياچهدريا ،  :]ËÑÏÜ , zæɾja , درياچهدريا ،  
zuwān , ( zwbᵓnˡ ) ,  زبان   = uzwān :·\ÊÜ‘:·]⁄Ü , zɯan , zɪman , زبان 
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 فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري
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 بحث و نتيجه گيري 

.و فارسي ميانه انجام شد» گويش سوراني«اين پژوهش به منظور (بررسي ساختمان اسم در زبان كردي   

  

 : هاي فصل دو و سهيافته-5-1

 گويش سوراني ) و فارسي ميانه :مقايسه اسم در زبان كردي ( 

 

 در زبان فارسي ميانه : اسم از نظر ساختمان -5-1-1

خانلري،  ناتل(ساده يا جامد، مشتق، مركب، عبارتشود: اسم از نظر ساختمان به مقولات زير تقسيم بندي مي
1355 :159-161( 

 ميانه فارسي در شود.مي اطلاق باشد مستقل اسم يا صفتي كه داراي اجزاي به : جامد يا ساده اسم -الف
 در يا كه شودجزء ساخته مي يك از كه نامي است باستان ايراني اسمهاي بسيط همانند  يا ساده اسم زرتشتي

اند. عنوان نام به كار رفته به اند كهفعل هاياصل نام است يا ماده

Kōf ،كوه spēd 297: 1392(ابوالقاسمي، سپيد (. 

 شده افزوده كلمه آن به آخر كه مضارع و يك جزء ديگر يا ماضي ماده از اسم، كه اي: كلمه مشتق اسم ) ب
 .)170: 1355(ناتل خانلري، شودمي گفته كندنوع كلمه را معين مي و است

: هرگاه اسم يا صفتي داراي دو جزء يا بيشتر باشد كه هر يك جداگانه داراي معني باشند كلمه اسم مركب ج) 
در فارسي ميانه زرتشتي انواع مختلف نامهاي مركب  .)161: 1355خانلري،  ناتل(شودمركب خوانده مي

اي است كه از دو جزء مستقل ساخته شده است كه به دو صورت به كار ايراني باستان رايج است و مركب واژه
 .)304: 1392(ابوالقاسمي،  رود: آزاد، وابستهمي

 شود. مثال:ا اسم هستند يا صفت كه از چند جزء تشكيل مي: در فارسي ميانه زرتشتي عبارت ي د)عبارت

frāz ō hampursagīh گفتگوي پيوسته = اسم 
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uštar-gāw-palang  ،318-315: 1392اشتر گاو پلنگ = اسم(ابوالقاسمي(. 

 

 زبان كردي (گويش سوراني ):مان  در اسم از نظر ساخت -5-1-2

 اسم مركب -ج                       اسم مشتق -ب                  اسم ساده  -أ

، باشد دار تشكيل شده است به شرطي كه اين واژه اسمالف) اسم ساده: از يك واژه مستقل معني
: ،)چشم(aɯʧ Ê]î ،)سنگ(bæɾɪdÄÑÌd ،  )درخت(daɾ Ñ\Ä: ،)رها(rɪzgaɾ Ñ]öÜöÑ:: ،)آزاد(ɁazadÄ\Ü]Ò:مانند

kæɯ ÊÌ“)كبك(:Ê:HHH 

 شود.شود كه از يك واژه ساده همراه با پيشوند يا پسوند تشكيل ميگفته مي هاييب)اسم مشتق: به اسم

:CÊ]flåˆ|Fشونددار تشكيل ميگردد كه از دو يا چند واژه مستقل معنيهايي اطلاق مياسم مركب: به واژه -ج 

٢٠١٠::›:T٢٩G٢۵BH:

  در زبان فارسي ميانه :اسم از نظر معني  -5-1-3

 مقولات زير قابل دسته بندي است: خاص، عام.به اسم از نظر معني 

رود.: براي نام بردن يك كس معين يا يك چيز معين به كار ميالف. اسم خاص
 .)109: م  1355  خانلري،  ناتل( توان نام برد: با آن كسان يا چيزهاي همنوع را ميب.اسم عام

 

 در زبان كردي (گويش سوراني ) : اسم از نظر معني -5-1-4

  اسم جمع -اسم عام،   ج -اسم خاص، ب  -أ  

گردد كه بر جاندار يا بي جان معيني دلالت كند. در همه زبانها و همچنين الف)اسم خاص: به اسمي اطلاق مي
iɾinʃ::‡Ë2å، )نسرين(CT:næsɾin::‡ËÖàÌfiزبان كُردي بخش زيادي از اسامي خاص، اسم انسان است، مانند

::F:pæɾɯin)شيرين( ‡ËÊÑÌl)پروين(،:gʊƖɑƖæ : Ì ð÷]ð÷Áö)گلاله(،:eɾkoʃ ˆ“Ö ˇÈå:)شيركو(،::hiwa:\ÁÈ‚:

eɾzadʃ:Ä\ÜÖ،)اميد( ˇÈå:)شيرزاد(::B:HHHCÍp]t:FÕÑ]⁄:١٩٧٩T:٩۴B:H:
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جان، مفاهيم و كارهايي كه همجنس هستند ي جاندار و بيگردد كه بر همهاسم عام: به اسمي اطلاق مي -ب
:“kʊr:öÑÁ،)پدر(:baɯk ’Ê]d::،)زن(:nɪʒ:·Ç،)دختر(:“kɪʧ ó:،)مادر(:CCdajk:‘Ë\Äدلالت دارد. مانند: اسم شخص

Ceɾʃ:C:Öاسم جاندار و پرندگان B:HHHF:)استاد(:⁄[⁄ˆmamosta:]ià:،)پسر( ˇÈå شير( ،Ɂæsp :nàÌÒ ،  (اسب)
kæɯ: ÊÌ“، ( كبك)kotɪɾ : Öhˆ“ ( كبوتر)(...، اسم اشيا Cdaɾ:Ñ\Ä )درخت(، bæɾd:ÄÑÌd)سنگ(،xanu:

ÊÁfi]|)خانه(،jaɪʧ]Èî)كوه(،:rʊbaɾ:Ñ]dÊöÑ)رودخانه(:BHHHF اسم ذهني، مفهوم و كارC:bɪɾɯa :\Ê öÖd)عقيده(،:::hez:

áˇÈ‚ )توان،نيرو(، ʃæɾɪm : ›ÑÌå)شرم(،:ʤɯani : Ífi\Áp)زيبايي(، mɪndaɭi : Í ð÷\Åfl⁄)كودكي(،:dɪɾʊman:

:·]⁄ÊÑÄ)تواند در جايگاه اسم خاص قرار گيرد، به در زبان كُردي اسم عام مي ).96همان منبع: ()  ...)دوز و دوخت

:ويژه اگر به عنوان اسم شخص استفاده شود و اشاره به اسم شخص خاصي باشد، مانند CTrʊbaɾ :Ñ]dÊ öÑ

 B:HHH:)آبشارtavgæ :Ìïæ]hC:،)رودخانه(

CTgæl::ŸÌöمانند اسم جمع: اسمي است كه در ظاهر مفرد ولي از نظر محتوايي بر جمع دلالت دارد -ج  

 ).98: همان منبع() ...)كلاس دسته،(pol::Ÿˆl:،)عشيره(‚ˆhoz::Ü:،)ملت(⁄millæt::kÌ◊◊È:،)خلق(

 در زبان فارسي ميانه: اسم از نظر وجود  -5-1-5

: نام چيزي است كه به خودي خود وجود دارد. الف)اسم ذات

يا  در واقع نام حالت كند كه وجودش در چيز ديگري است) : كه بر مفهومي دلالت ميمعنوي( ب)اسم معني
 .)109: 1355خانلري،  ناتل(صفتي است

 

 زبان كردي (گويش سوراني):  در اسم از نظروجود -5-1-6

:)طلا(:zer:öÖ̌ËÜ:،)معده (:gædæ ÏÄÌö:،)نمك(:|xɯe ˇÎÁ اسم ذات(مادي) مانند:  الف.

hez::á:،)مردانگي(pɪjaɯæti :ÍhÏÊ]Èl ب.اسم معني(معنوي) مانند: ˇÈ‚)،نيرو توان(،:akæʧ :Ì“]î)خوبي.(:
تواند با حواس پنجگانه(بينايي، شنوايي، بويايي، لامسه و منطور از اسم ذات(مادي)، اسامي است كه انسان مي

چشايي) خود آنها را احساس و درك كند و همچنين بسياري از اوقات وجودي مادي در فضا دارد. ولي اسم 
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-شكل مي گيرد و از طريق آنچه به صورت ذهني و مفهومي در ذهنمعني آنچه را كه وجود مادي ندارند دربرمي

:::T۶٩BH:‹:٢٠١٣:CFÍËÏÜÄ:شودگيرند، احساس مي

 در زبان كرُدي دو نوع اسم معني قابل تشخيص است:
:Cxæm›Ì|C‹∆BF :هايي هستند در اصل براي مفهومي ذهني نهاده شده اند. ماننداسم معني اصلي: اسم - ت

bɪɾɯa\ÊöÖdCÏÅÈœ¬BF:mɪɾæʃ›ÑÌåC›ÖåBF:hezáˇÈ‚CF·\Áh:Ê2fi:BÊ:BHHH:

 اسم معني ساخته شده: اسمهايي كه از يك واژه مادي يا معنوي گرفته شده و به كمك پسوند ساخته - ث
dostajæti::ÍhÌË]iàıÄ:،)زيبايي(aniɯʤ :Ífi\Áp:،)كودكي(:⁄Cmɪndaɭi:Íð÷\Åfl شده اند. مانند:

:T۶٩BH:‹::C ’ÌËÌfiÉÈ÷:ÍhÏÑ\ÜÏÊ:Ì÷:FÏÄÑÏÊÑÌl٢٠٠٨ ...) و) دوستي(

 
 در زبان فارسي ميانه :اسم از نظر شناس  -5-1-7
 

 معرفه و نكره

-ايراني باستان است نكره مي رود و بازمانده كه پس از آن به كار مي ēدر ايراني ميانه غربي، اسم با 

:  ōyدر فارسي ميانه . )35: 1392(ابوالقاسمي،  رودهم به كار مي ē ,ēشود. در فارسي ميانه زرتشتي به جاي 
                     .) 35:  1392 (ابوالقاسمي ،، اسم را معرفي مي كننداندكه ضمير و صفت اشارهآنnhاين nاو ، 

 

  در زبان كردي (گويش سوراني ):   اسم از نظر شناس -5-1-8
 اسم معرفه، اسمي كه براي شنونده شناخته شده باشد.      -1

 :اسم معرفه در زبان كردي سه نشانه دارد
 )kæ-("كه"-أ 
 به آخر اسم مي پيوندند:)، Ì“Ï")-ækæ" -ب 

aɾɪʧ \Öî:E:kæ )Ì“(::Xakaɾɪʧ Ì“\Öî:)چراغ آن( 

Penus:ãÊÁflˇÈl:Ekææ CBÌ“Ï::Xpenusækæ Ì“ÌàÊÁfľÈl:)مداد يا خودكار(قلم آن( 
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كه پيش از اسم مي آيند و آن اسم را معرفه مي كنند و  "amɁ›ÌÒ"، "aɯɁÊÌÒ"صفت هاي اشاره  -ج
 ) نيز به اسم مي پيوندد:a-( "ە"-پس از اين قبيل اسم ها، مصوت

aɯɁÊÌÒ::Epenus:ãÊÁflˇÈl:E:æ CBÏ:Xaɯ penusæɁÊÌÒ:ÌàÊÁfľÈl:)قلم آن( 
 ناشناخته باشد و در زبان كردي دو علامت دارد:اسم نكره، اسمي است كه براي شنونده -2

<<̌Ô)-e ،(<:<:‘̌Ë)-ek (:كه به آخر اسم مي پيوندند 
kɪteb:fˇÈi“:E:e:CB̌Î:Xkɪtebe:ˇ7ˇÈi“:)كتابي( 

kɪteb:fˇÈi“:E:ek:CB‘̌Ë:Xkɪtebek:‘̌Èe ˇÈi“::)110 -109: 1389 (رخزدي، )كتابي(. 
 

 در زبان فارسي ميانه : اسم از نظر جنس -5-1-9
 .)35: 1392(ابوالقاسمي،  ني ميانه غربي، جنس و حالت ندارداسم در ايرا

 

 :   )گويش سوراني(در زبان كردي  اسم از نظر جنس -5-1-10
شود كه بدين شرح هاي(مذكر، مونث، مشترك و خنثي) تقسيم ميدر زبان كردي اسم از نظر جنس به اسم

  :است

 باشند:روند، كه به ترتيب زير ميهايي است كه براي جنس مذكر به كار مياسماسم مذكر: شامل 

eɾzadʃ :Ä\ÜÖ:،)آزاد(azadɁ :Ä\Ü]Ò اسم خاص مردان: ˇÈå)شيرزاد(،:mhæmæd::ÄÌπÌ•)محمد(:H:HHH 

 H:HHH:)پسر(“kʊɾ::öÑÁ:،)عمو(⁄[‹::mam:،)دايي(|[xaƖ::ˇŸ:،)پدر(baɯk :’Ê]d: اسم اشخاص مذكر

kæƖæʃeɾ :Ö: جانداران مذكراسم  ˇÈåÌð÷Ì“)خروس(،:spæɁ nàÌÒ )اسب(،:jækanæ::Ìfi]“ÌË)نر گراز(:HHHH 

: nanæɯa: اسم شغل مردان \ÊÌfi]fi)نانوا(،:fitæɾ:: ÑÌiÈ­)اتومبيل تعميركار: مكانيك(، goʃɪt fɪɾoʃ :jåˆö

èıÖ­:)قصاب(،:xɪzmætkaɾ::Ñ]”hÌ⁄á|)خدمتكار(،:gaɯan::·\Ê]ö)گاوچران(:H:HHH:

 :باشندروند كه به ترتيب زير ميايي است كه براي جنس مونث به كار ميمونث: اسمه اسم



٨٣ 
 

nergɪz::áöÖ::،)سوزان(sozan :·\Üˆà اسم خاص زنان: ˇÈfi)نرگس(،:næmam::›]⁄Ìfi)نهال(:H:HHH 

xaƖoӡɪn::·Ç:،)مادر(Tdajk::‘Ë\Ä:مونث اشخاصاسم  ð̂÷]|)دايي زن(،:kɪʧ::ó“)دختر(:H:HHH:

:H:HHH:)ماده گراز(:⁄[÷ˆmalos:ã:،)ماديان(⁄[majn::‡Ë:،)مرغ(⁄mɪɾiʃɪk :‘çËÖ: مونثاسم جانداران 

 دوك(:tæʃires :äˇËöÑ:ÍÈåÌh:،)زن نانواي(:nankæɾ:ÑÌ”fi]fi:،)شو لباس(:lʃoɾɪʤ Ñˆå:ÿp: اسم كارهاي زنانه
 ) ... .ريسي

:،)آموز دانش(:qʊtabi Íd]hÁŒ :گويند، مانندهاي مشترك بين جنس مذكر و مونث مياسم مشترك: به اسم
mamosta:]iàˆ⁄]⁄:)استاد(،:kæɯ ÊÌ“:)كبك(،:ʧɾɪɯ :ôÑÊ)خرس(،: sæg:ΩÌà)سگ..... ( 

:F(سنگ):bæɾd:ÄÑÌd:،)درخت(:CTdaɾ Ñ\Äشود مانندهاي فاقد جنس مذكر و مونث گفته مياسم خنثي: به اسم

kʊɾsi:ÍàÑÁ“ )و) صندلي:BHHH:CFÊ]flåˆ|:٢٠١٠::›:T٢٩G٣٠BH:

 در زبان فارسي ميانه :اسم از نظر شمار  -5-1-11

 پيوندند عبارتند از :هاي جمع كه به پايان اسم مفرد مي: نشانه اسم مفرد و جمع

-ān → -ānām  .ايراني باستان-ānām  براي اسمهاي پايان يافته به ايراني باستاندر ،-ā̆- ,
 نشانه حالت اضافي جمع است.

-īn → -īnām  .ايراني باستان-īnām  براي اسمهاي پايان يافته به ايراني باستاندر ،ı̄̆ ,
 نشانه حالت اضافي جمع است.

-ī̆n .كم استعمال است در پهلوي اشكاني ترفاني و فارسي ميانه ترفاني به كار رفته است 
اسم كه پسوند قيدساز است، براي جمع بستن  ،īhā–در متون متأخر فارسي ميانه زرتشتي 

 .)35: 1392(ابوالقاسمي،   استرفتهمفرد به كار 
 ايزدان yazdān مثال:

frazandān فرزندان 
kōfīhā 157: 1388بيدي، (رضائي باغ ها كوه(. 
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  اسم از نظر شمار در زبان كردي (گويش سوراني):-5-1-12

 در دستور زبان كردي اسم از نظر شمار به مفرد و جمع تقسيم مي شود كه بدين گونه اند:

 TTمفرد: به اسمهايي اطلاق مي شود كه براي يك شخص يا چيزي به كار مي رود. ماننداسم  - ت

:Ckʊr:öÑÁ“:)پسر(،:kɪʧ ó“:)دختر(، nɪƷ ·Ç:)زن(،:ʧæqo ˆŒÌî:)چاقو(،:aɾɪʧ \Öî:)و) چراغ:HBHHH 

هايي اطلاق مي شود كه براي مجموعه اشخاص يا چيزهايي به كار مي رود كه بيش از اسم جمع: به اسم  - ث
شخص يا چيز باشد. در زبان كردي به وسيله علامتهاي خاصي اسمي از مفرد به جمع تغيير مي يابد  دو

 كه به شرح زير مي باشد:
ان)، كه در زبان كردي علامت اصلي جمع است و به آخر اسم اضافه مي شود. -anبه وسيله علامت اصلي (-1

تم شود، تغييري نمي كند و به همان شيوه ي هنگام اضافه شدن نشانه جمع اگر اسم در نهايت به صامت خ
 سابق نوشته مي شود، مانند:

kʊr::öÑÁ“Ean:CB·\:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHkʊran::·\ öÑÁ“::)پسران(:
ولي اگر اسم در آخر به مصوت ختم شده باشد، در آن حالت تغيير مي يابد؛ يعني در بعضي حالات حرف(ي) 

جمع قرار مي گيرد و در حالتهاي ديگر(ه) در بين آنها حذف مي شود، مانند نمونه صامت بين اسم و علامت 
 هاي زير:

mamosta:]iàˆ⁄]⁄Ean:CB·\:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHmamostajan:·]Ë]iàˆ⁄]⁄:)استادان( 

qʊtabxanæ Ìfi]ù]hÁŒ:E:an:CB·\:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHqʊtabxanan:·]fi]ù]hÁŒ: )مدارس( 

 
به  ،)Cat:Fk\:hat:Fk]‚:atʤ Fk]p:atɯ Fk\Ê:gæl:FŸÌö:haæ ]‚Ïعلامت فرعي، علامتهاي به وسيله ي-2

اين دليل نيز به آن كنند. به  تبديل مي عنوان علامت فرعي به آخر اسم اضافه مي شوند و آن را از مفرد به جمع
شوند، مانند نمونه علامت فرعي مي گويند، چون اين علامت ها تنها به چند اسم مشخص در زبان اضافه مي 

 هاي زير:

::bax:�]d:E:atCBk\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHbaxat::k]|]d )باغات( 

:de:ˇÎÄ:E:hatCBk]‚HHHHHHHHHHHHHHHHHHHdehat:k]„̌ËÄ:)روستاها(:C]ð◊ð÷ÊÅdÌ¬:FÊ]flåˆ|٢٠١٠:›:T٢٠G

٢٢B:
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 در زبان فارسي ميانه : اسم از نظر حالت  -5-1-13

زبانهايي است كه ساختمان صرفي آن قابل تجزيه است. وجود حالتهاي صرفي اسم كه در زبان فارسي ميانه جزء 
حالت كه در فارسي باستان وجود  8است. به جاي فارسي ميانه تقريبا از بين رفته شد، درفارسي باستان ديده مي

ميانه زرتشتي اسم داراي در فارسي  .)55: 1347داشت فقط دو حالت در فارسي ميانه باقي مانده است (شادان، 
برنهاد جمله و گاه  بازمانده حالت نهادي باستان بود، حالت مستقيم و غيرمستقيم است. حالت مستقيم كه

مفعول مستقيم و غيرمستقيم، اما حالت غيرمستقيم كه بازمانده حالت اضافي باستان بود، بر مفعول مستقيم و 
كند. تمايز حالت به تدريج از امل در ساخت مجهول دلالت ميغيرمستقيم، مضاف اليه، متمم، حرف اضافه و ع

توان در ضمير منفصل اي كه در فارسي ميانه زرتشتي و مانوي حالت غيرمستقيم را فقط ميميان رفت، به گونه

:  (مانند  ) و اسامي خويشاوندي مختوم به ، مستقيم اول شخص مفرد (غيرمستقيم 

 ā ,ā, : برادر) كه حالتهاي مستقيم آنها به ترتيب عبارتند از :  āادر، : م āپدر، 
 .)157: 1388 بيدي،يافت (رضائي باغ

 

 زبان كردي (گويش سوراني ): در  اسم از نظر حالت -5-1-14

مفعول غيرمستقيم، تواند نقشي را بر عهده بگيرد، يعني مي تواند نقش(فاعل، مفعول مستقيم، اسم در جمله مي
 نهاد، گزاره، مكمل اسم، مكمل فعل و ...) داشته باشد.

: اسم زماني نقش فاعل خواهد داشت كه كاري انجام دهد، چون فاعل شخص يا چيزي است كه كاري را *فاعل
 انجام مي دهد يا اينكه تنها جايگاه نقش فاعل را در جمله پر مي كند. مانند:

Ä\ÜÖ̌Èå:öÑ\Ü]d:ˆd:ÊÁî). به بازار رفت.) شيرزاد::

u bo bazarʧ zadɾeʃ 

 فاعل                         

وقوع فعل را انجام نمي دهد بلكه بيشتر صفتي است كه به  هست كه : يكي از نقش هاي اسم است، واژه*نهاد
 آن ربط داده مي شود. نهاد زماني در جمله ظاهر مي شود كه  فعل ناقص باشد.
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مي آيد، يعني گزاره  ربطيخبري است كه درباره نهاد داده مي شود، همراه با گزاره هميشه فعلي  *گزاره:
                  .زرنگه     دانش آموز     Ì“ÌÈÈd]hÁŒ:::::::Ì“ÏÖËÜH         :   ::مكمل فعل است. مثال

                          گزاره               نهاد                                            

.æækɾtabjækæ         ziʊq 
 :  اسم زماني نقش مفعول مستقيم مي پذيرد كه فعل جمله گذرا باشد.مفعول مستقيم*

:::::::::ÌÀËÖh:::Ífi]fi:::HÄÑ\Á|            خورد   اغذ    تريفه. 

.          dɪɾaɯx              nani                      ifæɾɪt 

       فاعل            مفعول مستقيم           فعل گذر         

           

، Ìd ،Ì÷ ،ˆdهاي(:  اسم زماني نقش مفعول غيرمستقيم مي پذيرد كه يكي از پيش نهشت*مفعول غيرمستقيم
Ïقبل از آن بيايد. مثال (:::ÊÁî:·¯Èå::::::T:ˆd:::öÑ\Ü]d.               بازار.  به شيلان  رفت    

                                         . bazar               bo           uʧ         ilanʃ 

:T٣٠G٣۴B:FÊ]flåˆ|C٢٠١٠ نهشتل غيرمستقيم      پيشمفعو                               

 

 پسوندهاي اسم مشتق ساز در زبان فارسي ميانه و كردي سوراني پيشوند و مقايسه -5-1-15

 
 
 
 

 پيشوندها

 كردي سوراني  ايراني ميانه غربي ايراني باستان
a-  ,anā-  ,an- a-  ,anā-  ,an- 

  اسم منفي مي سازد
   anāštīhنا آشتي      

nā- 
,  na Ɂaɾam نا آرام، ›\Ñ]Ò:]fi   

duš- وduž- 

 
دهدمعني بد مي duš- وduž- 

duš-gōwiš گفتار بد.معني=اسم،به 
-ždu صورت پيشوند مرده به كار به

:است.رفته

:‡⁄ÇÊÄ , dʊƷmɪn , :دشمن 
hw-  ، hu-  به معني خوبhw-   ،  hu- 

 شاه خوب، شهريار نيك
hupādixšāy 

 
-------------- 
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ham- 
 
 

ham- رساندمعني همكاري را مي
hamkār همكار 

Haw-  
Ñ]“Ê]‚:Fhaɯkaɾ به عنوان اسم ، 

 ، معني : همكارخاص به كار رفته
 
 
 
 
 
 

 پسوندها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ā 
ā   براي ساختن اسم از صفت به

 پهنا ،ā رود. مثال:كار مي

ā  
:ÍË]fi]l‘:::Fپهنا č* ،در ايراني باستان 

اسم است به معني جاي 
 حركت

ā- 
 ē ā بتكده 

 

 
-------------------- 

āna-  صفت است
 به معني دربرگيرنده

ā -  به عنوان پسوند اسم مكان به
ā رود. كار مي ā آبدان

 
-------------------- 

ايراني باستان به  šپسوند 
ايراني ميانه نرسيده است اما از 

در  تركيب آن با پسوند 
 šپسوند  ،ايراني ميانه غربي

 به وجود آمده است
 

š   براي ساختن اسم مصدر از ماده
مضارع و گاهي اوقات از ماده ماضي . 

 مثال : 
kun-išn كنش 
dīd-išn ديدش 

 

 
 
 

----------------------- 

در  θبا  šاز تركيب 
به  šايراني ميانه غربي 

وجود آمده است كه صورتي 
 آيد.به شمار مي šديگر از 

š  
bun-išt بنياد 

 
 

--------------------- 

-tar 
 

tār-  وdār-  و ār- 
           kišt-ār 

اسم مصدر است به معني كشت

-dār و  -  ār 
jåÁ“::EÑ\:=:Ñ]iåÁ“::)كشتار( 

kʊʃtEaɾ   = kʊʃt aɾ 
با  θwā̆-از تركيبي پسوند  

در فارسي ميانه  -ya-پسوند 
 به وجود آمده است īh-پسوند 

-īh اسم معني مي سازد 
rāst-īh  راستي

Gi 
:8à\öÑ , rasti ,  راستي ، به عنوان

 اسم خاص نيز به كار رفته
-,  -ka-  ,-ā̆ka-پسوندهاي 

ī̆ka-  ايراني باستان به صورتهاي
-ag  و-āg  به ايراني ميانه غربي

 .اندرسيده
 
 

-ag و   –āg 
čašmagچشمه

 
------------------- 
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:

:

:

:

 
 ايراني باستان  پسوند 

به ايراني ميانه  به صورت 
غربي رسيده و براي ساختن 

:رود.مصغر به كار مي

 
 
 

andak  اندك، مصغر :
 : چند andاز 

:

:

:

:

---------------- 
: در ايراني  āپسوند 

به  āبه صورت  āباستان, اسم است به معني جا 
 ايراني ميانه غربي رسيده است

ā  
ā پسوند مكان و زمان است ā تابستان 

- ā  
:·]iàÜ  زمستان 

 كردستان ,kʊɾdɪstan ,كوردستان 

-aka:gār kār  وgar kar 
pērōzgarپيروزگر    

rōzgār روزگار    

gār  وgar 
ÊÌå::EÑ]ö=:Ñ]öÊÌå::)شبانگاه(:

ʃæɯgaɾ 
ānām  نشانه جمع براي

نشانه ā̆ اسمهاي پايان يافته 
:حالت اضافي جمع است.

ān نشانه جمع است 
Frazandānفرزندان:

ان -  
:·\Ê]Èl مردان    

:

 

يافته هاي فصل چهار  -5-2  

كه امروزه در زبان كردي ( گويش سوراني )  هاي مشترك ميان فارسي ميانه و كردي سوراني بسيارند اسم
 گيرند. رات مورد استفاده قرار مييي، بعضي ديگر با اندكي تغها هيچ تغيير نكرده بعضي از واژهشوند.  استفاده مي
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 فارسي منابع

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني  ، تهران،، تاريخ زبان فارسي1384ابوالقاسمي، محسن، 
 . (سمت)

، سازمان مطالعه و تدوين ، چاپ دهم ، تهران، دستور تاريخي زبان فارسي1392ابوالقاسمي، محسن، 
كتب علوم انساني (سمت)

انتشارات اميركبير. ها، ترجمه ابراهيم يونسي، تهران،ها، عرب، كردها، ترك1367ادموندز، سيسيل جي، 

، انتشارات ه ايراني، ترجمه: كريم كشاورز، تهرانللغ، مقدمه فقه ا1379ارانسكي، يوسيف ميخائيلوويچ، 
پيام.

، انشارات دكتر علي اشرف صادقي، تهران :، زبانهاي ايراني،مترجم1378ارانسكي، يوسيف ميخائيلوويچ، 
علمي.

، ارسي زير نظر حسن رضائي باغ بيدي، ترجمه ف، راهنماي زبان هاي ايراني1393اشميت، روديگر، 
بختياري، عسكر بهرامي، حسن رضائي باغ بيدي، نگين صالحي نيا، جلد دوم، چاپ مترجمان: آرمان 

، انتشارات ققنوس.سوم، تهران

، انتشارات ، زبان پهلوي ادبيات و دستور آن، چاپ هشتم، تهران1392 ،آمو.گار، ژاله و احمد تفضلي
معين.

دكتر ژاله آموزگار، چاپ هفتم،  سلام، به كوشش، تاريخ ادبيات ايران پيش از ا1393تفضلي، احمد، 
، انتشارات سخن.تهران

، انتشارات علمي و فرهنگي .، تاريخ ماد، ترجمه: كريم كشاورز، تهران1367دياكونوف، ا.م ، 

، انتشارات كردستان .اشناسي و دستور زبان كردي، سنندج، آو1389رخزادي، علي، 

، مركز دائره المعارف بزرگ ايراني، چاپ دوم، تهران، تاريخ زبانهاي 1388ضائي باغ بيدي، حسن، ر
اسلامي ( مركز پژوهشهاي ايراني واسلامي ).
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 ،، تاريخ مشاهير كرد عرفا، علما، ادبا، شعرا، به كوشش ماجد مردوخ روحاني1390روحاني، بابا مردوخ، 
.جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشارات صدا و سيما

، انتشارات امير صري در تاريخ و جغرافياي كردستان، تهران، تحفه نا1366سنندجي، ميرزا شكراالله، 
 كبير .

.انتشارات بنياد و فرهنگ ايران  تهران، ،، فارسي ميانه1347شادان، ولي االله، 

، انتشارات دانشگاه آزاد.، تكوين زبان فارسي، تهران1357صادقي، علي اشرف، 

پراكندگي جغرافيايي لهجه هاي آن، مترجمان: دكتر سعيد  ، زبان كردي و1391فؤاد محمد خورشيد، 
، انتشارات پانيذ.خضري و جعفر خضري، چاپ دوم، سنندج

، انتشارات هرمس و مر كز تهران ،، شكل گيري زبان فارسي، مترجم: مهستي بحريني1384 ،لازار، ژيلبر
 گفتگو تمدن ها .

پژوهشگاه علوم انساني و  ،، تهرانپهلوي، چاپ پنجم، فرهنگ كوچك زبان 1390ديويد نيل ،  ،مكنزي
.مطالعات فرهنگي  

، كردها نوادگان مادها، مترجمان: جلال جلالي زاده، جاماسب كردستاني، 1382مينورسكي، ولاديمير، 
، نشر ژيار.سنندج

 ، انتشارات و بنياد فرهنگ ايران.، تاريخ زبان فارسي، تهران1348ناتل خانلري، پرويز، 

، انتشارات و بنياد فرهنگ ايران.، دستور زبان فارسي، تهران1355ناتل خانلري، پرويز، 

، نيلوفر.، كرد و كردستان، ترجمه: محمد قاضي، تهران1366نيكيتين، واسيلي، 

، مجتمع ناشر كتاب.كرد و پيوستگي نژادي و تاريخي او، تهران، 1370اسمي، رشيد، ي
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 كردي منابع 

::‹È‚\0ÈÒ‹‹È‚\0ÈÒ:áËá¬F::KSRMF::ÔÄÑÁ“:Ófi]⁄áˇËöÑ:F:H2÷ÊÌ‚:

ÕÑ]⁄:Óp]t:Ófi]∂ÏöÑÊ:ÌÒF::KSQSÊ]fi:F:ÔÇˆ÷ˆ­Ñˆ⁄:FF::›Ì“Ìd:ÓöÑÌdF:›Ì„ˇÈà:ÓåÌdFÄ\Å«d:F::Î]öÜÏÄ

HÎÄÑÁ“:ÎÏÊÌfiÄÖ“Ê¸d:Ê:Î2eflåıöÑ:

t:ÄÌ∂ÌÒÌàÌ:FÄÌ∂ÌÒ:·KSQPÓdÏÖ¬:Ê:ÔÄÑÁ“:Ìd:FÔÄÑÁ“:Ófi]⁄áˇËöÑ:FF::Ñ\Ä:ÔÌfi]}l]î:FÄ\Å«dالجاحظ:H:

:FÑÏÅçl:‡ât:ØàÁt:.]êKSRO›ÏÊÊÄ:Ól]î:FÔÄÑÁ“:Ófi]⁄áˇË öÑ:Ì÷:’ÌËÌhÑÁ“:FHÖ̌È÷ÊÌ‚:F 

:FÓËÏÜÄ:2ç⁄:ÅÈt\Á÷\Åe¬LJKMÔÄÑÁ“:Ófi]⁄Ü:ÔÜ]àÌåÊ:FH›Ì“ÌË:Ól]î:F:

:F’H’:¿ËıÄÑÁ“KSRNÔÄÑÁ“:Ófi]⁄áˇËöÑ:FÏÑÌ“:Ìd:F:FÏÊÌÈàÊöÑ:Ì÷:Ófi\öÖ ˇÈöÑÏÊ:FÓfi\Ñˆà:Ê:Óß]⁄Ö“:Ói” ˇÈ÷]ËÄ:ÔÌià

Ófi]ËÖ“Á⁄:·]iàÄÑÁ“HÖ ˇÈ÷ÊÌ‚:F:

:F·]“Ìiâfi\Ü:Ê:·]⁄Ü:ÔÌfiÉÈ÷KSQPÄÑÁ“:ÔÑ]Èfi\Ü:ÔöÑˆ“:ÔÌfi]}l]î:FÔÄÑÁ“:ÓflhÊ]|]Ò:Ófi]⁄áˇËöÑ:FHÄ\Å«d:F:

:ÓhÏÑ\ÜÏÊ:Ì÷:’ÌËÌfiÉÈ÷ÏÄÑÏÊÑÌl:FLJJOÔÅfiÏÊ]fi:Ó⁄ÌåÌå:∞ˆl:ˆd:FÔÄÑÁ“:ÓdÏÄÌÒ:Ê:·]⁄Ü:FH›ÏÊÊÄ:Ól]î:F 

:FÏÄÑÏÊÑÌl:ÓhÏÑ\ÜÏÊ:Ì÷:’ÌËÌfiÉÈ÷LJJQ·]⁄Ü:F:ÏÄÌÒ:ÊÔÅfiÏÊ]fi:Ó⁄Ì“ÌË:∞ˆl:ˆd:ÔÄÑÁ“:ÓdH›Ì“ÌË:Ól]î:F 

:FÏÄÑÏÊÑÌl:ÓhÏÑ\ÜÏÊ:Ì÷:’ÌËÌfiÉÈ÷LJJRdÏÄÌÒ:Ê:·]⁄Ü:FÓËÏÄ]⁄]Ò:Ó⁄Ì‚ÏÄ:∞ˆl:ˆd:ÔÄÑÁ“:ÓH›ÏÊÊÄ:Ól]î:F 

:F‡∂Ö÷\Åe¬:‡â•LJJLØhÌ⁄:ÔÑ]æˆö:FöÜÏÄ:FÓfi]|:ÓfiÅfi]ËÌö\öÑ:Ê:Ô2eflåıöÑ:Ô]:ÏÑ]⁄Ç:FKLLH:
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::F ˇŸ]|:Å€•KKSQPˇˇÈà:Ó⁄áÈp:F››ÌÈHHÄÑÁ“:ÔÑ]Èfi\Ü:ÔöÑˆ“:ÔÌfi]}l]î:F::

::FÖ€¬:—ÊÑ]­:Å€•KKSSJÜ:Ì÷:zzæıÖ⁄:ÓhÌeË]h:ÔÊ]fi:F\ÄÖh:Ó”ˇÈfi]⁄Ü:ÅfiÌî:Ê:ÎÄÑÁ“:Ófi]⁄öÑ:ÔÑ]æˆö:F:F ˇÔÁfi:Ô2eflåı

Ä\Å«d:ÏÑ]⁄Ç:FKLOH:

fi::FÓfi]ËÖ“Á⁄:·]iàÄÑÁ“:Ê:ÔÖ|Ì­:‡ËÖàÌKSRL:Ôˆ”fi\Ü:ÔÄÑÁ“:Ófi]⁄Ü:ÓåÌd:Ó⁄Ì“ÌË:∞ˆl:ˆd:ÔÄÑÁ“:Ófi]⁄áˇËöÑ:F

‡ËÅt¯ê:Hg\Ä]Ò:ÔÉˇÈ÷ˆ“ 

:FØ⁄^:Ó◊¬:ÔÑÁfiKSPJÍfi]€ˇÈ◊à:FÔÄÑÁ“:Ófi]⁄áˇËöÑ:FF:H·\ÑÌ⁄]“:ÎÌfi]}l]î:

:FÊ]flåˆ|:!\Åe¬:·]¥ÑÌfiLJKJöÑ:FÖˇÈ÷ÊÌ‚:F›ÏÊÊÄ:Ól]î:FÔÄÑÁ“:Ófi]⁄á ˇËF:H::ÏÑ]fl⁄:ÔÌfi]}l]î:

:

::

:

::

:

::

:

::
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Abstract  

The aim of this paper is studying the structure of noun in middle Persian and 

Kurdish language (Sourani dialect) and comparing noun in both languages in 

grammatical view. Middle Persian language or Pahlavi is for south west of Iran 

and it has been official language in Sassanid era. Middle Persian language 

currently is not applied and Dari Persian language is its direct child. Kurdish 

language is amongst new western Iranian languages that are relative with Persian 

and other Iranian languages. Various dialects of Kurdish language are more 

applied in parts of Iran, Iraq, Syria and Turkey. Studied dialect in this paper is 

Sourani dialect. This dialect includes species such as MOKRI, BABANI, Sourani, 

GAROUSI, ARDALANI and JAFI. After explaining initials in chapter one, in the 

second chapter, noun structure in middle Persian has been studied. To do this 

study, noun has been studied based on its structure, meaning, existence, form, role 

and in the third chapter studying of noun structure in Sourani dialect has been 

studied based on the procedure applied in chapter two. In chapter four we have 

mentioned to the common nouns in middle Persian and Sourani dialect. Common 

nouns in middle Persian and Sourani dialect are high which are applied in Kurdish 

language (Sourani dialect) currently. Some of the words do not have changed and 

some others are applied with a few changes. In chapter five (discussion and 

conclusion) comparing of noun in both languages has been studied based on 

grammar.  The findings of this study show that the structure of noun in Middle 

Persian language and Sourani dialect are the same, especially in respect to count 

and style and form.  

Key words: Middle Persian, Sourani dialect, noun structure, noun variants, 

common nouns.  


